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د رجریان سال‌های ٩۳۵‏ | بود که هیتلرخدمت سربازی رادر 
آلمان‌اجباری اعلام کردومن‌درآن زمان بیست ودوسال‌داشتم 
درهمان سال بودکه من پی بردم که " اسکات‌فیتزجرالد ۲ نطور 
که‌خیلی آزمردم تصورمی کرد ندنمرده‌است ۰ آوهنوزدرا شویل در 
کارولینای‌شما لی می زیست منکه! زنیوا ورلثان بطرف شمال‌میرفتم 
یک‌روزنامه‌نیوبورک پست خریدم ودرصفحات اول آن بودکه 
مطلبی راجع به فیتزجرالد توجه مراجلب کرد . 

" دیشب شا عرمعروف سال‌های‌پس ازجنگ "اسکات‌فیتسز 
جرالد " چهلمین سال تولدخود رادر اطاق خویش دریک 


۳ 


۴ حل‌یک شوخی 


مهمانسراواقع د رگروپارک درآ شویل جشن گرفت . او دیروزما نند 
سایرمردم زندگی کرد گوتی کهازبیماری مهلکی کا زد وسال پیش 
اورابستری ساخته بود دیگراثری باقی نیست . 

خواندن ایی مطلب بی اختیارمرابه‌یا دخاطراتگذشته 
انداخت .وقتی که‌ترنی که مرا بها شویل‌میبرد درایستگاهراه هن 
این نهرمتوقف شد بلافااصله‌ازآن پیا ده شدم وخودرابه اولین 
کا بین تلفن رسانیدم وبه سردبیرروزنامه‌تلفن کردم وبه او 
گفتم . پل یادت میایدقبلا بتوگفته بود م که وقتی که کودکی 
بیش‌نبودم با اسکات فیتزجرالد برخورد کردم . 

اه ایی شار هيه مست رامگوقی بکارا و زادریگ 
رستوران دیدم آنقدرمشروب خورده بودکه روی زمین پهن شد 
وتما م رستوران رابهم ریخت » خوب چه‌چیزی‌میخوا ستی راجع به 
اوبگوتی ؟ 

من فکر میکردم کها ومرده‌است › اما هنوززنده‌است ودر 
آشویل زندگی میکنداخیرامطلبی درنیویورک پست راجم بهاو 


خواندم وا ین مرا تشویق کرد که ریرثا ژی د رمورد فیتزجرا لد تهیه 


حل‌یک‌شوخی . ۵ 


نم . 

پل بالحن خشکی جواب داد . 

بروخانم وارنر راهما نطورکه‌قبلا تصمیم گرفته بودیم 
ببینوبعدهم بلافاصله‌به اینجا برگرد . 

پل من میخواهم راجع به نویسنده " گتسبی‌کبیر " و 
"این طرف بهشت "مطلب بنویسم , 

سمهم نیست که وچه‌کتاب‌هاثی نوشته‌است ببین‌من‌اصلا 
وقت اینکه توخاطرات بچگی‌ات رانجد یدکنی ندارم . 

ب بسیارخوب اما بایدیگويم کها ودرزما نی د رآنتیب بود 
ودره نجامن و راشناختم: 

احتمالارابطه‌ای بایک حادثه قتل داشت که ازآن زمان 
تاکنون‌سخت فکرمرا بخودمشفول داشته است . 

- منظورت این | ست کهدا واحتما لا دریک قتل شرکت داشته 
است ؟ 
بله کا ملاا همینطوراست يعنی به احتمال قوی او را بطه‌ای 


با آن قتل درانتیب داشته است ماجرای خیلی جالبی است 


۶ حلیک شوخی 


ومن مطمئن‌هستم کهآ گر " فیتزجرالد " دران‌دست‌نداشته‌لااقل 
قاتل‌رامی شناسد . ۱ 

م خوب نمی توا نستی این را زود تربگوثی ؟ بروخانم وارنر 
راببین و هرچه میتوانی راجع به فیتزجرالداطلاعات‌بدسست 
بیاور. وسمی کن پرده از این ماجرا برداری . 

قبل از اینکه من فرصت کنم توضیح بیشتری به پل‌بدهم 
اوگوشی راقطع کردمن میل دآشتم به سردبیرتوضیح بدهم که 
مایل نیستم بعلت احترام خاصی که نسبت به "اسکات‌فیتزجرالد " 
دارم پای او رابه ماجرابکشانم واکراو احیاناگناهکاراست‌وی را 
به پا ی‌میزمحا کمه‌کشا نید موبرایش‌دراین دورانی که سخت بیمار 
است دردسرجدیدی فراهم اورم .درهرصورت پساز پایان 
صحبت باسردبیربودکه تصمیم گرفتم اصلا سراغی از اسکات 
نگیرم . ۱ ۴ 

بعداز خروج از کابین تلفن بلافاصله یک تاکسی گرفتم 
وف سمل افا نت وا زره وان شرل راء افا ده من 


برای صرف‌ناها راما دلن‌وارنر قرارداشتم . 


حل یک شوخی ۷ 


نت 


های‌بسیا رقد یمی ویرجینیا بود وزندگی پرماجرائی درخارج از 


امریکا گذرا نیده‌بودوحالابرایا ستراحت وداشتن یک زندگی 
آرام همراه شوهرش به آ شویل | مده بود . آنهایکی ازخانواده 
های بسیارسرشناس شهربود ندوفالبا هترمندان مشهورو اکتورها 
ونوازندگان‌میهمان آ نها بودندخانم وا رنردرکارهای خیریسسه 
زیادی شرکت می‌کرد ویکی از کارهای خیلی مهم اوکمک‌به‌افرا د 
الکلیک بودتاآنها راازچنگال‌این دیومهیب برهاندو من‌برای 
صحبت راجح به همین کارهای عام المنفعه او بود که‌می خواستم 
مصاحبه‌ای باوی بعمل بیاورم . 

ان روزهنگامی که‌مشغول انجام مصاحبه باخانم وارنسر 
بود م اتفاقاصحبت از اسکات والکلی بودن او نیزبه میان] مد 
واوگفت . س اسکات یکی از دوستان خبلی خوب ماست . او 
غالب‌آوقات به دیدن‌مامی‌آمد امااین‌روزها چندان حال‌خوشي 
ندارد وباید بکویم که تمام‌مساعی ما برای رهاثی او ازچنگال 


الكل بى ثمر مانده است . 


۸ ۱ حل یک شوخضی 


ازاوسئوال کردم کهآ یامطلبی راکه درنیویورک پست‌راجع 
به اسکات نوشتها ندخوانده است یانه ؟گفت . 

-البته . زندگی هرگز به اسکات لبخندنزده‌است . 

" زلدا" همسرش دیوانه شدوبناچاراو راازدست داد 
مجلاتازچاپ نوشته‌های اوخودداری کردندوکتاب های او به 
۱ د ست فراموشی سپرده‌شد جداآ قای کلی حیف است که یک چنین 
نویسنده خوبی بد ست‌فراموشی سپرده شود . 

- من هم همینطورفکرمی کنم ؛اماازاین می ترسم که با 
نوشتن‌مطلبی راجع به اوخاطرات دردناک گذشته‌اش رابرای‌او 
تجدیدکنم . وقتی که‌او درآنتیب بسر میبردمن یک‌پسرکم سن 
وسال بسودم . او نزد دوستانش که خانواده " مورفسی " 
نام داشتند زندگی مي‌کردو من‌در آن‌جا بودکمه‌با اسکات 
اا ۱ 
ماد رم درمنزل مورفی‌هاآ شپزی می‌کردو "سارا " خانم مورفی به 
اواجازه‌داده‌بودکه‌من نیزهمراهش به منزل انهابروم .پدر من 


یک خلبان هواپیما بودکه‌درزمان جنگ‌هواپیمایش‌سقوط کودوکشنه 


حل یک شوخی ۹ 


شدوما درم بعداز اوازدواج‌نکرداسکات همیشه به‌حرفهای من 
گوش می کرد وبنظرم یآ مدکه‌تنهاکسی است که‌حرف های من بنظرش 
جالب می‌آمد . 

ماهمیشهازکتاب هاثی که من‌خوانده بودم حرف‌میزدیم ؛ 
بخصوص من به کتاب های پليسي علاقه زیادی داشتم وازمیان 
نویسندگان‌رمان‌های پلیسی ازهمه بیشتر آرتور ریور را ترجیح 
میدادم . اما اسکات درعین حال‌مرا تشویق‌می کردکه‌کتاب‌های 
با ارزش تری نیز بخوانم وبه من سفارش می کردکه هرگزبه 
خواندن تنها این گونه کتب اکتفانکنم . 

خانم وارنرگفت . 

- همینطور است او هرگز ازکتا بهای خود نیزراضی نبود 
اوهميشه سعی میکند کا رخودرابه بهترین نحوی به انجام برسا ند . 
بنظر من آقای کلی شماحنما با ید به دیداراو برویدوملاقا تی با 
وی‌انجام دهید . 

البته من میتوانم ازخاطرات زیبای چند سال پیش با 


اوصحبت کنم . یادم مي‌آیدیک روز دختریکی ازکسانی که 


۳ حل یک شوخی 


نزد مورفی‌ها مهمان بود وچها رسال بیشترنداشت‌گفت . که‌خیلی 
مایل‌است عروسی کندواسکات بالحن کاملاجدی‌بهاوگفت . آیا 
حاضری بامن ازدواج کني . 
دخترک با علامت سرموافقت خود رانشان داد . اسکات 
- بلافاصله‌دست بکا رشدوما شین راگل زد ود خترک نیز لباس سفید 
بتن کردو سپس دوتائی به گردش دراطراف شهرپر:‌اخنند . 
سآ ‌حتما یا دآ وری این خا طرات جالب برای‌اسکات شیرین 
خواهد بود . شماحتمابایدبه دیداراوبروید .او اکنون‌درمیمان 
سرای‌گروپارکاقامت‌دارد . اگرمی‌خواهیدمن‌میتوانم ب‌اوتلفی 
کنم واز اوبپرسم که‌ا یا می‌تواندا مروزبعدازظهرشما را بپذ یرد . 
من‌به‌خا نم وارنرگفتم که اگرچنین چیزی امکان داشته با شد 
خیلی خوشحال میشوم › اما درحقیقت کمی‌ترس داشتم چون 
ازاینکه‌با اسکات صحبت ازخاطرات گذ شته به ميان آورم بدون 
آ خرن ا اکان ان فل رتم کی راخ مکل ود 
* 


تابستان ۱۹۲۴ فیتزجرالدوهمسرش درحدودیکماه نزد 


حل‌یک شوخی ۲۱ 


مورفی‌ها درویلا ی آمریکا بسربردند .آه که چه‌جای قشنگ وزیبا ئی 
7و 

یک باغ‌بسیار زیبا پرازدرختان‌پرتقال ولیموترش ومیموزار 
وسروهای سربفلک کشبده‌درمقابل تراس ویلاقرارداشت و از 
آنجامی توا نستیم دریای زیبای مدیترانه راکه رنگ آبی‌آن رنگ 
زیبا وقوق العاده‌ای داشت به آسانی ببینیم . 

اسکات وهمسرش "دا " زمستان وبهارگذشته‌رادرایتالیا 
بسربرد ه‌بود ندوهنگا م فیلمبرداری بن هورد رآ نجا حضورداشتند ۰« 
من که از همان زمان خیلی به مسائل مربوط به سینماعلاقمند 
بود م وقتی که‌اسکات برای مورفی‌هاازخا طرات‌خودهنگام فیلمبردا ره 
بن هور صحبت میکرد با عجله از آ شپزخانه خود رابه سالسن 
نشیمن رسانیده بودم تا از نزدیک به سخنان جالب او گوش 
فرادهم . 

اسکات‌از ایتالیاتی هادل خوشی نداشت ۰ زیراگوایکبار 
بایک راننده تاکسی برسر پول تاکسی اختلافی پیدا کرده‌بود 


وکاربه پلیس وغیره کشیده بود . 


1۲ حل یک شوخی 


هربارکه‌ازکا رد رآ شپزخا نه‌وکمک‌به‌ما درم فراغت می‌یافتم 
سعی‌داشتم که‌به‌عجله خود رابه اسکات برسانم تاازحرفهای 
جالبی که‌میزد بهره بگیرم . 

یکبارآ قای‌مورفی مراد عواکردوگفت . که‌حق‌ندارم مزاحم 
اقای اسکات‌بشوم »اما استات‌با اوصحبت کرد ونمی دانم چه بهاو 
گفت که بعد ازآن به من جازه‌میداد هربا رکه اسکات ازخاطرات 
جاب خود جرف یزد د رمیا ن آنا کور اکم 

یک‌شب صدای ضربه‌های شدیدی به‌درچوبی ویلا بگوش 
رسیدوحاکی ازاین بودکه میهمان جدیدی برای خانواده‌مورفی 
امده‌است صبح روزبعدهنکامی که‌تا درم صبحانه راسرومیکرد 
این مهمان‌تازه واردرادیدم . اویک مردبلندقدوقوی هیکل با 
ریش آنبود ه‌ونگا هوحشی بودکه گوشوا رههای طلابه گوش داشت 
و بالحن محکمی صحبت میکرد .یک‌تونیک‌سیاه بتن داشت و 
چکمه‌ایش نیز سیاه وبسیابراق بود . مادرم به محض دبدن‌آو 
ترسیدوعقب عقب به‌طرف آ شپزخا نه‌رفت وگفت .آ همن‌این‌مرد 


رظیکجائی دیده‌ام . او را " رزانوف "مینامندامامن فکرنمیکنم 


حل‌یک شسوخی ۱۳ 


این اسم واقعی اش باشد . وسپس روبه من کردوگفت . توحق 
نداری به او نزدیک شوی فهمیدی . 

من‌احساس‌میگردم کهاو واقعاازاین مردمی ترسد ووقتی که 
او مرابرای) وردن ملحفه‌ها به‌با لافرستا د دریافتم که‌فقطاونیست 
که‌از این مردترس دارد . "زلدا " و اسکات " نیز راجع به او 
صحبت میکردند ۰ زیراوقتی درمقابل‌اطاق اسکات گذشتم ‏ 
محاورهاو وهمسرش را شنیدم . 

اسکات باعصبانیت به زنش گفت , 

اه من حاضر نیستم تحمل کنم کدتوو "دیمتری " دریگ 
اطاق تنهابمانید . این‌یک آبدم فیرعادی است وتقریبا نیمه‌دیوانه 
است . 

لدا الجن رای كفت از 

اوه اینطورنیست ویک مرد تاریخ است . او تاتیر زیادی 
روی تزارداشته است 

نه اینطور نیست اویک آدم بیکاره وولگرداست . 


۱۴ حل یک شوخی 


- کهاینطوو؟ تو قبلابا اوصحبت هم کرده‌ای؟ کی ؟بهار 
گذ شته‌درپاریس؟ با اوننهاهم بودی ؟. ..بعداز اینکه ملحفه 
های موردنظر مادرم را پیداکردم باعجله از پله‌ها پائین رفتم 
واز اینکه ناخودآگاه‌به گفتگوی اسکات وهمسرش گوش داده - 
بود م "حساس تاراحتی وجدان میکردم . 

چندساعت بعد به امید اینکه اسکات رادرباغ‌خان‌یبینم 
وا صحبت بنشینم از آ شپزخانه‌خارج شدم » امابجای او 
"رزانوف " رادرباغ ديدم .او روی یک نیمکت نشسته‌بودو به 
من‌گفت . 

ا ایتفان:, 

وقتی به‌طرف او رفتم با عجله گفت , 

س توکی هستی ؟ اسمت چیه؟ 

وقتی به سئوا لات اوجواب دادم .او باصدای ! رامی‌گفت 
آه‌دراین زمین خاکی هیچ جائی پیدا نمیشودکهمن بتوانم چند 
روزی باراحتی درآن زندگی کنم . حتی اینجاهم نمی توانم 
راحت باشم .فکرمیکردم اینجابتوانم دوستان رابیینم » اما 


حل یک شوخی ۱۵ 


جزد شمن کسی را در طراف خود نمی یا یم .اما توبا ید د وست بوریس 
بشوی‌اینطورنیست ؟ 

من آزترس اینکه سبا دامردنازه‌واردناراحت بشودبزور س 
گفتم . 

س بله همینطوراست . 

سحالاخوب کوش کن ببین چه‌میگویم . توبایدبرای من 
۵ شیقی بیاوری » اماهیچکس نبایدبداندکه توآنها رابرای من 
می! وری . یک مقدارنخ که درحدود مترطول د!شته باشدنه 
بلند ترنه‌کوتاهتر . 

دوتاتخم مرغ » یک‌کبریت ویک چاقوی آ شپزخانه . البته‌می 
دانم که‌تونمی توا ني همه!اين چیزها را درعرض‌پنج دقیقه پیداکنی 
کتی۸ اماسعی کن اتهارا بعد از شام امشب برایم خاش کی : 

سپس دستش را روی شانه‌من گذاشت وچنان فشارداد که 
درد شدیدی درتمام بدن خودحس کردم وگفت . 

-بیادداشته با ش‌که من وتود وستان همد بگرهستیم .اما 


۱۶ حل یک‌شوخی 


آوری‌خودرا ازدست آنهانجات‌خواهم داد . 

ابتدادرنظرداشتم تمام ماجرارا بامادرم درمیان‌بگذارم 
آمافکراینکه‌او ازشنیدن ابن مطالب به‌من بخنددما نع از این‌شد 
که تصمیم خود راعملی سازم . 

پس‌تصمیم گرفتم کاری راکه ان مردروسی ازمن‌خواسنه 
بودانجام دهم وباوجوداینکه چندان‌اطمینانی به‌اونداشتم 
تصمیم‌گرفتم که‌این کار راحتما برایش انجام دهم . 

تاوقتی که شب دامن خود راکستردمن نیز تمام اشیاء 
موردلزوم او رافراهم ساخته بودم . 

کمی بعدازطرف شام من تمام‌اشیاء رابه اطاق مردروسی 
بردم .اودستهای من راگرفت » انها رابا زکردودرداخل آنها 
چند سکه‌پول درشت قراردادودرحالی که دستهایش را روی 
دهانش به علامت سکوت گذاشته بود دررابست . وقتی از پله 
هاپائین می‌رفتم باخانم مورفی برخوردم که‌طبق معمول‌هرشب 
هنگامی که هواکا ملاتاریک میشد برای آب تنی به دریامیرفت 


صورت اواز هميشه جدی‌تربنظرمیرسید .قیافها قای‌مورفی کمی 


حل یک شوخی ۱۷ 


عجیب بنظر میرسیدوگوتی که‌ازه‌طلیی درهراس است . 

خانم مورفی به‌طرف پیا نورفت وبه‌منشاره‌کردکه بنشینم و 
وگفت ۰ 

- خوب حالامایکل .کلی ٤‏ بایدراستش رابه‌ما بگوتی . تو 
توچرا بالارفته‌بودی و باآقای " رزالوف " چکارداشتی آیاتو 
به اطاق او رفته بودی ؟ 

- وا زتوخواسته‌بود که چند شیثی موردلزومشرا حاضر 
کنی خوب چه‌چیزهاثی از توخواسته‌بود . 

یک طناب - دوتخم مرغ و یک کبریت ویک کاردب 
آشپزخانه . 

خانم مورفی نگا ه«معنی داری به‌طرف شوهرش انداخت . 

-آیا اوبه توگفت که می‌خواهدبا این اشیا*‌چکارکند ؟ 

اوگفت‌که‌بها نها برای محافظت ازخود ش‌احتیاج دارد 
اما من خوب نفهمیدم که‌منظوروی از این حرف چه بود . 


که‌نمی تواندسئولیت قبول کند . ود رحقیقت اگرتوبه‌دوستی 


۱۸ حل یک شوخی 


با او ادامه‌بدهی مطمئن باش که‌این‌کا رخطرزیادی برایت 
خنواهدداشت میفهمی . 

نه‌خانم . 

ب خیلی خوب بیشترتوضیم می‌دهم . توتأوقتی که این‌مرد 
اینجاست‌بایداز اودوری کنی . این رامی فهمی ؟ 

بله‌خانم 

سخوب حالا بروهمه‌چیز رابرای مادرت نیزتعریف‌کن . 

وقتی که‌درحال خارج شدن ازهال بودم صدای خانم 
مورفی که با شوهرش صحبت میکرد به گوشم رسیدکه میگفت . 

سمن اجازه‌نخواهم داد که‌این مردیکشب بیشتراینجا بما ند . 
ولا دیمیرززا لف یک د یوانه‌ااست ومطمتن هستم که او حا دثه‌د یگری 
نظیر آنچه که‌در درویل پیش ۱ مدراتکرارخواهدکرد . 

آقای مورفی جواب داد . 

اوه » سالهاست که‌اویکی از دوستان من است وفکرنمی 
کنم‌از دوستان شما عجیب‌ترباشد . اومیتوا ندتاوقتی که‌داسسش 


میخواهداینجا بماند . 


حل یک شوخی 1۹ 


- خوب دراین صورت اگراتفاقی برای او افتا دسئولش 
خود توهستی » شماکه میدانیداسکات چه‌احساسی بهاودارد . 

من زود به‌طرف آشپزخانه دویدم وآنچه راکه‌خانم مورفی 
گفته‌بود برای مادرم بازگوکردم . ما درم بعد از این کفخوب به 
حرف های من گوش کردگفت . 

پسر عزیزم خودت را ناراحت نکن خانم مورفی فقط 
دلش میخواهد خلاص شود › اوهرچه راکه بخواهد میتواند 
بها سانی بدست بیاورد . 

اما اگر آقای فیتزجرالد به رزانوف آسیبی برساند . 

- دوست تو مردخوبی است و هیچکس به اوآ سیبی م 
نخواهد رساند . 

آن شب من وقتی که‌میرفتم بخوابم تمام مدت به فکرحرفها 
حرفهای‌ما درم بودم .اما بایداذعان کنم که ازدوستان‌خا نوا ده 
مورفی » اسکات را بیش از همه دوست داشتم . 

اوگاهی اوقات داستان هاثی راکه‌من نوشته بودم می 


خواند وبیش ازدیگران‌به‌من توجه‌میکرد » وبسیارمرا تشویسق 


۲۰ حل یک شوخی 


میکردوبه من جرات میدادکه د رکا ری که قصد داشتم درآ ینده 
بعنوان حرفه‌خود درنظر بگیرم فعالیت بیشتری داشته‌با شم 
هیچکس تاآن زمان‌بامن‌چنین رفتاری نکرده بود . آوبامن‌مثل 
بک مرد بزرگ رفتار میکردواین به من غرورزیا دی شه 
اوبمن‌میگفت سعی کن درکارت پیش‌بروی وازشکست نهراسی 
که شکست انسان رامانند فولادا بدیده میسازدودراینده او را 
موفق‌خواهد ساخت . 

فردای آن روزما درم ومن‌مثل‌همیشه‌صبح زودازخواب بر 
خاسته‌بود یم ومن مشغول صرف صبحا نه‌بودم که ما درم درحالیکه 
بطری‌های مخصوص شیررا دردست داشت ازا شپزخانه خارج 
شدتابه مرزعه روبروی ویلای "مورفی " ها برودوشیررابرای 
ارباب ومیهما نانش‌بخرد .اماچند د قیقه نگذشته بودکه باقیافه 
وحشتزده‌ای برگشت .من کهازقیافها وحدس زده‌بودم که حادثه 
غیرمترقبه‌ای با یدپیش آمده با شد گفتم . 

س چه شده‌مادر؟ چهاتفافی افتاده‌است . 


حل‌یک شوخی ۳۱ 


امامن‌به‌حرف او توجهی نکردم واز آشپزخانه به سرعت 
خود رابه‌خارج رساندم . 

کمی دورتراز ویلا درکتار ساحل‌جسدی روی زمین بچشم 
میخورداین جسد به کسی جز مردروسی یعنی آقای رزانف تعلق 
نداشت .یک کاردتادسته درپشنش فرورفته بود . دووتخم مرغ 
د رنزد یک جسدش آفنا ده بودو بدنش نیز طناب بسته‌شده‌بود . 

کم کم تمام افرا د خانه‌مورفی د راطراف جسد جمع شد 
بود ندوهرکدام ازناظرین حرفی میزذندو اظها رعقیده‌میکرد ند . 
یک افسرپلیس به‌نام آقای یلزانتن نیز از راه رسید وپس از 
چندسئوال وجواب کوناه دستورداد , جسد رادرآمبولانسی 
بگذرا ندوسپس ازآ نجا د ورشد . 

این قتل برای من خیلی عجیب بود . نمیتوانستم به 
فهمم که‌چطور پلیس بها ن جواب وسئوال کوتاه اکتفاکرد . در 
همین مساله‌تخم مرغ هاخیلی برایم جالب بود › نمی‌توانستم 
درک کنم چطورتخم مرغ نشکسته است » درصورتی که‌درست 


۳۲ حل یک شوخی 


درکتا رجسد بوداگرکشمکشی بین قاتل ومقتول‌رخ داده‌بوداین 
دوتخم مرغ نیز بایدشکسته میشد » مگراینکه‌کارداز فاصلسه 
دوربه‌طرف مقتول پرتاب شده با شدوقاتل پس از اینکه‌مقتول 
فوت که هنود اقا اتاپ ینت اتون قاط وزم که 
اسکات درکارداندازی ازتبحرخاصی برخوردار بودوکم کم 
حس‌میکردم که احتمالا قاتل آقای رزانوف اسکات می‌باشد . 

اتی تواتتنتم این فتاه رابوای خودعل کن + فقط 
ده‌سال بعد بودکه‌این معمابرايم حل کشت . 

آن روزوقتی که بدیدن فینزجرالدرفتم بعداز اینکه 
حرفهای عادی ومحمولی رازدیم به‌خود جرات دادم ومساله 
رابا او مطرح کردم . البته خیلی محتاطانه حرف زدم که 
اوراکه دربستر بیماری بود ناراحت نسازم . 

فیتزجرالد بعد ازا ینکستوا لم را مطرح کردم چند دقیقه‌ای 
باصدای بلند قهقهه‌زد وسپس‌گفت . پسرم اکربخواهم جواب 
سئوالت رابدهم شایدازدست من وخیلی دیگرازآدمهائی که 


می‌شناسی ناراحت بشوی ۰ 


حل‌یک‌شوخی ۳۳ 


خواهش میکنم برایم تعریف کنیدچون که خیلی 
کنجکاوشده‌ام . 

- خوب جریان این بودکه‌من وا قاوخانم مورفی وما در 
تصمیم گرفتیم که‌به‌کمک دیمیتری رزانوف یک صحنه‌پلیسی 
رابرای تو ترتیب بدهم وازیکی از دوستان خودنیزخواستم 
که‌به نقش بازپرس پلیس ظاهرشودو خلاصه که صحنه قتل 
رزانوف کلاساختگی بود وعلت‌هججاآن کارها آن بودکه‌ببينیم 
توبا خواندن این همه رمان‌های پلیسی چه‌چیزی راا موخته‌ای 
وآ یااگربطورجدی یک مساله پلیسی پیش بیایدقا درهستی 
آن را حل‌کنی‌یانه » وتومتاسفانه نتوانستی پی ببری‌که‌این 
صحنه‌ها ساختکی بود » راستی‌حال ما درت چطور است؟ 

- ما دربیچاره‌ام چند روزپس از عزیمت شمادچار- 
حمله قلبی شد ودرگذ‌شت . 

- اوقبل از مرگش به‌تو این مساله رانگفته‌بود . 

ه متاسفانه اینطورکه پیداست اوفرصت نکردحقیقت 


رابازگوکند . 


۳۴ حل یک شوخی 


اه خیلی متاستم . 

- امامن خوشحالم که‌لااقل بعداز سالها با لاخره‌مساله‌ای 
که‌فکرم رابسیار بخودمشغول داشته بودتوانستم حل کنم »و 
حتمابرای سردبیرجالب خواهد بودکه بداندمن مدت اقامت 
خویرآذراینجا برای حل یک شوقی پلیسی طولانی کردم : 

¥ N ۳ 

پس از خداحافظی گرمی که ازفیتزجرالد » کردم آرزو 
کو کردم که این مردخوش فکر وجالب بهبودیابدو باردیگر 
به دنیای نویسندگی باز گرد د . 

۱ پایان 


ن چیه ست س س — — 
— .= _- 


شبی که "جی‌رافلر با مارکیسفو درگیری‌پیداکرد »من 
نیز با اوسرمیزنشسته‌بودم . 

ماد ررستورآن‌و پلیس که یکی ازرستوران های‌معروف‌لندن 
است مشغول صرف شام بودیم .رستوران وپلیس درمقابل یکی 
ازتکا ترهای بزرگ لندن قرارداشت که‌درآن‌نورچراغ‌های رنگی 
بیش ازهر چیزتوجه انسان را به‌خود جلب میساخت . تعداد 
زیا دی‌مشتری‌د ررستورا ن بود وسروصدای| نها لحظه‌ای قطع‌نمیشد 
آن‌شب مشغول صرف شام بودیم که رافلررویه من کردوگفت ۰ 

- مید انی بانی »انسان‌هیچ‌وقت نمی توا ند د رموردا نتخاب 


۳۵ 


۲۶ آ خرین‌ملاقات 


نام خودش‌دخالتی دا شته‌با شد .وناچار است نامی راکهازهنگام 
تولد به‌اومی دهند تا خر عمربدنبال خود بکشد . 
ماقبل ازاینکه‌به‌آن رستوران بيائیم ازمقایل تئاتربزرگ 
لندن‌گذ شتیم برنامه آن یک درام بسیار قوی بودودراین‌زمان 
که کمتر مردم توجهی به تثاتر نشان می‌دهندنمایش آن یک » 
نوع شجاعت محسوب میشود . 
رافلزصحبت خود راچنین ادامه‌داد . 
- میدانی مسئله| سم برای‌زنها بگونه د یگری مطرح‌میشود . 
رافز گیلاس مشروب خود رادردست گرفته ومتفکرانه به 
ارکسترکه‌مشغول نواختن یک آ هنگ‌جالب بودچشم دوخته بود . 
خواهرش " دینا " که‌به نظرمیامد تنها موجودسرحال و سرزنده 
خانواده‌شان است به ارکسترنزدیک شده بودتا ترانه‌ای را که 
خیلی دوست داشت تقاضا کند . دینا دخترزیبا وموبوری بود که 


بیست ویک‌سال‌داشت . مانند براد رش دوست داشتنی وخوش 


صحبت بود . 


د رجواب رافلز گفتم ۰ 


آخرین ملاقات ۳۷ 


سمیخوا هید بگوئید که‌مسئلها سم‌برای زنهافرق میکند مثلا 
نهاوقتی ازدواج‌میکنندا سم دیگری پیدامیکنندا ینطورنیست ؟ 
اوسرش را تکان دادودرحالی که چشم‌هایش کاملا بروی 
دیناخیره مانده بود . 
پس ازمرگ‌پدر رافلز » سرپرستی دینا طبق وصیت اویر 
عهده یکی از عموها یش‌که‌دراسترالیامشفول کاربودواگذارشده 
بودودینادرآن زمان هفت سال بیشتر نداشت . رافازکه‌چهار 
)لبود درمد رسەقد يمى كەبەپدرشرتەلق داشت درانگلستان 
۱ درآن هنگام تحصیل میکرد . 
دیناعمویش راکه سرپرستی اورابرعهده‌گرفته بود خیلی 
دوست داشت والحق که عمویش او را خیلی خوب بارآ ورده 
بود . بعداز مرک اودینا رغبتي به ماندن در استرالیانشان 
ندادوتصمیم گرفت که استرالیا را ترک کندوبه لندن بیاید , 
وقتی که دنیا به لندن رسید برادرش رافلزبرای تماشای‌یک 
مسابقه به‌خارج از کشوررفته بودودرنتیجه من مانندیک‌برادر 


به اورسیدگی کردم وکار هایش رآروبراه‌نمودم . 


۳۸ آخرین ملاقات 


رافلزدریک آپارتما ن مخصوص‌مجردها زندگی میکرد ونمی 
توانستم دینا رابه آنجاببرم . 

بالا خره بعدا زکمی جستجومحل متا سبی برأی| ونزد یک محل 
اقامت خود درمانت استریت گرام گرفتم . 

تاد رضمن بتوانم هرلحظه‌بها وسربزنم وکا ملا مراقبش‌با شم 
والبته ابن کار برای من نه‌تنهامشکل نبودبلکهآ نرا باکمال‌میل 
انجام میداد م چون علاوه‌برد وستی که با رافلزدا شتم حس‌میکرد م 
کداین دخنر بسیار جذاب ود وست‌داشتنی‌میبا شد .کم کم نسبت 
به‌دینا دارم تنها محبتی نیست که‌انسان‌نسبت به‌خواهردوستش 
دارد وبه‌همین‌جهت وقتی که به بازگشت رافلز نزدیک میشد یم 
حس میکردم که ممکن است پس ازا ن کمتراین دختر را ببینیم 
وجدابرای س مشگل‌بود کهاز یاد اوخارج شوم . 

رافلزناگهان بدون مقدمه‌گفت ۰ 

-راستی چه فکر می کنید آگرمن رابه جرم شرکت‌دریک 
جنایت دستگیر کنندکسی که کاپیتن تیم اسب‌سواریانگلستان 


است ۰ ودرضمن چه‌برسرخواهرم مد كسي کفهنوزنام رافلزرا بر 


آخرین ملاقات ۳۹ 


خود دارد . یا اود یگرمی توانددر اجتماع ظاهر شود ؟ 

من‌جرعه‌ای برآندی نوشیدم »دردل گفتم چقدر دلم 
میخواست هرچه‌زود ترنا مد ینا راز ن خود میکرد م ونام‌خانوا دکی 
خود ما ندرزرابه اومی بخشیدم . 

از رافلز پرسیدم : 

- دلتان میخواهدکه او ازدواج کند ؟ 

فقط دلم نمی‌خواهدکها وازدواج کند » بلکه‌مایلم که‌او 
دریناه مردی‌زندگی کند کها وراکا ملاخوشبخت سازد . البته دلم 
نمیخواهد که اوبا یک انگلیسی ازدواج کند , درحقیقت‌دلم می 
خوا هد که د ینا درا نگلستان زندگی نکند . من‌خیلی دلم میخواهد 
که او باپسرخوب و فهمیده‌ای مثلامثل شما ( بانی ) ازدواج س 
کند »امااین غیرممکن است چون دراین صورت آگرروزی ا 
د ستگیرکنند شما نیزد چا ر د رد سرخواهید شد بخصوص کها نگلیسی 
هستید ومحل اقامتتان نیز لندن است . 

گفته‌های رافلزآن چنان غافلگیر کننده بودکه مراکاسلا 


درحیرت فرویرد . اونه تنهابرروی نقطه حسا سی د ست‌گذا شته 


تا ۱ آخرین ملاقات 


بود بلکه‌به‌یک باره‌قلب مرا شکسته بود .خوشبختانه سروصداتی 
که‌در رستوران بود توجه او رابخودمعطوف داشت » ولی متوجه 
حالت ناراحت کننده‌ای که من دچارش شده بودم نشد . 

چشم های‌رافلز بطرف دردوخته شده بود . درا نجاچهره 
آشنای "مارکی فو" به چشم میخورد . 

رافلزروبه من کرد وگفت . دیناخیلی کوچک است › یک 
جنایتکارحرفه‌ای از زندان به کمک دوستان وآشنایانی که‌دارد 
خارج میشودوآن‌وقت یک پسر جوان که بخاطر جوانی‌وجهالت 
فریب اوراخورده‌برای مدت‌هابه زندان می‌افتد . 

مارکی فو یکی از سوارکاران حرفه‌ای بسیا رمشهور بودکه‌قد 
کوتاه‌واندام قوی داشت .اوهرباربه علت درگیری که‌باصاحبان 
کافه‌ها ورستوران هاپیدامی‌کردازآنجا اخراج میشد وکمتر کسی 
بودکه با این مردکه صورت بسیار زشت وسربی موئی داشت در 
گیری پیدانکردهبا شد . 

کمتر اتفاق‌می‌افتادکه‌مارکی فوبه تنهاثی درسحلی حاضر 


شود همیشه‌چها رنفربا سرهایبی مووا ندا م ها ی‌قویو ورزید ه‌همراه 


آخرین ملاقات ۳۱ 


او بودند . آن شب زنی که موهای نارنجی رنگی داست و یک 
لباس بلند بسیارچشمگیر برتن کرده بودنیز وی راهمراهی می 
کر تام ای رن کن بو 

مارکی فوبعداز اینکه نگاهی به‌داخل رستوران‌انداخست 
بطرف میزی‌که نزدیک ارکستر بود راه افتاد . هنگامی کهازمقابل 
ارکسترمیگذ شت گفت . 

-آهچرا ساکت نشسته‌اید بزنیدبزنیدبله دانوب بی را 
برایم بزنید . 

رهبرارکستر درحالیکه ون وآرشه رایدست گرفته بود 
نگاهی به دینا انداخت . 

درهمین هنگام صدای ماړکی فو دوباره بلند شد که‌گفت . 

س شنیدیدچه گفتم . دانوب آ بی رابزنید . 

رافلزازجای برخاست وگفت . 

برای چند لحظه معذرت می‌خواهم . 

اومستقیما به‌طرف ارکستررفت وبه دنیاگفت . 


ب بیینم دینا شماازارکستر دانوب] بی راتقاضا کردید . 


۳۲ آخرین ملاقات 


- نه من رقص‌های مجاریرامس راخواستم . 

رهبرارکستر قبول کردکه !نرا برای شما بنوازد .- بله 

- معمولا کسی که ول‌میرسدمقدم‌تراست . ارکستربرای شما 
آهنگی راکه تقاضاکردیدمی‌نوازد . سرجایتان برویدو به آنت 
گوش کنید . 

دنیابسرعت برسرمیزبرگشت . اما رافلزهمان جاایستاده 
بود و مارکی فو نیز لحظه‌ای از اوچشم برنمی‌داشت . 

دردل گفتم که همین حال است که آدم های مارکی فو 
بسر رافلز بریزند ودرحال برخاستن از سرجایم بودم که‌صدای 
مارکی فو به گوشم رسید که درحالی که با انگشت خودبه رافلز 
اشاره‌می کرد گفت . 

ااا ر 

چند لحظه بعد سکوتی دررستوران حکمفرماشد وسپس 
رهبرارکستربها عضای گروهش|شاره‌کرد ورقص‌های مجا ری برامس 
راشروع کردور!فلزنیز بلافاصله برسرجایش بازگشت . 


وروبه دینا کردوگفت . دینامن جداآزجریانی که‌پیش 


آ خرین‌ملاقات ۳۳ 


آمد‌متاسفم . 
سآه مساله‌ای نبود ۰ من خیلی خوشجالم که‌بعد از سالها 
دوباره درکناربرادرم هستم واین برای من ازهرچیزی باارزش 
تراست , 
رافلزهمچنان درفکر این بودکه شوهرخوب ومناسبی برای 

خواهرش پیداکند و هفته بعد بودکه آنها تصمیم گرفتندچند 
روزی به پاریس بروند وبااصرارتمام ازمن نیز خوا ستندکه آنها 
راهبراهی کنم . 

هرجا میرفتیم رافلز بامعرفی نامه‌ئیکه از اشخاص بسیار 
معتبردردست داشت همه جابا استقبال گرم روبرومیشدو به 
همین دلیل در تمام طول مسافرت پاریس‌مابه مهمیانی های 
مختلف دعوت میشدیم ودرتمام این میهمانی ها بدیهی است 
که صحبت ازرفتارسنجیده وزیبائی دینا میشد . 

یک شب رأفلزروبه من کردوگفت .امیدوارم که به هدف 
این مسافرت یعنی پیداشدن یک شوهرمناسب برای دینایرسم . 


البته نباید فرا موش کردکه درمورد ازدواج دینا بایدهمه 


۳۴ آخرین‌ملاقات 


آ ات و و ری ارات فا ارات کرو 
س متلا چه نوع آ داب ورسومی . 
سرسم جهیزنه‌ددن بانی »این رسم خیلی‌پراهمیتی 
است . 
یکی از شبهای اقامتمان درپاریس برای اینکه تنوعی 
آن‌داده‌با شم پیشنها د کردم که به کنار رودخانه‌برويم وا تفا قا 
همینطورکه قدم زنان درطول ساحل میرفتیم به یک موزه‌بسر 
خوردیم که اتفاقا یک موزه مجسمه بودوسخت توجه دینا رابه 
خود معطوف داشت . 
بعداز اینکه ازمجسمه‌های جالب این موزه بازدیدکردیم 
همراه بارافلز عازم یک رستوران شدیم تا شام رادرآنجاصرف کنیم 
.ین رستوران درکارتیه لاتن قسسرارداشت وینظررستوران 
خوبی می‌آمد . 
عده‌ای کنار بارنشسته بودندوخیلی ازمیزهای آن خالی بود . 
همین که‌ماجاثی برای نشستن پیداکرديم دینا روبه برادرش» 
کردوگفت . یک مردی آن گوشه رستوران است که بنظرمیآیسد 


خرین ملاقات ۳۵ 


شا اس اف 
من ورافلزمسیرنگا هدنیا را تعقیب کردیم ناگهان حساس 
کردم که‌دلم به لرزه افتا ده ست‌من ورا فلزهرد ورامی شناختیم 6 
او زندانی معروف شماره۳۳ بودکه بتازگی از زندان آزاد شده 
بودوآن شب در رستوران رافلز به او اشاره کرده بودو به من 
گفت که چطور این شخص بد نبال د سیسه‌های مارکی فویه یسک 
سری کا رها ی خلا ف‌قا نون کشا نید ه شدومارکی فو با زرنگی تمام 
رد پائی ازخود بجای ننها د لیکن این‌مرد بیجاره‌سا لبهای‌بسیاری 
اززندگی خود راپشت مبله‌های زندان‌سپری کرد . 
نگاهی به رافلز کردم زیرا دلم میخوا ست بدانم کهدوستم 
ناهد تفت سر میاه 
رافلزازمدتها قبل با " مولمت " آشناتی داشت وحالا 
که پس ازسالها " مولمت " از زندان آزادشده بود بعید میرسید 
که‌رافلزاو را تادیده‌بگیرد .همین که رافلز به طرف میز مولمت 
رفت " دینا " روبه‌من کردوگفت . بانی این‌مردچه‌کسی است ؟ 


چراشماوبرادرم با دیدن اوجاخوردید ؟ 


اوها ین مردکسی است که یک اشتباه کوجک برای‌اوخيلی 
گران تمام شد . 

"مولمت " باپسرمارکی دریک جریان دزدی همکاری کرده 
بودامایسرما رکی که‌اورا لردآ لفرد می تامیدندبا زرنگی تمامآ ثار 
جرم راپاک کرده بودومولمت بیچاره که‌دراین ميان وسیله‌ایت 
بیش نبود بوسیله پلیس دستگیر شده بود . 

دینادوباره سئوال کرد . مگر این مردچه اشتباهی کرده 
که‌با عث شده برایش دردسر بزرگی فراهم آید؟ 

اشتباه این مرداین بوده که دردنیاتی خارج ازآن - 
دنیائی که بایددرآن زیست کند زندگی میکند. 

بکرم کے نک رجا لی با شو دل را دتا ا 
بیشترآ شنا شوم . 
قبل ازاینکه من بتوانم دینا را !زر فتن به سرمیز مولمت‌باز دارم 
او ازجای برخا ست وبطر فآ نهارفت ووقتی نزدیک رأفلزشد گفت . 
شما برادر» بسیار مهریان‌هستید , اماگاهی اوقات مرابکی 


فراموش میکند . 


آخرین ملاقات ۳۷ 


مولمت بادین دینافوراخود رامعرفی کردوگفت . 

- من سباستین مولمت هستم »این هم دوست جوان‌من 
اوبری‌برستلي . 

درهمین‌موقع گارسن درحا لیکه سینی برازمشروبی دردست 

داشت به جمانزدیک شد وروبه را فلزکردوگفت . مشروبتان رااین 
جامیل میکنیدیاسر میزخودتا ن‌بیرم ؟ 

- پیدا بودکه رافلزمیل ندارد سرمیزمولمت بما نداما بنا چار 
گفت . اگرآ قا یان موافقت کنند با کمال میل همین جا می نوشیم . 

س مولمت درحالیکه چهره بشاشی پیداکرده بودگفت . 
اوه این افتخاری است که‌درخدمت خانم وآقایان باشیم . 

مولمت اه داد . دوست جوان من فقط امشب 
در پاریس است و بایدچند ساعت دیگربه طرف شهرخود که 
درجنوب فرانسها ست راه بیفتد » مولمت همینطور که‌مشضول 
صحبت با ما بودروی‌کا غذی مشفول نقاشی بود . دینا که‌بخت 
مجذوب او شده‌بودگفت . ممکن است ببینم چه میکشید ؟ 


- خواهش میکنم من مشغول کشیدن مردها ئی هستم که 


۳۸ آخرین ملاقات 


پشتآ نها بما ست ودرکناربا رمشغول صرف مشروب هستند .دینا 
نگاهی به صف مردانی که‌درکنار بارقراردا شتندانداخت وگفت . 
آه شمافقط پشت آنها راکشیده‌اید . خیلی جالب است . 
- ما دموا زل‌رافلزشما دخترباهوشی هستید »به همین‌خاطر 
این نقاشی رابشماتقدیم میکنم .سپس مولمت که فشارسالهای سخت 
سخت زندان بکلی او را پیروفرتوت ساخته بود درحا لیکه‌د ستها یش 
لرزش محسوسي دا شت زیرنقا شی راامضاء کردونوشت . برای دینا 
کسی که هنر را می شناسد , " 
مولمت‌سپس نگاهی به رافلزانداخت وگفت . 
ما دموا زل رافلزبرادرتان بشما راه‌زندگی کردن راخواهد 
آموخت . 
حق با شماست من هر روز که با او هستم چیز تازه‌ای 
یا دمیگیرم . 
مولمت سپس سرفه شدیدی کرد بطوری که صورتش کا ملا 
سرخ شدوپس ازچند لحظه حالش بهتر شد . 


سپس‌یک دستمال از جیبش درآ وردوعرقی را که برپیشانی اش 


آخرین ملاقات ۳۹ 


نشسته بود باآن پاک کرد . 

سپس روبه جوان همراهش کرد وگفت . اوبری بهتر است 
بلندشویم تو بایدستقیمابه ایستگاه بروی من هم دیگر خیلی 
پیر شدهام ونميتوانم بیش از این شب زنده داری کنیم : 

پس از گفتن اببن حملات بودکه مولمت ازجای برخاست 
وپس !ا زخدا حافظی گرم ما را ترک‌کرد . تأمدتی بعد آزرفتن مولمت 
ودوستش همه ماساکت بودیم مثل ابن بودکه هرسه نفربه یسک 
موضوع فکر میکردیم . ۱ 

بالاخره رافلزسکوت را شکست وگفت . دنیا آن نقاشی‌را 
به من بد‌هید ببینم › 

دینا نقاشی رابدست برا درش دادورافلزنگاه دقیقی به 
آن انداخت روي آن صفحه‌کا غذتصویر دوازده مرد ازپشت کشیده 
بود . رافلزنگاهی‌به صف مردانی که روبروی بارنشسته‌بودنسد 
انداخت آنها را شمرد دونفرازآ نها سرحای خود نبودند. 
من ورافلزهردو متوجه غیبت آن دونفر بلافاصله‌پس آزرفتن 


مولمت شدیم › آماهیچیک حرفی نزدیم مبا دادینا دچارتضرسو 


fo‏ آخرین ملاقات 


وحشت بشود . 

اف ا اول آدا نویه باگفت. م کی 
خیلی دیرشده‌است بهتر است برویم بخوابیم . 

من ورافلزیس‌از خارج شدن از رستوران نگاهی به دو 
طرف بوارسن میشل انداختیم امااتری ازا ن دومردکه‌حستجو 
گرد تن تن 

دینا روبه ماکردوگفت . شمامنتظرچه هستید » دنسبال 
جیزی میگردید ؟ 

اقلا تیان دا 

- بله دنبال یک تاکسی کسا رابه هتل برساند . دیگر 
وقت خواب رسیده‌است 

نه من ونه‌رافلزهیچکدام نمی دانستیم مولمت کج 
اقامت می‌کند » اماهردو اطمینان داشتیم که‌آن دومرد مولمت را 

رامیگردندوحتما نیز ازطرف "مارکی فو " برای این کاراجیر 

شد ه بودند . 


- بعداز اینکه به هتل رسیدیم دنیا برای خواب به 


آ خرین‌ملاقات ۴١‏ 


اطا ق خود رفت ورا فلزنزد من مدوگفت . 

مید ان اتی ن فکرمیکتم وخود ان دورن درا 
به‌مااطمیتان دهد کهآ نها آزطرف مارکی فو وبرای تعقیب مولمت 
اجبیرشد ها ندوا زاین گذشته‌نادلیل کافی‌برای قانع كردن 
مولمت دردست نداریم . 

زاب اتف لوار انی ده تا ان دور 
اتفاقا بلافاصله پس ازرفتن مولمت ودوستش بارراترک گفته باشند 
با شندو اصولاکسی درنعقیب مولمت نباشد .بنظرمن مارکی 
فو"انتقام خود را ازمولمت بیچاره گرفته‌است + ودیگر نباید 
انگیزه‌ای برای آزبین بردن او داشته با شد بخصوص که‌دیگر 
حالامولمت خیلی پیرشدهو ازطرف اوخطری "مارکی‌فو " را 
تهد د نمی کندنمی دانیم بانی ۰ اما درهرصورت بهتر است‌که 
دیگراصلافکر این موضوع رانکیم چون دریاربس به این‌بزرگی 
ما نمی توا نیم‌ردیا ثی هم ازمولمت پیداکنیم . ازاین گذ شته 
بایدفکر تهیه جهیزیه برای دینا بود . و پیداکردن یک‌شوهر 


خوب و مناسب برای وی . 


رافلز نمی دانست که با این حرف خودچقدر مراآزار 
می دهدو هر بارنیز آنراتکرارمی‌کرد . من درحالیکه سصی 
کرد کاملا خوی را خونسرد جلو دة کن :کر نارن 
است‌هميشه میتوا نیدروی من حساب کنید . 

چند روزبعد ما پاریس را به سمت ونیز ترک کردیم تا 
خواهر زیبای رفیقمان ابن شهرزیبا رانیز ببیند . درآین شهر 
نیزطبق معمول رافلزمعرفی نامه شخاص بانفوذرا باخودهمراه 
داشت وهرشب به مهمیا نی‌های با شکوه‌د عوت‌میشدیم . 

یک روزکه سه نفری مشفول گردش درونيزبوديم دنیسا 
احساس خستگی کردوابراز تمایل‌کرد که به هتل برگردد »اورا 
به‌هتل رساندیم وهمراه باسالوا تورکه دراین‌مسا فرت درحقیقت 
حکم راهنمای ما را داشت و باقایق کوجکش ما راازاین نقطه 
به آن نقطه ونیز میبردبه سمت یکی ازميادین مشهورونیز راه 
افتادیم تادرگوشه‌ای ازکه که کافه زیباوجالبی داشت قهوه‌ای 
پتوسیم:: ۱ 


آ خرین ملاقا ت ۴۳ 


قرارگرفتیم ناگهان من ورافلزهردومتوجه‌دومیز آن‌طرف ت ر 
شدیم که پشت آن مولمت نشسته بودچند لحظه بعد بودکه 
مولمت نیزمتوجه ما شد وگفت . جه‌می‌بینم دوستان‌من‌اینجا 
هستند ؟آ هچه‌شاً تسي درونیزبا شما برخوردکردم . 

سپس درحالیکه به ماصندلی های خالی پشت میزشرا 
نشان میداداثاره کردکه به سرمیزش برویم منو رافلزنیب ز 
پذیرفتیم و سرمیز آورفتیم . مولمت گفت .من‌دراین شهر 
یک قرارملاقات مهم دارم . 

مولمت برای چند لحظه‌ای به فکرفرورفت وسپس‌گفت 
من‌منتظر یک تلگراف هستم بايد هرچه زودتربه هتل محل 
اقامتم برویم . امیدوارم که تلگراف بدستم برسد مرا ببخشید 
اما بایدبروم ۰۰۰ 

من با نگاه‌مولمت رادنبال کردم »درآن‌طرف میدان‌دو 
مرد درشت اندام ایستاده بودندکه باخارج شدن مولمت‌آن 
ها نیز براه افتادند . 


من ورافلزبه‌هم نگاه کردیم ورافلزگفت . 


۴۴ آخرین ملاقات 


اشاب هتل برویدومواظب دنیا با شیدمن‌هم خیلی » 
زود به شمامی پیوندم . 

اماساعت شب بودکه‌من خودرابرای خارج شدن همراه 
دینا از هتل آماده‌میکردم که رافلزبه سراغم آمدوگفت . بانی آنها - 
آنهامولمت راتامقابل درهتل دنبال کردند ءیکی ازآنها "جوسر " 
تام دارد » اوراتامقا بل پا نسیونش که‌درآن اقامت دارد تعقیب کرد 
کردم . فکرمیکنم هردونفر آنهاآ نجااقامت دارند . امشب بعداز 
آزاینکه‌دینا برای خواب به اطاق خود رفت من وشماباهم می 
رویم و پانسیون راشناسائی میکنیم شاید بتوانیم چیزی از 
نقشه‌های آنها دریابیم . 

عقیده‌شما راجم به قرارملاقات مولمت چیست؟ 

-47 من‌خیلی میترسم بانی »میترسم‌این آخرین قرار 
ملاقأت زندگی با شدومارکی فونقشه بدی برای اوکشیده با شد . 
ونیزدرسحرگا ‌رنگ‌دیگری دارد براستی که‌دراین ساعت از 
شبا نه‌روزونیز زیبا ترین نقش خود را دارد .یک شهرزیبا بدون 


سروصداوخالی ازهرگونه ناآرامی . 


من‌ورا فلزبطرف پانسیونی که‌جوسروهمکارش درآن اقا مت 
داشتند راه افتادیم وقتی که مقا بل آن رسیدیم به‌رافلزگفتم . 

اماماچطورمیتوا نیم داخل پانسیون‌بشویم ؟ 

بایک پل چوبی که هروقت کسی‌میخواهنواردبشودآ نرا 
آ ترا میگذا رنداین پل متحرک است وفقط درمواقعی که ساکنان 
پانسیون قصد خارج ازآن یاورود به آنرا دارند این پل پائین 
آورده میشودوافرا دمینوا نندازروی آن بگذرند , 

درهمین هنگام بودکه‌صدای نجوای دومردبگوش ما 
رسید ورا فلزمراد عوت به سکوت کرد تا بتوا نیم به‌حرف‌های آنها گو 
گوش بدهیم . 

صدا ازیکی از پنجره‌های بازیانسیون می‌آمد .این‌پنجره 
درست بالای سرما قرارداشت یکی ازآن دومردگفت . هی جو 
بالاخره آن تلگراف بدستش رسید . 

نمی دا نم تویچ اما فکرمیکنم همینطور با شه . 

درهرصورت فکرمیکنم یادت با شه که‌مارکی فوچه به‌ما 


۴۶ آخرین ملاقات 


- بلها وگفت مرا زشرمولمت خلاص کن جوسر »نمی خواهم 
بدانم که‌چطورکرا از شرا وخلاص‌میکنید د رهرصورت حساب او ؛ 
رابرسید . 
قرارمیگیرم وازاو ساعت رامیپرسم بعدهم اوخوبی هواصحبت 
دهاتی‌جوان‌هستم واین مردقصدفریب مراداردو باتوجه بسه 
سوابق مولمت بدون شک‌پلیسایتالیاا وراخواهدشناخت وفورا 
او راد ستگیرخواهد کرد .وازا نجائی‌که‌مولمت سابقه بسیا ربدی 
دارد دون شک سفیر انگلیس در ایتالیا توجهی به وضع آ وب 
نخواهد کرد وامکان اینکه وکیلی بتواند برای خود دست وپا 
کند وجودنداردونا چار است‌که‌به زندان تن دردهد , 

این بهترین‌راهازسر راه برداشتن مولمت است‌بدون 
آنکه نیازی به کشتن او باشد . 


آه جوسر توجداخیلی باهوشی . 


آخرین ملاقات ۳۷ 


- اگراین خبربگوش‌ما رکی برسددحنما خیلی خوا هد خند ید 
وازاینکه این ۳۰ هزارلیر رابرای این کاربه ما دادهاست‌راضی 
خواهدبودخوب دیگر . حالابروبه اطاقت بخواب چون برای 
فرداخیلی کارداریم . 

رای یھ من کرد کت 

سخضوب حالاکه آ نهامیخواهندبخوا بند بایدراهی پیدا 
کنیم که بتوانیم وارداطاقشان بشویم »درهرصورت من فکر 
میکنم که بشودآن پل چوبی راپائین آورد فقط تو باید این 
طرف بمانی و پل را نگاهداری تامن بروم وپولها را از !طاق 
جوسر بیاورم . فقط مواظب باش که سروصدائی بلند نشود 
وگرنه پلیس گشت که هرنیم ساعت یکباراز این جا میگذرد 
متوجه ماخو اهد شدمن اطاعت‌کردم و با کمک رافلز توانستم 
پل راپائین‌بیا وریم رافلزبامهارت‌وسبکی تمام به سمت‌پانسیون 
رفت ومن نیزتمام مدت باترس ووحشت چشم به آن دوخته 
بودم و از این می‌ترسیدم که قایق پلیس گشت بخواهداز آن 


ناحیه بگذردودراین صورت ناچاربودم که پل را سرجای اول 


۴۸ آخرین‌ملاقات 


برگردانم ودراین‌ صورت بود که رافلزد رپا نسیون محبوس میشد 
درهمین افکاربودم که متوجه شدم نوری از دوربه آن‌قسست 
نزدیک‌میشود . هما نطو رکه‌هد س‌میزدم قایق پلیس گشت بود . 
قلبم چنان فشرده شده‌بودکه هرلحظه بیم آن داشت کهاز 
سینا م خارج‌شودا ما خوشبختانه‌پلیس گشت دورزدوازآن قسمت 
دورشد . عرق تمام لبا سهایم راخیس کرده بود . چند دقیقه 
بعد بودکه رافلزاز پانسیون بانرمش وآهستگی خارج شدوپس 
ازعبورازروی پل آن‌رابه جای اول‌خود بازگردانديم . ورافلز 
با خوشحالی گفت .خوب‌پول جهیزیه خواهرم هم تامین شد , 

بلافاصله بطرف هتل محل اقامتمان راه افتادیم وهر 
یک به اطاقمان رفتیم . 

صبح وقتی ازخواب بلندشدم پیغامی رأکه رافلزاز زیر 
در اناقم بداخل‌فرستاده‌بودمشاهده کردم که روی آن‌نوشته 
شده بود . نمی دانم بانی‌موفق میشوم یا نماما درهرصورت سعی 
میکنم که مولمت راازحضوردرمحل ملاقات منصرف کنم اگر 


قبول کند شانسی برای ادامه زندگی پیداکرده است وگرنه 


آخرین « قات ۳۹ 


درد سربزرگی درا نتظا رش‌خواهدبود , خواهش میکنم تومواظب 
دینا باش وبه اوبگوکه من برای‌دیداریکی ازدوستانم چنسد 
ساعتتق غیبت خواهم کرد »من‌حوالی بعدازظهر به شمامی 
پیوندم . 

ساعت‌یازده ونیم بودکه‌من ودینا ازهتل خارج شدیم 
وناهاررادریکی ازرستوران های نزدیک هتل صرف کردیم و 
پس از صرف یک قهوه به هتل با زگشتیم . 

ساعت سهبعدازظهرکهر فلزبه طاقم آمدوگفت . دوست 
من موفق شدیم بله .مولمت را درهتلش پیداکردم وپس از ؛ 
مدتهاصحبت وآوردن دلیواو را راضی کردم که پهلوی یکی 
ازد وستا نش‌درسیسیل برود ودیگرجتی فکربا زکشت بها نگلستان 
رانکند . چون‌میدانستم که‌جوسروهمکا رش وراراحت نخواهند 
گذاشت و بلافاصلهبلیطترن برای سیسیل‌گرفتم وفورامولمت 
رابااولین قطاربه‌سسیل فرستادم ,نمام مدت درمیان افرا دی 
كەد راایستگا فراهاً هن بود ندبد نبال جوسروهمکا را نش‌می گشتم 


هرچند که آنهاحالاباگم شدن پولهایشان سرکرمی بهنري 


۵۰ آخرین‌ملاقات 


از تعقیب موعت پیداکرده بودند »مومت فقط ۲۰ لیر از 
پول راقبول کرد ؛ آن‌هم چون پولی بودکه‌مارکی فوبرای‌تعقیب 
خودش دادهبودپذیرفت وحالاد یکراحساس آرامش میکنم 
چون‌با این‌کارهم او راازخطر رها کردیم وهم اینکها ینده 
خواهرم تامین شد ,خوب دیگربهتراست‌بسراغ‌دینابرويم و 
اکراومایل بود . پس از کردش کوتاهی درونیزرهسپارلندن 
بشویم .من‌کفبااین گفته رافلزاحساس آرامش پیدا کرده‌بودم 
بخودجرات دادم وگفتم .راستی ببینم آیا شماهنوزسرحرف » 
خود با قي هستیدومیخوا هید دینا را به‌مردی‌جز انگلیسی شوهر 
دهید ؟ 

آه فکرمیکنم بارفتن مولمت به سیسیل دیگرمن‌ب ۵ 
ماجراها ئی نظی رگذ شته‌کشا نیده‌نخواهم شدوازدواج دینا بایک 
انگلیسی اشکالی نداشته باشد . 

سآیا میتوانم آن مرد خوشبخت من باشم . 

- ازنظرمن البته بانی -اماباید دیدنظرخود دینا 


چیست ؟ 


آخرین ملاقات ۵١‏ 


ازآن روزحالاپنج سال میگذرد » من ودینازندگی بسیار 

خوبي داریم صاحب دختر قشنگی نیز شدهایم وزندگی ما با 

وجوداین دخترکامل تر شده است وحس‌میکنم که‌دردنیاهیچ 

زنی نمی توانست بقدردینامرابه خوشبختی وسعادت‌برساند . 
پایان 


صبح هنکام طلوع آفتاب » خورشید فضای کوچک وخشک 
وآرامی را روشن میسازد . از این محل هیچگاه‌کسی عبور نمی 
کرد وبنظر مي‌آمد درانتهای‌یک کوچه خلوت کاملا دریسای 
لایتناهی بود. 

د رست دروسط آین‌محل یک تبرچراغ برق بلندکه‌ازسال 
هاپیش نصب شده بودقرارداشت و هرگز توجه کسی را به‌خود 
معطوف نداشته بود , 

| شعه خورشید برروی سرمتلاشی شده جوانی‌که روی‌زمین 
افتاده بود در پای این تیربچشم میخورد . آومرده بود , 


۵ 


کا بوس AF‏ 


دوربین‌عکاسی اونیزد ربرخوردبازمین شکسته بودفیلم آن‌باز 
شده وکمی آنطرفتر پخش شده بود ," 

" پی‌یر " فیلم راکاملا چرخانید وسپس روی یک دکمسه 
فشارداد .لامپاگرا ند یسورروشن شد وتصویریروی صحنه‌حساس 
نقش بست . مردجوآن مدتی منتظر شد . 

نورخاص لابراتوارشکل خاصی به اشیامیدا دشکل کا ملا 
عجیب و اسرارآ میزی . این لابراتواردرگذشته یک حمام بود 
که بعلت نبودن جا آن رابصورت لابراتوارعکاسی در آورده, 
بودند , 

پس ازچند لحظه عکاس جوان کاغذی راکه روی آن‌قصد 
داشت کے چا روا فت وآنرا درظرفی که ما د فمخصوص 
ظاهر کرد ن‌قرارداشت فروکرد وسپسد رظرف چند ین‌با رچرخا نید 
تاخوب مایم پەنام مت هابرسد :پس آارچتد لحظه مناطقی 
که سایه داشت پیدا شد بطوری که‌به‌عکس حالت نقا شی‌های‌مهم 
راداد وسایه‌هابی شباهت به سایه درختان هنگامی که‌خورشید 


و[ کابوس 


ظاهرکردن عکس کم کم روشن ترشد وبالاخره پس ازچ: دلحظه 
عکس کاملاا ماده شد . 

لامپ قرمز مانع از این ميشد که بخوبی بتوان آنچه را 
که درعکس بودمشاهده کرد . "پی‌بر "عکس را از داروی خاطر 
کرد ن‌خارج کر دوا نرا بلافا صله د رظرف دیگری قرارداد . وچندین 
بارآ ن راداخل مایع فرو کرد . 

دروجودمردجوان حا لت مخصوصی پدیدآ مد . چند لحظه 
چیزی نفهمید . مثلاین‌بودکه‌تما م لا برا توأ رد ورسرش‌می چرخید. 
بالاخره کا غذراازاین ظرف نیز خارج کردوبه آن نگاه‌کردوحتی 
فراموش نمودکه بلافاصله آن رابچسباند . طوری حالش تغییر 
کرد هبود که می لرزید گوئی‌کهددچا ریک ترس‌ووحشت شد ید شدهاست. 

نگاه پی‌یر آروی آن تیرچراغ‌برق که‌درمرکزآن محل دور 
افتاده‌بود باتعجب‌خیره مانده بود , اوچند لحظه بدون‌حرکت 
ومضطرب باقی ماندبدنش کاملا یخ کرده بودوچنان دچارحالت 
عصبی شده بود که بدون آنکه بتواند خود را کنترل کندکاملا 
میلرزید ‏ تاقبلازآن هرگزد چار چنین حالتی نشدهبود عکسی 


کابوس ۵۵ 


کهچند لحظه قبل آنراخشک کرده بود دردست راستش حالست 
مچاله‌ای پیداکرده‌بود . اونگاهی دوباره به آن انداخت ومحل 
راکه درعکس پیدابوددوباره از زیرنظرگذرانید . بازهم نمی 
توانست‌بفهمید » تمام چیزهائی که‌درعکس می دیدبرایش‌حالت 
گنگ وعجیبی داشت . 

اماچند لحظه‌بعد" پی‌یر" بخاطرآیرد . او این سل را 
بهاین جهت که‌کا ملا خلوت وآرام بود انتخاب نموده بود . درآن 
جاهیچ چیز بچشم نمی خورد . حتی یک حیوان کوچک نیز د يده 
نمیشدوحالاروی عکس او اشباحی راتشخیص میدا دکه‌برایش‌کا ملا 
ناآشنا بود . 

مردجوان دوباره عکس را دردست گرفت . 

روی آن پنج چهره مبهم دیده ميشدکه دوتاازآنها ء۲زن 
وسه تای دیگر به سه مرد تعلق داشت لباسهای آنها عجیب بود 
وهرکدام حالت خسته و درمانده‌ای داشتند . یک هالهتارمانع 
از این میشدکه‌اوبتواند بخوبی خطوط چهرها نها راتشخیعن‌د هد ۶ 

"پی بر "نمی توانست باورکند .آ ن‌محل همانطورآرام وخلوت ! 


۵۶ کا بوس 


بود .| وبه‌مرکزآ ن محلی که‌نیزچراغ برق کاملا سرد بود د ستهایسش 
رابه عقب برد وچند قدم از تیر دورشد ومانند انسان‌ابینائی 
شده بودکه‌برای‌تشخیص آنچه که اطرافش قراردارد ناچار است 
اطرافت را پا دست لمش کتد» اناهی جیز در اطراف اووجود :+ 
نداشت . 

همینطو رکه بطرف آن‌سرکوچه عقب میرفت دوربینعکاسی 
خود راتنظیم کردواز ی زاویه مختلف ازآن نقطه دورافتاده 
وخلوت عکس گرفت .وطوری‌کا رمیکرد که کوتی میخواهداز ترس 
فرارکند حالت کاملا مضطربی داشت . 

کم کم حس‌میکرد که‌دچار کا بوس شده‌است و باخود میکفت 
که شاید آن تصاویر مربوط به ارواح است . همینطور که عقب 
عقب میرفت ناگهان سنگینی دو دست را برشانه های‌خودحس 
کرد . سعی کردبه عقب برگردد تا صاحب آن دستها رأ ببیند. 
امااوقوی‌تر از اینها بود . "پی بر "نمی دانست چگونهرفتارکند . 
باشتاب خود رابه سوی جلو پرتاپ کردودریک آن سرش باتیر 
چراغ برق فلزی چنان برخورد شدیدی نمودکه صدای متلا شی 


شدن جمجمه‌اش درتمام آن فضای خلوت پیچید , 


کا بوس ۵۲ 


چند روزبعد بود که عکس جسد "پی‌بر " عکاس جوان در 
روزنامه‌ها بچاپ رسید ود رزیرآً ن نوشته‌شد . جسد‌جوان عکا سی 
که‌از چندین سال قبل دچار ناراحتی روانی شده بود واز؛ 
تیمارستان فرارکرده‌بودچند روز پیش در پای یک تیرچراغ‌برق 
دریکی ازمحله‌های‌خلوت پاریس‌پیدا شد وتحویل پزشکی قا نونی 
گرد ید . 


C 
0 
+ 


"بیلی‌جو" ازا نآ د م ها ئی بود که‌همه‌چیزرا به‌حدا عتدال 
دوست‌میداشت . مثلادوتاچوبدستی به یک اندازه‌وقطرتهیه 
کرده‌بودوبه کمک آنها از صخره‌ها بالامیرفت وگاهگاهی نیزاز 
روی انبوه‌قوطی های خالی کنسروکه چون کوهی درپشت‌خانه 
شان‌انبوه‌شده بودصعود می‌کردوبه‌همین دلیل بودکه‌علاقفه 
عجیبی به دو درخت زیبا ویک شکل ویک اندازه‌که ذر مقابل 
خانه‌شان روئیده‌بود وسایه‌شان‌هنگا می که خورشید پشت کوه‌هاي 
" واشتیا " پنهان میشددرمقابل مزرعه بود داشت .اوحتی 
بدن انسان رانیز دوست میداشت چون دست هاو پاهاوگوش 


۵۸ 


د رجستجوی با با ۵۹ 


هانسبت بها ن قرینه هستندودرحال تعادل کامل بسرمیبرند . 
وبد ون شک بایدکه‌یک چنین کسی همهکارهایش‌متعادل باشد . 
مثلااکرناخودآگاه‌کاربدی انجام میداد فورا دریی این بودکه 
این کاربد را باکارخوبی کهاز عهدهاش برمی آیدجبران‌کند . 
واین‌ساله‌برای "بیلی‌جو" براستی حیاتی بودوامکان‌نداشت 
کهآ رامش‌خود را بیابدمگر آنکه این مشگل. راحل نما یدوبالاخره 
کارنیکی صورت دهد . 

"بیلی‌جو " درست سیرده سال داشت . بیلی‌جودرسن 
خوبی نبودوبیشتر اوقات احساس تنهائی میکرد و این درسن 
او البته طبیعی بود .کاهی که دیکر احساس تنهائی وناراحتی 
او را تحت‌فشارقرارمیدا دخودرابضقاشی کردن سرگرم می م 
ساخت ۰ درهمین هنگام بودکه‌دسته‌ای‌پرندگان‌به سوی آن دو 
درخت هم قدواندازه‌هجوم می‌آوردندو " بیلی جو" دردل 
می‌گفت که‌ایکاش مانند آنها آ زاه‌بودودیگر اضطراب این را 
نداشت که‌کار مزرعه چه می‌شود » پدرش کجاست وچراما درش 
همیشه بخاخلاق است . 


۶۰ درجستجوی بابا 


تا دوازده سالگی همه چیز بخوبی میگذشت . آودرست 
در اوایل تابستان دوازده ساله شده بودواین درست قبل از 
عزیمت پدرش‌بود . آن سال هوا بسیارمساعدت کردومحصول 
خوبی عایدپدرش شد که‌آنرا درکامیون میگذاشت و به بازاری 
میبرد .وروزها ی‌یکشنبه‌بیلی جو ومادر پدرش لباس های خوب 
خود را می‌پوشیدندو باهمین کامیون به‌شهر مي‌رفتندتابه یک 
سینما بروند و بعداز آن در رستورانی که‌در ۱۶ کیلومتری آنجا 
بود ناهاربخورندیک بارکه به همین رستوران " مورفی " رفته 
بودند به‌یکی از معلم‌های "بیلی‌جو" برخوردند . اوسرمیزآنها 
آ مد ومقا دیرزیا دی ازبیلی جو تعریف کردو اورایک‌شا کرد بسیار 
خوب وساعی خواندوگفت . آقای " جو رجنسن " پسر شمسا 
براستی‌که یک شاکردعالی است . شما باید به وجود اوافتخار 
کنید . لپ‌های "بیلیسجو " از شدت شادی وشعف ماننددو 
گلوله آتش سرخ شده بود . او در همین حال خجالت زده هم 
شده‌بود » ونی ازاین تعریف معلم عرش را سیسر میکرد . ما در 


درجستجوی بابا .£1 


م خانم | زشماخیلی ممنون هستم کها ینطوراز بیلی جوتعریف 
میکنید » اماحقیقت این است که مدرده برای یک مزرعه‌دار» 
چندان فایده‌ای ندارد . بدرمن هرگز درس نخوانده بوداما 
این مانم نشد که اودرکارمزرعهموفق‌نشود .خانم معلم کمپیدا 
ارا سرف نام یزان ما فو رده اتقو 

اما "بیلی‌جو" میتواندخیلی چیزها درمدرسه درمورد 
کشا ورزی‌یا د بگیرد ۰ وحتی می نوا ندبعدا به مدرسه‌کشا ورزی‌برود 
و باروش های جدیدکشاورزی آشنا شوند . 

پدرببلی جو باهمان لحن گقت . 

آوه‌برای پسرمانگران نشوید » ماهچکاری که لازم با شد 
برای اوانجام‌خواهیم داد درهرصورت از اینکه باشما آشنا 
شدیم خیلی خوشحاليم خانم ۰.. 

‌آه اسم من اوانس است .لتا اوانس ... 

خانم معلم نگا مپرازمحبتی به بیلی جو آنداخت‌وگفت . 

سخوب بیلی جود وشنبه‌همد یکر راهواهیم دید .بیلی‌جو 
بدون آنکه‌چیزی بگویدسرش را پائین‌انداخت » شایدن‌یخها 


۶۱۲ درجستجوی بابا 


کسی‌آن حالت تحسینی راکه‌نسبت‌به معلمش داشت درچشمانش 
ببیند . 

شایدوجودخانم‌اوانس یکی از دلایل اصلی رفتن او به 
مدرسه وحضوردرسرکلاس‌بود » البته دلایل دیگری نیز وجود 
داشت که‌بیلی جو رابه رفتن به مدرسه سخت علاقمندساخته 
بود .اوعلاقه زیادی به ریاضیات داشت ومنطق ریاضی سخت 
او را شیفته خود ساخته بود مثلا در ریاضیات همیشه ۲+ ۲ 
میشودچهارو این احتیاج بیلی جو را به تعا دل سخت تامین 
میکرد . درریاضیات‌حالتی وجود داشت که بیلی جو را هرگز 
ناامیدنمی‌ساخت .اوحتی سعی کرفه بوددراین موردبا پدرش 
نیز صحبت کندویک روزبه او گفت . 

س بگو ببینم پدرآ یا تو زمانی که به مدرسه میرفتی به 
ریاضیات علاقمندبودی؟ 

تا فجن سواه کفتن پیات بیارن ۴ مت بان از 
آن‌زمان گذشتهاست .بعلاوه من هرکز تعلیم زیادی‌ندیدهام . 
وازآن تحصیلات کم‌واندک چیز زیادی رابخاطر نمی‌آورم . 


درجستجوی بابا ۶۳ 


- پا پامن‌خیلی مد رسه‌را د وست دارم »بخصوص ریاضیات 
رافکرش بکن‌با ریاضیات‌تومیتوانی‌تمام اعدادوارقام رابگیری 
وآنها رادرتمام‌جهات تغفییر دهی وهمیشه به تونتیجه خسوب 
خواهند داد . من واقعا اینرادوست دارم و بازهم بیشتریاه 
خواهم گرفت تاهرکجا بتوانم . 

- کوش کن پسرم تو شأیدخیلی شانس بیاوری اکرسا 
بتوا نیم ترا بد بیرستان بفرستیم » شایداین برای تو قابل درک 
نباشد » امااینطو رکه گفته‌می شودمااکنون دریک وضعیت بحران 
اقتصادی بسرمیبریم وچون زمین‌هاخیلی خشک است‌و باران 
نباریده‌این سئوال برای همه مطرح می شود کفد رآ ینده جه 
وضعی پیش خواهداآ مد .آیا با این آب‌وهوا ما درآینده چیزی 
برای سیرکردن‌خودپیدا خواهیم کرد ؟ مادرتو نمیخاهد بفهمد 
که‌از این مزرعه‌نمی‌توان‌بیشتر از این بهره‌برداری کرد ۰ ومن 
تمام مدت درحال تلاش وکوششم بدون آنکه بتوانم از کارم 
نتیجه مساعدبگیرم . 

وسپسبا دست‌های‌پینه بستهاش مزارع مقابل رابه بیلی 


۶۴ درجستجوی بابا 


جونشان دادوگفت . این زمین ها برای زراعت ذرت است . 
درهر صورت من امیدوارم که بتوانم باوجودتمام این‌شرایط نا 
مساعد محصول‌خوبی بدست آورم ودرغیراین صورت ناچارم همه 
چیزرابیک بار رهاکنم , 
پس ازاین حرف ها پدرش‌با لحن‌جدی وخشم آ لودی‌گفت . 
- خوب بیلی‌جوء حالابرووبه کارهای مزرعه برس. مسن 
وقت زیادی برای تلف کردن ندارم . 
" بيلي جو " باحالتی که معلوم بوداز این حرف‌هاخیلی 
ناراحت شدهاست دردل‌گفت ۰ " بله بایدبروم بکارهايم برسم » 
جزاین‌چاره‌ای‌ندارم ءآمابالاخره راهی رابرای ماندن درمدرسه 
پیداخواهم کرد » خواهم دید . .." 
بیلی جو بخاطرم یآ وردزمانی راکه پدرش با اوخیلی با 
محبت رفتارمیکرد . وقتی که بیلی جو بیش از هفت یا هشت 
سال نداشت پدرش‌یک باغچه‌کوچک دراخنیاراو گذاشته بودکه 
به‌سبزی کاری بپردازدو این درحقیقت مینیاتوری بوداززمینی 


که ما درش برای سبزی کاری اختصای داده‌بود ۰ بیلی جو با 


درجستجو ی بابا ۶۵ 


دقت تمام علف‌های هرز راکنده وتربچه‌ها وهویچ هباوکوجه 


فرنگی‌ها رادرردیف هأی خیلی مرتب کاشته بود . 

یک ,وز مادرش که ازکار بیلی جو خیلی راضی بنظر می 
رسید گفت . 

بیلی جو پسرم بنظر سن تویک‌کشاورزمتولد شده‌ای › 
شقل پهرمن و شفل پدربزرگم . 

بیلی جوبه محصول مزرعها ش خیلی علاقه داشت ووقتی 
که‌ما درش سبزی های‌تازه را بامحتوی قوطی های کنسرومخلوط 
ميکر د بیلی جوپشت او درحالی که روی پنجه پا ایستاده بود » 
باحالت افسردهای به کارما درش چشم می‌دوخت و مادرش با 
عصبانیت او را دعوا میکرد ومی‌گفت . 

اوه بیلی جواینطورتوی دست وپای من نیا .اگرکاری 
نداری بهتراست بروی به زیرزمین وبرای من دوقوطی ذرت 
بیاوری .برای شام به آن احتیاج دارم . خیلی مواظب باش 
که‌دریشت سرت‌بسته نشود ۰ پدرت هنوزوقت نکرده قفلآ نرا 


»رست کند وقفل کا ملا زنگ زده. اگردربسته شودنمی‌توانی از 


۶۶ د رجستجوی پابا 


آنجاخارج بشوی . 

مادرش درحالی که تارموثی راکه روی پیشانی‌آش‌ریخته 
بود کنا رمیزد باصد‌ای بلند باخود حرف میزدومیگفت ۲۰ء این 
مرد روزبه روز تنبل‌ترمی‌شود . درحقیقت اگراین‌جا روي سرما 
خراب هم بشوداو هیچگونه‌تلاشی نخوآهدکرد . بیلی جوعلاقه 
زیادی به رفتن به‌انبارداشت چون درآنجاانواع مرباهای سیب 
وهلووکوجه‌فرنکی ولوبیا وغیره روی طبقات مختلف قرارداشت 
و "بیلی‌جو " هربارکه به انبارمیرفت ناخنکی به این خوراکی 
هاي خوشمزه میزد . وقنی که دوقوطی ذرت رابرداشت با دقت 
تمام بقیه‌قوطی‌ها رابطوری‌که درهردوطرف به یک تعدادباشند 
جمع ومرتب کرد . 

وقتی که د رصبح‌های‌بهاری با پدرش به مزرعه میرفت وسوار 
تراکتورمیشدازدیدن خطوط مشابهی که روی زمین از حرکست 
تراکتورایجاد میشداحساس عجیبی به اودست میداد »از ایسن 
شادي وتعادل ارضا میشد , بله‌درآن زمان روزهای خوش زياد 


بود . البته روزهای پراز سختی وناراحتی هم وجودداشست › 


درجستجوی با با ۶۷ 


همیشه‌صدای دعواهای پدروما درش درگوشش زنگ‌میزد. ما درش 
باآن قیافه‌عصبی وموهای‌ژونید موپدرش بآ ن‌پیراهن چهارخانهو 
شلوارکتیف داماد رحال دعواونزاع‌بودندوهریک برای دیکری 
صدایش رابلندمیکردو با اوبه دعوامی پرداخت . 

پدرش دراین دعوا ها میگفت . 

ساراچرا این قدراصرارداری کهما دراین مزرعه‌بمانیم . 
دیگراین مزرعه د رحا لأ زبین رفتنا ست ومن د یگرنمی توانم اززمین 
بهرهای‌بگیرم » بخصوص که! ین همه‌خشکی وجود دا رد وهوا نیزکمکی 
نمیتواند بکند .اگرتو کمترازآن شکایت کنی مطمثناخواهی توا نست 
ازآن بهره‌برداری کنی . ابن خیلی‌کارمی‌برد .ومن دیگر آن 
نیروی جوانی راندارم ونمی‌توانم‌این همه کارطاقت فرسارابسه 
انجام برسانم . 

آما توبه‌من قول داده‌بودی‌که‌شدیدوسخت کارخواهی کرد . 
توبعمن وبهپدرم هنگامی که‌دریسترمرگ بودقول داده‌بودی . او 
به تویک مزرعهزیبا داد ه‌بود ببین آنرا به‌چه‌صورتی درآ وردهای . 


آ دم دیگرنمی توا ند روی آن پا بگذارد ۰ 


۶۸ درجستجوی بابا 


آهمن دیگراز شنیدن حرف‌هایی کهدرموردپدرت میزنسی 
خسته‌شد ما م‌ازاین گذشتهمن ۱۴ سال‌پلش‌چنین قولي دادم »من 
هرچه‌که‌داشتم برای این مزرعه دادم اماحالا دیگرکافی است . 

سپس مشتش را برروی میز چوبی کوبیدوگفت . 

من آزاینجامتنفرم » دوست‌ندارم توی این مزرعها سیر 
بشوم که کیلومترهاازشهروآبادی دوراست . من درشهره‌تولد 
شدهام و بایدهمانجامی‌ماندم . من دوست دارم کفمردم دورو 
برم با شندوبتوانم گاه‌وبیکا هباآ نها حرف بزنم . 

سبهت بکویم که‌حرف‌فروش‌این‌مزرعفراهم نبایدبزنی ؛ 
فهمیدی جو؟من مزرعدام رأنمی‌فروشم‌واین آخرین حرف سن 
است .. با زیانی که‌ازکشت بهاری نصیب نها شدایین دعواها 
هرچه بیشتر واختلافات زن وشوهرهرچه ریشهدرتر می‌گردید 
واین درست قبل از سالروزتولد بیلی جوو ورود اوبه سیزده» 
سالگی بود .متاسفانه بارانی که آ نقدر انتظارنزول آنراداشتند 
به صورت دانه‌های چون سنگ نگرگ باریدوتمام جوانه‌های‌ذرت 


.زا از یہن ہرد وتعام کاروزحمت "جو "دریک‌ساعت با خاک یکسان 


درجستجهٌبابا ۶۹ 


"بیلی جو" قا درنبود که‌مزرعه نا بودشده‌ای‌راکه‌آن همه 
ايش عت کید مو نف چیو پور ۲ تق رازان اة 
ناراحت وعصباً نی شد ه‌بود که‌چندروزی خود را دراطا فش‌محبوس 
کردوباهیچکس محبت نکرد . این بیلی‌جورابیشتر دچارترس 
کرده بود » چون این حالت پدرش بدتر از وقتی بودکه‌داد و 
فریا دمی کرد . 

وچندی بعد یک روزصبح وقتی بیلی جو ازخواب برخاست 
مشاهده کرد که‌پد رش درمنزل‌نیست › آوهنگام شب اسباب‌های 
خودراجمع کرده ورفته بود . بیلی جو سعی مي کرداین مساله 
رادرک کندومرتب ازما درش سوال می‌کرد » امااو بالحن بسیار 
عصبی گفت . او رفته‌است » چه بهتر از آين از د ستش خلاص 
شدیم ودیگرهم آزمن نپرس کهاوکجا رفته است . ونمی‌دانم او 
کجا رفته‌ونمی‌خواهم هم بدانم » فهمیدی‌بیلی‌جو.من حاضر 
نیستم . وهرگزنیز اینجاراترک نخواهم کرد . آین‌مزرعه‌پدرم» 
بودهاست ومزرعهپد ربزرگم وهیچ چیزنمی‌توأندمراراضی کند 


:کهآ نجا راترک کنم . درضمن بیلی‌جوحالاکه اورفته‌توباید بیشتر 


۳5 درجستجوی باب | 


روي مزرعه کا رکنی تومزومی‌به اندازهکافی بزرگ‌خواهی‌شدء که. 
کاریک‌مرد را انجام دهي وماموفق خواهیم شد . 
بیلی جوب خصوص وقا تی کمد مزر عهکا رمیکرد کمبود پد رش‌رابخوبی 
حس‌مینمودواین اورا برا ستی دچارناراحتی‌میکرد .وقتی بخاطر 
میا ورد کید رش‌چگوندد رحالی که چندان کا رر جد ی نمی گرفست 
سوت زنان علف‌های فرزه رامی‌چیدقلبش فشرده ميشد . اما 
هربارکه دچار یک چنین حالتي میشدخود راسرزنش میکرد و 
میگفت . اوه اوحتی یامن خداحافظی هم نکردونبایداو را - 
دوست داشته با شیم . 

مادرش‌همه‌جا بالای سراو بودو به آوبرای انجام کارهای 
مزرعه‌دستورمیداد . " بیلی‌جو" ناچار بودکه‌کارهایش را تند 
تندانجام دهد . وماد رش جزحرف هائی که لازم بودبااوچیزی 
نمی‌گفت وتهمل‌آین وضع برای بیلی جو تاحدودی دشواربود . 
وقنی شب شد خسته‌روی تختش دراز میکشیدتا حدودی اهساس 
آرامش میکرد . 

بیلی جوعلاقهداشت که‌حالت تعا دل د رتمام کا رها یش‌حس 


د رجستجوی با با ۷۱ 


میکند »خواماین کا رد وشید ن‌گاوهاباشد »خواه‌مواظبت از باغچه 
خواه‌جمع کردن تخم مرغ وخواه غذادادن به مرغ‌ها وخواه هر 
کاردیگری که‌به او رجوع میشد گاهگاهی که‌ما درش بها ومیرسیسد 

اوه‌بیلی جو نمی‌خواهد اینقدردقیق‌کارکنی »من از تو 
کارهای سخت نمی خواهم . 

امابرای بیلی جوان‌ین‌حرف‌ها مفهومی نداشت . 

بعدازرفتن پدرش بیلی جو دیگر فرصت بالارفتن از صخره 
ها وبازی‌وتفریح‌نداشت » اوحتی دیگروقت نمیکردکه‌در انب‌ار 
کوچکی که‌درآن کتاب‌هائی چون " رابینسون کروزوته - کلبه‌عمو 
توم وجزیره گنج‌بیلی " هریک از آنها رابدقت خوانده‌وهمان 
طور مرتب سرجای خود قرارداده بود سر بزند مییلی د لش می 
خواست که یکباردیگراین کناب ها رابخواندوازمطالعهآن لذت 
بیرد . 

دست‌های‌بیلی جواز شدت کا رها ئې که‌کرده بودتاول‌زده 


وخیلی اورارنم‌میداد . اوکم کم از مزرعه‌متنفرمیشدیک روزما درش 


۷۲ درجستجویبا با 


ازاوپرسید . 

سبیلی جو توخیلی خوب ازعهده کارهایت برمیآثی 
خیلی که سخت نیست ؟ 

امان پیل جو کی ی 
از مزرعه‌داشت از ما درش پنهان کندو رو زبروزاحساسمیکرد 
که بیشتر ازآن بدش ميآیدوبه‌خودقول دادکه‌رفتاری چون 
پدرش را نداشته باشد . اوبارفتن خودوتنهاگذاشتن من‌کار 
اشتباهی کرد . 

تابستان آن سال از هميشه طولانی تربنظرش می رسید 
واین بیلی جوراخیلی رنج داد . پس از پایان تابستان اومی 
توانست به مدرسهباز گرد دو بازدوماره‌کتاب‌هایش راکه حالا 
حتماجالبتراز سال قبل بودبخواند . کتاب‌هاثی که خیلسی 
بامزرعه کوچکی که‌درآن کارمی‌کرد تفاوت‌داشت » اودو باره 
خانم اوانس راباآن لبخندمهربا نش‌میتوانست ببیند ,البته 
اوناچار بود که صبح‌هازودتر ازخواب برخیزدتابتواندهم به 


کارهای مزرعه پرداخته وهم خود را براي رفتن‌بهمدرسه 


د رجستجوی بایا + 


ال و 


آماده‌سازد . خوشحال بود از اینکه قسمت زیادی از روز را 


خارج از مزرهد بسرمی برد ۰ 

فکربه آیندهای کمنه‌هندان دوربودبه اوحالت شادی 
وشعف. میذا دو باخودمیگفت که بهتر است هفته آخر بهتسر 
ازهمیشه کا رکندتاما د رش از او راضی پاشدو احیانا بارفتن‌او 
بهمدرسه بخالفت نکند . 

شنبهبمد بودصه! یآ وا زخروس او راازخواب بیدارکرد ؛ 
چشم ها یش راکها ز کم خیابی شب گذ شته سرخ شده بودمالیدواز 
اینکه‌بیش از دوروزه بگریه.بازشدن‌مدارس باقی نمأنده بود 
احساس رضایت میگرة .آی‌روز صبح بیلی جومی‌توانست کمی 
راحت ترباشد »چون ماد رش‌روزهای شنبه‌صبح با تا میون قد یمی 
به‌شهرمی رفت تا ذوقه مورد نیا زهفنگی شان رآ تهیه‌کند . وبه 
بیلی جو فرصتی میفادکه بلخودتنها.باشد »اما بیلی جوقصد 
داشت آن روزصبح قبل از بازگشت ما درش تمام کارها راانجام 
دهد تا به این‌ترتیب او راخوشحال وراضی نک هداره . 


لبا س‌ها یشرا بدون تعجیل بتن کرد وسپس‌واردا شپزخانه 


۷۴ در جستجوی‌با با 


شد . اماوقتی واردآآنجاشدما درش راکه‌درحال‌خوردن قهوه‌بود 
مشاهده‌کرد ۲ 

صیح بخیر بیلی‌جو . 

س مامان آمروزیه شهر نرفته‌ای ؟ 

سکمی دیرترمیروم بیلی جو؛ پیابنشین وصبحانفات را 
بخور . آمروزبرایت کرپ درست کردهام کهکمی تغییردر غذایت 
داده‌باشم 

خوثالم مامان . من عاشق‌کرپ هستم . 

بیلی جو روبروی ما درش نشست واز این کهما درش پس‌از ' 
مدتهابالهنی چنان مهربان بااوصعیت کرده بودهنوزدرحال 
تحبربود . بیلی جولب‌خند ی به‌ما د رش‌زد. مهس ميکر دکه‌سئله‌ای 
پیش آمده است ومادرش زیاد راحت نیست . بالاخره بعد از 
چند لحظه ازخوردن دست برداشت وگفت . 

چ و ادناه 

سنه بیلی جو البته‌کهنه», من فقطاهساس‌میکنم که ایسن 
روزهاخیلی زیرآ فتا ب سوختها ی‌وخیلی شبیهیدرم شد مای , 


Y۵ درجستجوئ‌بابا‎ 


راستی ؟ 

س پل , , . 

مادرش ازروی صندلی بلند شدو دستی به موهایش‌کشید 
وسپس جرعه‌ای‌د یگرا زقهوه‌نوشید .توهرگز عکس او راندیده‌ای . 
چون اونمی‌خواست پول خود را برای گرفتن عکس واین ثبیل 
کارها خرج کند . اما با یدبگویم که خیلی دلم میخواست عکس 
او ومادرم راداشتم ؛ به این ترتیب همیشه خاطرهاً نهادر مسن 
حفظ میشد . ونوهم مي‌توانستی بفهمی که تاچقدربه اوشباهت 
داري . 

بت 

بیلی جودو باره مشغول خوردن کرپ شد ؛ ما درش هرگز 
قبل از این با او اینطور صحبت نکرده بودوبیلی جواحساس: 
میکردکه‌از این نوع مجاوره خوشش‌میا یدودلش میخواست که 
حرفي برای گفتن پیداکند . 

۰ درش به نقطه‌ای‌خیره شده بودوینظرمیاً مدکه‌تما م فکرش 


متوجه خاطرات گذشته است . 


۷۶ درجستجوق با با 


پدربزرگ توتمام دوران زندگی‌اش رادراین مزرعه 
گذرآنید . 

- اوهرگزدورتر آزشهر نرفته بودوآگر هم به شهریسی 
رفت فقط برای فروش محصولش‌بود وهميشه میگفت برأی‌او نا 
همین جا رفتن کافی !ست , ومیگفت همین برای یک مرد پاک 
و صادق کافی‌است . او علاقه زیادی به‌این مزرعددا شت‌ومادر 
بزرگت‌هم همینطور » اما افسوس کهآ وخیلی زودمردودرآن‌زمان 
من‌هفت سال بیشتر نداشتم ۰ پدرم همیشه میگفت اگرتشاورز 
نبا شدهیچتس جیزی برای خوردن پیدانخوآهد کرد ۰فکرش را 
بکن » بیلی‌جو کاری که‌من وتووامتال ماانجام میدهندبا عسث 
یشودکه دیگران بتواندزندگی بکننداین کار مثبتی است‌نه؟ 

عا ۹ 

سکارسخت است میدایم اما عیبی‌ندارد » این‌جامزرعه 
خوبی است ووقتی که‌من رفتم این مزرعه ازآن توخواهدشد . 
وقتی من هم بمیرم این مزرعه‌مال توخواهدشداین رافراسوش 


نکن س 


درجستجوی‌با با ۷۷ 


اما وى ,5 

مس بیلی جوبه همین دلیل أست کهمن فکرهایم راکرد م و 
بنظرمن آگرنوبه‌مدرسه‌بروي آین‌کار باعث خواهد شدکە‌وقت س 
بیهوده تلف شود , 

- بیلی جو ناگهان سرش را بلند کردو گفت . 

سمامان چه بیخواهی بگوئی »من دیگرمدرمه نروم , 

س بله درست همین رامیخواستم بگویم . 

مادرش فنجان قهوه را روی میز گذاشت وگفت . 

من به وجود تودراینجا احیتاج دارم . ودیگر فادر ؛ 
نیستم تمام کارها راخودم انجام بدهم وامکان اینکه کمکی از 
خارج بگیرم ندارم . 

سامامامان‌من مدرسه رادوست‌دارم . من بايد به مدرسه 
بروم من میخواهم بروم . 

بیلی جو بشقاب رأکنارزدوایستاد . 

سمن باید به مدرسه بروم تا بتوانم بعدابه دانشگاه‌بروم . 


دانشگاه, بله میدانم چهکسی این فکردیوانگی رابسه 


۷۸ درجستجوی‌یابا 


سرتوا نداخنها ن معلمی‌که‌دررستوران دیدیم . تنهاچیزی که 
تودر مدرسه یادگرفنه‌ای این است قه چیزی رابخواهی که‌نمی 
نوانی بدست بیاوری . بهتر است که‌دیگربه آنجا برنگردی . 

سمامان‌خواهش میکنم من باید بروم »من بایدبروم . 

چشمان بیلی جوپراز اشک شده‌بود با یک حالت عصبی تب 
اشک‌هایش راپاک کرد وما درش گفت . 

سگوش کن بیلی جو نا امروزپسرخوبی بوده‌ای وخيلسي 
به‌من کمک کرده‌ای رفتن به مدرسه وقت تلف کردن است . تو 
احنیاج به درس خواندن برای مزرعه‌داری نداری . 

سامامن‌نمی خواهم کشا ورزبشوم وهرگز هم نخواهم شد . 
من مزرعهراد وست ندارم »> من آزآن متنفرم ٤‏ من‌ازآن‌متنفرم 4 
با گفتن این کلمات بیلی جو احساس می‌کردکه باری از روق- 
دوشش‌برداشنه شد ها ست حا لا د یگروقت آن‌رسیده بود که‌ما درش 
ابن موضوع رابفهمد . 

ناگهان ما د رش! زجا برخا ست بها ونزد یک شد وسیلی محکمی 


به‌گوش اش نواخت . 


درجستجوی بابا ۷۹ 


نچطورجرأت میکنی چنین حرفی رابزبان بیاوری » تو 
خیلی کوچکتر ازآنی که بتوانی بفهمی چه‌کاری به صلاح تو 
است .فهمیدی بیلی‌جو ؟ 

هن 

بیلی جو متاسفم که ترا کتک زدم . اما نوازحالابایسد 
بفهمی که‌ما درت بهتر ازتومیداند . و مطمئن باش که یک روز 
آزمن برای اینکارم تشکرخواشی کرد . ۱ 

وسپس یک دستش را روشانه های بيلي‌جوا نداخت . 

خوب د یگربس| ست دنیاکه‌به آ خر نرسیده‌است‌دوست 
ندارم تمام روزرا در شپزخانه بیکار بنشینم . بايد به شهر 
بروم وآ ذوقه‌هفتگی‌مان را بخرم درضمن‌ازاین موقعیت استفا ده 
مي‌کنم وبه‌نزد معلمت میروم تا به او بگویم که‌دیگربه مدرسه 
نخواهی رفت . 

بیلی جوهعا نجا ایستاده بودگونه‌ها یش از اشک خیس 
بودوما درش نگاهی به او انداخت و گفت . 


ho‏ درجستجوی بابا 


وحالاصبحاندات راتما م کن وزمین‌جلوی منزل را بیل بزن‌براي 
اینکه میخواهم سبزی بکارم ۰ 

نا یک‌دقیقه دیگرمامان . 

ماد رش سپس‌به‌طرف دررفت واز پلههای جوبی منزلشان 
پائین رفت وچند لحظه بعد بیلی جو صدای کامیون راکه از 
مزرعه دور میشد شنید . 

" بیلی جو سرجایش نشست واحساس عجیبی داشت . 
ف نها عا ا ی 
آنداخت » دست‌هایش شبیه دست‌های پد رش شده‌بود .پدری 
که‌او راتنهاگذاشته بودوبیلی‌جو را ناچا رساخته‌بودکه کار او را 
برعهده بگیرد » ازجابرخاست وبطرف پنجره آ شپزخانه رفت 
ونکاهی به‌بافچه‌قا بل منزلشان انداخت وبعدازنگا هش‌متوجه 
اصطبل ومزارع اطراف کهما درش‌با تراکتورآنها راشخم زده بود 
گردید . ۱ 

خور شید به سرخی خون بودو درپشت‌هاله‌ای پنهان‌شده 


د رجستجوی بابا 4 


میگرفت وبدنش به‌رعشه افتاده بود » درحالی بودکه هرلحظه 
حس میکرد دیگر منفجر خواهد شد . سپس آه عمیقی کشید و 
نگاهش دیگر بارمتوجه خورشید شد , سپس آنقدر به آن نگاه 
کرد که دیگر چشمانش از خیره ماندن خسته شد .سپس رویشرا 
برگردانیدونگاهی بداخل آشپزخانه انداخت . قوطی‌کبریست 
راروی یک طبقه از آشپزخانه قرار داشت یک چوب کبریت از , 
داخل آن‌خارج ساخت و به آرامی به‌طرف‌پنجره رفت وکبریت 
راآ تش زدوآن رابه پرده نزدیک کرد .بدون آنکه منتظر دیدن 
شعله‌های] تش‌شود بطرف راهرورفت وواردا طاق نشیمن تاریکشان ۱ 
شد . سپس یک‌کبریت دیگر روشن کرد و آنرا به پرده‌های این 
اطاق نزدیک ساخت . پرده‌هاازمخمل بودندواو ناچار شد چند 
تاکبریت دیگر نیز بکشدتاکاملاپرده‌هابه آ تش کشانیده شود . 
چهارتاکتاب برداشت وآنها را زیربغل زدو بقیه‌کبریت 
ها را روی فرش انداخت واز پله‌ها پائین رفت و ازمزرعه‌خارج 
شدوبه‌جاده رسید . 


امایک چیزی بودکه مانع ازآن میشد که‌خود راراحت‌حس 


AY‏ درجستجوی یابا 


کند چون هربارکه‌کاربدی‌انجام میداد با ید در مقابل‌آن‌کا رخوبی 
نیز صورت دهد . به‌همین‌دلیل ازاینکه حالاخانه را آتش زده 
بود وهنوزفگرکا رخوبی رانکرده بسود احساس تاراحتی می‌کرد 
بالا خره‌با خودگفت .فکراً نراهم وقتی‌که‌پدرش را پیدا کردخوا هد 
نمود . 


پایان 


بیماری‌گریپ وسرقتها ی‌مرموز 


بت مت ص ص ت نے اا ص ا ا ص 
= = س = = = = س 


درلندن بیماری گریپ شیوع وحشتناکی پیداکرده بود . 
این نوع گریپ از گریپ‌های آسیائی که‌گاه‌کشنده است تبود » 
گریپ‌روده‌نیزنبود بلکه‌گرییی بودکه وقتي انسان به آن مبتلات 
میشدمدت ۴۸ساعت قدرت حرکت ازاو سلب میشدوچنان در 
بسترمی‌افنا د که‌گوئی ازصعب ترین بیماریهارنج میبرد . 

روزنا مه‌های پیر تیرا زلند ن‌هریکد رمورد شیوع گریپ‌مقا لات 
متعد دی نوشته بود ندوبه‌این ترتیب کم کم گریپ داغترین‌سوژه 
مورد بحث درمحافل ومجالس بود . 

"لومتر " معاون " جرج گیدئون " رئیس‌سرویس نحقیقات 


Ar 


Af‏ بیما ری‌گریپ وسرقتهای‌مسرموز 


جنائی اسکاتلندیا رد درحالیکه سخت ناراحت بنظر مبرسید 

-آه این گریپ هم دیگر همه را بیچاره کرده‌است . 

"آلومتر " مرد بسیارلافر اندام و باریکی بودکه آن روز 
از هميشه نحیف تربتظرمیرسید . بخصوص‌وقتی که د رکنا رگید ئون 
کهاندام درشت. وقوی داشت می‌ایستاداین امر بیشتر مشهود- 
بود . ۱ 

لومتر چنین ادامه داد , 

من جمعها داره‌راسرحال وخوش ترک کردم واز شنبه 
صبح نیزسرحال‌ترازهميشه ازخواب بیدارشدم . صبحانه خود 
راخوردمامانیم ساعتی نگذشته بودکه‌نا گهان عطسه های‌پیاپی 
شروع شد و بعد چنان تبی کردم که‌دیگرنمی‌توانستم روی پا 
بایستم وتمام تعطیلی آخرهفته رانتوانستم ازتختخواب‌پائین 
بیایم . 

گیدتون نگاهی به همکارش انداخته وگفت . 

-طبیعی است . 
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اوا که یک سین چیو اما طبن یت 

لومترکه‌ازسالهاقبل باکیدئون همکاری داشت و روحیات 
اورا بخوبی می‌شناخت ناگهان دریافت که بایدرئیسش چندان 
سرحال نبا شدکه درجواب حرفهای او چنین جوابی را بدهد ‏ 
اماباوجوداین از آنجاثی کهازگفته گید ئون خوشش نیامده بود 

- امیدوارم خودتان گریپ بشویدتا بفهمید که چقدر سخت 
اش 

يدون لبخندی زدولومتر ادامهداد. 

' ملکم" و " پرو" پسرهای من هردوگریپ شده‌اند و 
میگویندمدرسه‌شان تقریبانیمه‌خالی است چون بیشترشاگردها 
دچارگریپ شده‌اند . 

گیدئون درحالیکه به نقطه دیگری چشم دوخته‌بودفقط 
تو کان فا کت ,ت وی جال ا سا2 

لومتر ازآنجائی که رئیس خود رابسیارخوب می‌شناخت 
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گفت که گید تون امروز بابد‌گرفتاری داشته با شدکه تا این حد 
نسبت به‌گفته‌های همکارقدیمی اش بی توجه است وترجیح داد 
که دیگر ازحرف زدن خودداری‌کند تا کیدئون موضوع را باوی 
درمیان گذارد . 

گید ئون نگاهی به‌کا غذ ها پرونده‌هاتی که روی میزکارش 
قرارداشت انداخت وسپس روبه لومتر کردوگفت . 

لم » چندنفر از افرادشمابه گریپ مبتلا شده‌اند , 

سمن نمي‌دانم . 

کید ثون بدون آ نکه حرفی بزندنگاه پراز خشمی به‌همکارش 
انداخت چند لحظه بعد لومتر صندلی‌اش راعقب زدواز جا 
برخاست وگفت . 

سمن میروم تحقیق کنم. ونتیجه‌اش رافورابه اطلاعتسان 
میرسانم وسپس بسرعت ناپدیدشد . 

روی میزکا رگید تون چندین پرونده مربوط بهحوا دتی‌که 
درتعطیلات آخر هفته رخ‌داده‌بودو همچنین آمارمربوط بد 


بازد اشت مجرمین وعد م موفقیت‌های پلیس در بازداشت برخی 
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ارآ نهابچشم میخورد . اسکا تلندیاردنبض‌جنایات وتبهکاری‌ها 
درلندن بشمارمیرفت وطبیعی بودکه گیذئون این نبض رادرب 
دست داشت . اوپرونده‌چندفقره قتل وآ دمکشی رآموردمطا لعه 
قرارد اد وسپس مطابق معمول هر دوشنبه صبح به‌مطالعه‌خلاصه 
کلیه حوادث پایان هفته پرداخت . 

چند لحظه بعد باصدای بلند گفت . چهل و سه دزدی › 
مسلحانه »نودوهفت ویروسی وچهار آپارتمان وچندین مغازه و 
موسسه مورد د ستبرد قرأ رگرفندأ ند , 

این آمار نشان میدهدکه ۱۳۱ نفرزن ومردوبچه‌دراین . 
تعطیلیآ خرهفتها زوحشت بخودلرزیدها ند زیرادرمحل سکونت 
خود شاهد دزدی وغارت عده‌ای‌تبهکار مسلح قرا رگرفته‌بود ند . 

بدیهی است که گیدئون جسنایت رادوست نمی داشت » 
اما بیش ازهمهازحوا دث‌جنائی که‌درآن به مردم عادی صدمه 
میرسید نفرت داشت . گید ئون د سنش را بطرف تلفن بردوشماره‌ای 
راگرفت وگفت . 


-آقای رابسون رادر سرویس "ان ای "به‌من‌بدهید . 
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- بله قربان . 

سروبس " ان-ای " که‌مدیریت آن برعهده‌رابسون بود 
دریکی ازحوزه‌های مهم شهرلندن که تمام سنت جا نزوودرادر 
برمیگرفت بشمار میرفت . - الوجرج شما هستید ؟ 

بله رابی - عقیده شما درموردیک کارخیلی جالب 
چیست ؟منظورم این‌است که‌درتمام خانه‌ها را بزنیدواز ساکنان 
آن یک سئوال مشخص رابپرسید . 

سآه فکرنمیکنم این کار عملی باشد . چون درحدود دو 
سوم افرادمن غایبند . تمام دچار بیماری گریپ شده‌اند و 
نتوانسته‌ا ندسرکا ر خودحاضر بشوند . 

شماهفده‌فقره دزدی درشنبه شب داشتیدراجع به آن‌چه 
میکوئید ؟ 

شما این رامیگوئید یاازمن میپرسید ؟ 

من ازشما میخواهم که تحقیق کنیدو ببینیدچندتااز , 
این دزدی هادرمنازلی انجام گرفته که ساکنان آن به بیماری 
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مار دایمن زا نی دود 6 با ایتک غر فهای مرزتیی 
فهمید ؟ 

رابسون با تردید گفت . 

-آ4من‌کم کم دارم گیج‌میشوم دوباره به‌شما تلفن میکنم . 

گیدئون گوشی . تلفن را سرجایش گذاشت که‌ناکهان در 
اطاقش بازشد ولومتر واردشد . ازحالت او بخوبی آشکاربودکه 
حامل خبرجدیدی است . 

-آهجرجباوزنکردنی است . از هرچهار نفر افرادمن. 
فقط یک نفر امروز سرکار حاضراست من از سال ۱۹۴۸ به این 
طرف هرگز چنین چیزی راندیده بودم و تازه. .. 

گیدئون‌حرف او را قطع کردو گفت . 

- گوش کنیدمن میخواهم بدانم که‌چندتا ازخانه‌هاتی 
که آخر هفته مورد دستبردقرارگرفتند دارای صاحبانی هستند 
که‌مبتلا به‌بیماری‌گریپ بوده‌اند . من این سئوال راازرابسون 


نیزکرده‌ام سه یاچهارنفراز افرادخودرابرای تحقیق این امسر 
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امو کی : 

سمنظورتان رادقیقا نمی فهم . 

حقیقت تلخ‌این بودکه لوتر هرگز يا دنمی‌گرفت که قبل 
از حرف زدن کمی فکر کند .گیدئون‌با شنیدن جمله اخیرلومتر 
نگاهی چون سنگ به او انداخت . 

چند لحظه بعد لومتر گفت . 

سآه بله‌فهمیدم شما میخوا هیدرابطه‌ای‌بین دزدی‌های 
تعطیلی آخر هفتدوافرادی‌که مبتلا به بیماری گریپ بوده‌اند 
ومنزلشان نیز مورد دستبردقرارگرفنه است پیداکنید » آهمی 
بخشیدرئیس بازمن مثل همیشه کسی گیج هستم .گیدئون - 
لبخندی رد وگفت . 

یله مثل همیشه . 

لومترد رحالیکه‌ا زجایش برمیخاست گفت . 
خیالتان راحت باشدهمین‌حالا ترتیب همه چیز را میدضهم 

گید ئون پرا زخروج لومتراز اطاق دوباره نگاهی به 


پرونده‌های متعد دی‌که‌روی میزش قرارداشت کرد ؛ آما درتمام 
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مدت در فکر این بودکه بتواند رابطهای بین این تبهکارها 
وشیوع بیماری گریپ پیداکند . 

بان ازى ددا انی ن پل بان قال 
توجهی گاهش یافته بود زیرادرحدودیک چهارم افرادبعلست 
بیماری نتوانستندسرکا رخود حاضر شوند . 

گید تون دراین افکار خود غوطه‌وربودکه یکی از سه تلفن 
روی میزش بصدا درا مد . 

بله گیدئون صحبت میکند , 

لومتر آزآن سوی سیم گفت . 

طبق تحقیقاتی که افرادمن بعمل آ وردندتعدا دزیا دی 
آزد زدی‌ها درمنازل‌که‌ساکنانآن به بیماری گریپ دچار بوده‌اند 
انجام گرفته‌است .بعضی‌ازآ نهاحتی دزدها را تدیده‌اندوجالب 
اینجاست که یکی ازدزدهادراطاق خواب یکی از افرادی که به 
بیماری گریپ مبتلابوده‌انجام گرفته ودزدهای زرنگ کیف پول 
او را از زیربا لشش دزدیده‌اند , 


کید ئون گفت ۰ 
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مآه این همان موضوعی بودکه من قبلا حدس میزدم . 

لومتر گفت . 

خوب حالاچه فکرومیکنید ؟ 

- بنظرمن اگربیشتردزدها د رخا نه‌ها ئیکسا کنان آن‌مبتلا 
به‌گریپ بوده‌اند انجام گرفته‌مفهومش این است‌که دزدهاباید 
ازقبل مطلم بوده باشند که‌درکدامیک ازخانه‌ها مردم به‌گریپ 
مبتلا بوده‌ا ند . 

اما آ نهاچطورمی توانستها ند ,چنین‌چیزی را بفهمند . 

س خوب حتما به یک پزشک مراجعه کردها ند . 
لومتر پس از چند دقیقه سکوت وفکرکردن ناگهان گوئی کشفی 
بزرگ کرده باشد گفت . 

- شمامیخواهیدکهاطباء رادنبال کنید وازطریق آ نهارد 
پای دزدها را بگیریداینطورنیست جرج ) ۰۰۰ 

ح کا ملا همینطوراست . 

یعنی ما بایددو باره به تمام پزشک هایک بیک‌مراجعه 


کرد موا مار مربوط به‌بیماران مبتلا به‌گریپ را د رهفته‌اخیربگیرم - 
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اماجرج ساله اینجاست کهما به اندازه‌کافی ماموردر اختیسار 
نداریم » درهرصورت هرکار که شا بگوئیدسن انجاام 
میدهم . 

خوب این کاررامسلما نمی‌توان به تنهائی انجام داد 
به‌تمام افراد درتمام حوزه‌های مختلف خبردهیدکه‌به کمک‌کلیه 
افرادی که‌میتوانند دراختیار داشته باشند به پزشکان‌امراض 
عمومی مراجعه کرده ولیست بیماران مبتلا به کریپ را تهیه 
کنند » به‌این ترتیب‌مامی توا نیم باتحت نظر گرفتن خانه‌هائی 
کها حتمالامورد دستبرد دزدها قراخواهندگرفت آنها را دستگیر 
سازیم . البته‌اگرآ نها بازهم تمایل‌داشته باشندکه بەخانەھائى ` 
که ساکنینش‌مبتلا به گریپ هستند دستبرد بزنند » خوب حالا 
خوب فهمید ند . 

بله رئیس » همین الان پیام شما را به کلیه حوزه‌ها 
اعلام خواهم کرد . ۱ 

چند لحظه‌بعدتلفن با رد یکریصدا درآ مد ».این با رراابسون 
بودکه میخواست نتیجه تحقيقات خود رابه اطلاع گید ئون 


4¥ ۱ بیماری کریپ‌وسرقتها ی مر موز 


پرساأند , 

رایسون چنین گفت . 

طبق آماری کمن بوسیله افراد خود بدست آوردهام 
قسمت !عظم دزدی‌هاهفته گذشته درخانه‌هائی که ساکنان‌آن 
مبتلا به گریپ بودهاند انجام گرفته است . 

گید ئون لبخندی از روی رضایت زد وازهمکارش تشکر 
نمودوخدا را شکر کردکه‌خودش به این بیماری تأکنون دچار 
نشده‌بووتوا نسته‌بود راه‌حلی برای پیداکردن تبهکاران‌بیا بد . 

واوحق‌داشت . زیر فردای آن روز که لندن دارای 
هواثی بس سردومه آ لودبود دزدی‌های متعددی انجام گرفت 
که باآگاهی و هشیاری ماموران گیدئون کلیه دزدهاثی که‌بسه 
خانه‌های مبتلایان به کریپ انجام کرفته بودبی نمرما ندو هر 
یک از دزدهاپس از خروج ازمنازل مردم وقتی که با دستهای 
پربسوی اتومبیل های خودمی رفتند تا بااموال دزدی‌هر چه 
زودترفرارکنند توسط ماموران پلیس بازداشت شدند. 


پس از اینکه کلیه دزدها که یک باند بیست وپنم‌نفری 
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بودند بدست افرادگیدئون دستگیرشد ندباآ نها گفتگوئی انجسام 
گرفت‌و رئیس این باند تبهکاری توضیح دادکه چطوربامراجعدبه 
پزشکان به‌عتوان ماموران بهداری ليست افرادی که‌دچار بیماری 
گریپ بود ندوقا درنبود ندازتخت‌خودپائین بیایند را بد ست می 
آورد ند وسپس نقشه دستبردبه منازل آنها راپیاده میکردند . 

کید ثون یک با رد یگر موفق شدکه پرده ازیک حادنه‌پیچیده 
تبهکاری بردارد . ۱ 

وقتی چهراشنبه شب بعد از پایان گرفتن تمام این ماجرا 
هاگید ئون به منزل برگشت همسرش شام بسیار مطبوعی آمادف 
کرده بودو کید ئون هنوز چند قاشقي ازآن غذای لذیذ‌نخورده 
بود که‌عطسه‌های پی درپی شروع شد و روز پنجشنبه صبح‌همسرش 
به‌دفتر او تلفن کردو اطلاع دادکه شوهرش به علت ابتلا به 


بیماری گریپ قادرنخواهد بودآن روز سرکارش حاضرشود . 


پایان 


آقای کروکومیت ناگهان بخاطرا وردکه‌همسرش وهمینطور 
کلکسیون تمبرهایش منتظر آوهستند ,آقای‌کروکومیت مرد رام 
وبی‌سروصدائی بود . او اصلا شجاع نبودوخیلی باآنچه که 
ظاهرش نشان می‌دادتفاوت داشت . 

اندام نسبتاچاقی داشت وچانه‌اش دارای چالی بودکه 
بایک باردیدن او دریادانسان باقی میماند . اوهميشه اوقات 
یک يقه آهارزده به بلوزش میزدو ژیله‌ای بتن داشت‌که یک 
زنجیر طلاثی آزآن آویزان بود . 

رنگ چهره‌اش بسیاربازبودواین حاکی از سلامت جسم و 
۱ روح او بود وهمیشه باخوردن آب میوه‌های تازه‌خودراسرحال 
وشادنگا ‌میداشت . 


۶ 


رویا ی‌قطار ۹¥ 


اوبرای گرفتن‌پول » ببانک مراجعه کرده بودولبخندی‌از 
روی رضابت برلب داشت » اوخوشحال بودو سروصدای‌زیادی 
آزاتومبیل‌هاتی که‌درحال عبورازخیابان بود ند بگوش‌میرسید 
اولحظه ای تامل کردبینی‌اش‌راخاراندوسپسبافدمهای آهسته 
به راه افتاد . 

ناگهان نورخورشیدی‌توجه او رابخودجلب ساخت » این 
نورمتعلق به یک مفازه اسباب بازی فروشی بودکه در سرراه‌او 
قرارداشت . چندپسرکوچک باشلوارهای کوتاه و باذوق فراوان 
ودرعین‌حال‌حسرت زیا دصورنشان را به شيشه مغازه‌چسبانیده 
بود ندو بادقت تمام به آنچه درویترین بودمی نگریستند , 
آقای کورکومیت نیز لحظه‌ای تامل کردودرویترین منازه‌متوجه 
یک قطاربرقی شدوچشما نش حرکت لحظه به لحظه قظاررا بروی 
ریل‌هایآهنی د نبال می نمود .ازدیدن‌این اسیاب بازي جالب 
آقای کروکومیت به وجد آمد ولبخندی‌روی لبهایش نقش‌بست , 
اوبادقت بیشتری‌به‌اسیاب بازی هائی که‌درداخل ویترین‌قرار 


داشت چشم دوخت .۰.۰ این دنت هر لجظه بیستر می شد ۰ أو 


۹۸ رویای قط‌سار 


این باریک قطاردیگر رادیدکه‌درداخل آن یک فنرفلزی قسرار 
داشت وازییرون‌دیده نمیشد . دراین موقع پسر بچه‌کوچکی که 
یک کلید دردست داشت باحالت مفرروانه ای گفت . وقتی من 
بزرگ بشوم مکانسین خواهم شد . , .مکانسین لوکوموتیوو آن 
موقع می توانم به آسانی لوکوموتیورا بحرکت دربیاورم ۰۰۰ 

آقای کروکومیت چنان غرق تما شای اسباب بازی‌های‌دا خل 
ویترین آسباب‌باازی فروش شده بودکه‌متوجه آنچه که بچه‌هاتی 
که‌مقا بل ویترین ایستا ده بودند می‌گفتندنمی شد » حنی صدای 
عابرینی راکه‌بلند بلندصحبت می کرد ند وا زکنا رش عبورمینمودند 
نمی‌شنید .آ قای کروکومیت نما م توجه خود را به قطا ربرقی دوخته 
بودکه هرلحظه مسیر بسته‌خود راطی می کردوپس از یک باردور 
زدن به جای سابقش بازمي‌گشت . 

زمان گذ شته پیش چشمش مجسم شد » گذشته‌اش را بیاد » 
آوردزمانی که پسر کوچولوتی بود . پسرکوچولو ترن خود را از 
بالای کمد برداشت پدرش بایداو را کمک می‌کرد . البته این 


تنها درمورد برداشتن اسباب بازی از بالای کمد نبود بلکه در 


رویای قطار ۹۹ 


تمام موارداو وظیفه داشت که پسرش راکیک وراهنمائی نماید . 
غیراز اینهااو خریدخانه ورسیدگی به وضع خانواده را نیز بر 
عهده داشت پسرکوچولوخیلی بزرگ شده بود . اوعلاقه‌زیا دی 
به شيريني داشت و هربارکه فرصتی دست میدادو پولی داشت 
به خریدشیرینی های خوشمزه می‌پرداخت ودرخانه به‌خوردن 
قندومرباهای خوشمزه‌ای که مادرش درپختنآنها تحصص داشت 
دلخوش می‌کرد .چندی بعد بودکه پدرش‌راازدست دادزند کی 
آنهاتفییرات زیا دی‌نمود ومشکلات‌گوناگونی درمقابل او قدعلم 
کرد . آقای‌کروکومیت پساز مدتی آنچه راکه به وی ارث رسیده 
بودفروخت و پول آنرا در بانگ گذاشت تا ازبهرها ش زندگی 
خود رابگذارند . 

قطار بدون لحظهای توقف به حرکت خود ادامه می داد 
وآقای کروکومیت همچنان درمقابل شیشه مفازه اسباب بازی 
فروشی ایستاده بود . یک حالت مالیخولیاثی ودلتنگی بسوی 
دست داده بود . .روی شیشه ویترین از حرارت بازدم آقای 


ه ه ۱ رویای قطار 


بهتر منظره داخل ویترین راببیند .پس‌از چند لحظه آق‌ای 
کروکومیتازنگاه‌کردن باز ایستادوپشتش رابه ویترین نمود .در 
همین‌هنگام پیرمردی که ریش بزی داشت لیخند زنان از مقابل 
اوعبورکرد بدون آنکه متوجه شودکه آقاي کسروکومیت درکنار 
پیا ده رود رحالیکه اشک درچشمان دارد ایستاده است » اما 
گوئی که پس‌از چندلحظه متوجه آن شد زیرارویش رابرگرداند 
پوت . 

درداخل مفغازه‌فروشنده‌بادقت تمام مشغول بسته بندی 
یک ترن برقی خیلی زیبایود . یک ترن برقی زیبا ونوکه هر 
کودکی را میتواندشادسازد . 

آقای کروکومیت درحالیکه روی عصایش تکیه می‌کردودر 
دست دیگرش یک پاکت محتوی.خریدهایش راداشت براه 
افتاد . آودردل احساس نوعی شرمندگی داشت , 

اوپسازسالهاتوانسته بود رویائی راکه دردوران‌کودکی 


اوراسالها بخودمشفول داشته بود د رنزدیک ببیندوازآ نکه‌این 


رویای قطار ۱۱ 


همه مدت برای نگاه کردن به این اسباب بازی خودرامعطل 
کرده وبکلی ازفکر همسرش که‌درخانه‌قنتظراو بودغافل شده 
احساس شرمندکی می‌نمود . 

وقتی که‌انسان د رجوانی بکا روفعا لیت نپرد!زدبدون شک 
نمیتوا ندهمسرخوبی برای خود اختیا رکند وآقای کروکومیت‌نیز 
ازآن دسته انسان هابودکه زن خسیس وتنگ‌نظری نصیبسش 
شده بود . أو همیشه‌به کارهاثی که‌همسرش فرمان می‌دادمی 
پرداخت‌گوئی که‌خودقا درنیست درهیچ موردی تصمیم بگیرد 
و اين او را مبدل به یک آنسان بیروح وانگل سأخته بود . 

پاکتی راکه دردست داشت سنکینی می کردو انگشتانش 
ازفرط خستگی بی حس شده‌بود . 

آقای کروکومیت‌همچنان‌عصازنان باقدم‌های آهسته راه 
می رفت بینی‌اش‌راتکان می‌دا دوپس از گذشتن ازعرض‌خیا بان 
واردیک کوچه شد . کف نگذشت که کمتر کسی در پیاده رو 
مشاهده می‌شدو آقای کروکومیت مانند همیشه به زندگی بسی 


هیجان خودا دامه‌می‌داد »اما ن‌روزشا یدبا تما م روزها ی زندگي . 


۷ + 


۱۰ رویای‌قطار 


مشترکش فرق داشت » زیراپس‌ازسالها که از دوران کودکی‌اش 

سپری میشدشادی نگاه کردن به یک ترن برقی زیبا ورویائی را 

بدست آورده بودو درد احساس‌کرد هبودکها ینآ رزوی‌چندین 

وچند سالهبالاخره برآ ورده‌شدهاست‌وحالا مي‌تواند به آسانی 

با این دنیا وداع کند . قدمهای آهسته پیرمرد همچنان او را 

به مقصدی که ناخودآگاه بسوی آن می‌رفت پیش می‌راند . 
پایان ۱ 


دفتر جولیان‌کوئیست وشرکا* دریک برج بلنداز فولاد و 
شیشه درسنترال استیشن نیویورک واقع است . باواردشدن به 
داخل ساختمان نوربسیارزیا دی بچشم میخورد . دیوارهابسه 
رنگ آبی بسیار روشن است و مبل‌های بسیارمدرن آن درنظر 
ناراحت می‌آید , اماهنگامی کهانسان بروی آنهامی نشیند گوتی 
کهاین مبل ها را مخصوص او ساخته‌اند . 

بعداز چند لحظه دیگر هیچیک از نابلوهای بسیارنفیس 
نقاشی که‌بر روی دیوارهاآ ویخنه شده‌است نظر انسان راجلب 
نمی‌کند زیر چشم هامتوجه دختر بسیارزیبا و ثکپیوشی که‌در 
پشت یک میز تقریباگرد قرارگرفته ودوشیزه کلورباچرد "نام 


داردمیشود . 


۱9۴ را‌دوم 


این دخترزیبا بیشتر شباهت بیک نقاشی داردکه یسک 
هنرمند بسیارماه رآ ن‌را ترسیم کردهباشد.. تا یک منشی باسابقه 
که هرلحظه ناچاراست پاسخ یکی از تلفن‌هالی که روی میزش 
زنگ می زند رابدهد .معمولا پستچی ها عمدانامه های قسمت 
های د یکر رابه نزد أو می‌آروندتاچند لحظمای بتوانندچهره 
زیبای این دختر رامشاهده کنند . کارکنان دفتر بهبهاندهای 
مختلف برای| وخوراکی میآ ورند وبا یدگفت که دوشیزه "چارد " 
دریک روزآنقدر به مردهانه میگویدکه یک دختر عادی معکن 
نیست حتی درطول یکماه نیز بگوید . 

امازیبائی این دختر درمقابل زن دیگری که‌دریکی از ؛ 
اطاقهای دیگر مشغول بکار است چیز قابل توجهی نیست . 

رئیس این شرکت بزرگ شخصی است بنام جولیان س 
کوئیست . او مرد قدبلند ؛ لاغراندام وموبوری است که‌ظاهر 
بسیارمرتب وجالبی دارد . اوبه کارووابط عمومی مشغولاست 
وازآن دسته افرادی میبا شدکه‌درکاروحرفه خود بسیارموشسق 


راه‌دوم ۱ ۱۰۵ 


مات 

یک روزنامه‌نویس درمورداوچنین‌نوشته است . " جولیان 
کوئیست یک مردموفق پول دارخوش قیافه‌وبسیا رشیکپوش است 
که‌شا ید درتما م ایالات متحده کسی به خوش لباسی او «جسود 
نداشته باشد . وی درعین حال همیشه بازیباترین زن دنییا 
همراه است که نه تنهادوزندگی شغلی بلکه درزندگی خسوصی 
وی بزرگترین نقش راداراست . " 

تنهانکته‌ای که روزنامه نویس مزبوراز قلم انداختهاین 
است کهجولیان‌اززیان بسیارچرب ونرمی برخوردار است که نه 
تنها به‌کمک آن هر روز دوستان بیشتری براحتی پیدامی کند 
بلکه دشمنانش نیز درمقابل آن ناچار به سکوت می شوند . 

زن زیبائی که همه جاباجولیان کوئیست است " لیدیاس 
مورتن " نام دارد . او بیشترشبیه یک مانکن لباس است نایک 
سرمایه‌گذا رومد یر تبلیغات دفترجولیان کوئیست وشرکا* . همه 
دوستان جولیان ولیدیبخوبی واقفند که نها درکنا رهم خوشبخت : 
ترین زوجهای دنیا هستند . بسیاری‌ازکسانی که از نظرشفلی 


۱9۱۶ راه دوم 


باکوئیست دررابطه هستند بخاطر وجود این‌زن حاضر به عقد 
قراردادهائی میشوند که شاید هرگز درصورت عدم وجود یک 
چنین‌زن زیبائی د رکنا رجولیان راضی به انجام آنها نمی‌شدند 
یراستی " لیدیامورتن " ازآن دسته زنانی است که هرمردی‌را 
که اراده می‌کند می‌تواند به دام بکشد . 

صبح روزی که مساله برنامه ۲۴ ساعته تلویزیونی مطرح 
شد " لیدیا "و" دن‌گاروی " دردفتر خصوصی کوئیست بودند , 
"کارون " بعد از "لیدیا "مهترین‌شریک‌کوئیست‌بشمارمی آمد . 
اما بطوروضوح وی با کوئیست‌رقابت‌داشت . گاروی مردبلندقد 
باموئی تیره رنگ بودکه‌بدن‌ورزیده‌اش‌حاکی ازروحیه‌ورزشکاری 
فی یوت اود بال قبل از ان یی از قهرماتان تسیا رشمتور 
بشمارمیآمد- یکی از سه فو تبالیست حرفه‌ای برجسته کشورش 
بشمار می‌رفت تا اینکه یک ناراحتی در قسمت زانواو را ناچار 
ماخت که برای همیشه از ورزش مورد علاقه‌اش دست بکشدوآ ن 
راکناربگذارد . 


"گاری " پیوسته‌مورد توجه فیلمسازان بود ومی توانست در 


راه دوم ۱۰۷۲ 


سینما هنرپیشه موفقی‌بشود .آمااوکاربرای کوئیست را بربازیگری 
درفیلم وسینما ترجیح‌داد . "دن کاروی " ازنظرقوای‌جسمانی 
فوق العاده اش همراه بسیارخوبی برای دفاع ازکوئیست بشمار 
میا مف . 

کوئیست از یارانش پرسید . 

ففف روا ا ت 

کوئیست پشت میزخوددرحالی که سیگاربرگ بلندوبسیار 
باریکی را درمیان‌انگشتانش‌داشت نشسته بود . چشمانش را نیمه 
بسته بودتادود فراوان سیگار برگ ناراحتشان‌نسازد . 

گاروی گفت . 

سب آزطرف من‌همه‌چیزروبراهاست ... زپسرش آپارتمان 
جیسون راگرفته‌ ند , فکرمی کنم کعا بتوأ نیما زعهد هپنها ن‌کردن 
این راز بخوبی برآئیم .پسر جسیون‌که‌پل نام داردنیزدراین 
آپارتمان‌سکونت‌دارد . همه‌چیزبراستی روبراه است چون این 
پسر قبول کرده که درتمام مدت ازیسرپیت مواظبت کند , 

کوئیست گفت , 


۱۰۸ ۰ راه دوم 


سآه من آزدیدن اوبراستی دچارغم و اندوه شدم . او 
نوزد سالها ست قد بلند وخوش‌اندام .ما جزچندجمله » حالتون 
چطوره آقا . . . خداحافظ آقا , . .چپز دیگری نمی تواند بشما 
بگویدواگر آزاوچیزی‌جزاین هاپرسیده شوداوبدون آ نکه‌بتوا ند 
جوابی بدهد ساکت‌شده و حالت وحشنزده‌ای بخود مي‌گیرد . 
اوتحت نکقل پدرش است اما بنظرنمي‌آید که پیت بتواند سا 
ترا هدیها و کیک کن ازا ونال کردم کا بارا پارا ئ چىيۇن 
خوشش میآ ید يانه , ماکنارپنجره‌ایستاده بودیم وپیت بجای 
اوگفت . سنترال با رک راخیلی دومت‌دارد اینطورنیست تا ؟ 
وپسرک بیچاره‌افزود وکلهارا " اوبه راستی دوست داشتنضی 
است‌اماحیف کهازنظرعقلی مانند یک طفل چهار ساله است . 

مآه چقدردردناک است , 

گاروی گفت ٠.‏ 

س اوه‌نبایداز بابت اوناراحت شوید » چون خودش‌این 


موقعیت راد رک نمی‌کندواکرشما بخواهیدبا اوحرف بزنیدو یا 


راه‌دوم ۹ 


کمکش کنید این خود شما هستید که رنج خواهیدکشید . 
شایدباکمی عشق ومحبت بتوان اورا معالجه کرد , 
کوئیست گفت . 
بنظرمیاً ید کموجودا ین پسربکلی د وستمان پیت راعوض 

کرده‌است . کوئیست نمی توانستآن شبی راکه " پیت‌ویلیامز " 

باآ ن حالت وحختزده به اطاقش‌درهتلی‌د رها لیوودهنگامی که 

وی برای یک اقامت کوتاه مدت به آن شهر رفته بودواردشده 
بودفراموش‌کند .پیت بدون آنکه قبلا خبری بدهد یک ضربه 

بسیار بلند به‌درنواخت وسپس بلافاصله وارد اطاق شده بود , 

کوئیست‌ازدیدن‌چهره پیت بوحشت افناده بود . پیت ویلیا 

مزیکی از معروفترین وموفق‌ترین خوانندگان دنیا بود » اوهرر 
سال میلیون‌ها دلاربا بت‌فروش‌صفحات خودوانجام کنسرت در 

لاس وگاس وشرکت دربرنامهای تلویزیونی دریافت مي‌کرد , 
اوشش بار ازدواج کرده بود » امابعدازیک مدت بسیار 

کوتاه از همسرش جداشده بودو زندگی مجردی را با دختران 


متعد دبریک زندگی زناشوثی بی سروصداترچیح می دأد . أو 


11° راه‌دوم 


د وبارد رکاخ‌سفید به‌حضورریاست جمهوری آمریکا رسیده بود 
وکارهای عجیب وجالبش همیشه تونجه مرد م را بسویش جلب 
می کرد وموجب می شدکه روزبه روز طرفداران بیشتری بدست 
وزد 

اماآن شب درهالیوود پیت باهميشه تفاوت داشت او به 
شدت عصبی شده بودو باصدای بلند می‌گریست بطوری که 
نمی توانست سخنی برزبان بیاورد . 

بعدازمدت نسبتا طولانی ونوشیدن یک گیلاس مشروب 
حال پیت کمی بهتر شد . کوئیت بااخلاق او آشنائی کاسل 
داشت ومی دا نست که پیت همه چیزراپس از اینکه آرامش‌خود 
را باز بیا بد تعریف‌خواهد کرد , 

کوئیت سالها پیش‌برا ی پیت تبلیغ می کرداما پس از اینکه 
پیت موفق شدخود رادرجهان موزیک بشناسا ندقراردادش را 
باکوئیت فسخ‌کرد وخود بتنهاثی ‏ داره برنامه هایش را بهعهده 
ك ۱ 


آن شب‌پس‌ازاینکه‌پیت آرام گرفت برای رفیق قدیمی 


راه‌دوم 19۱ 


خود تعریف کرد که‌چطوراولین همسرش لیداکهاو را بکلی فراموش 
کرده بوددریک حادثه هوائی جانپرده است . 

آنهایک پسر داشتندکه‌پیت ازشش ماهگی به این طرف 
حتی بک با رنیزا ین پسررا ند یده‌بودوفقطهرما ه مبلفی رابعنوان 
خرجی ماهانه برای لیندا می‌فرستاده او هرگز به‌این کودک 
توجهي نکرده بودوهیچ چیز راجع به‌او نمی‌دانست , 

- شاید نتوانیدباورکنیدکه دیشب وقتی یک نفرتلفنی 
ازمن پرسیدکه چه‌تصمیمی راجع به‌تامی گرفتها مچه‌حالی شدم . 
من حتی فرآموش کرده بودم که‌اسم پسرم چیست . من چکار 
توانم برای‌لو انجام بدهم ؟ درحالی که نمی دانستم تامسی 
اسم یک سگ است یا اسم یک انسان 

اوتقریبا بیست ساله است باید بتواند گلیم خود را از 
آب بکشد . آیادچاربی پولی شده‌است » پس از این سئوالات 
بودکه آن شخص‌به‌من‌اطلاع دادکه متاسفانه پسرم . بله‌تنها 


فرزندم ازنظرعقلی عقب افناده است ومانند یک کودک‌چهار 


۱۱۳ راددوم 


پنج ساله فکر می کند . 

پس‌از ابن‌پیام تلفنی بسرعت برای دیدن تامی شتافتنم 
ابتداتصورمی کردم که این پیام تلفنی بهانه‌ای بیش نهست 
برای اینکه مرا برایاجرای‌برنامه‌به شهرمحلاقامت بکشانند . 
اما وقتی‌تامی‌را از نزدیک دیدم متوجه شدم کهتعام آن گفته 
هاجز حقیقت چیزی نیست ۰ 

تامی از دیدن من براستی وحشتزده شده بود . لیندا 
تنها کسی بودکه‌درتمام‌مدت زندگی از وی مواظبت کرده بود . 
وحالااوتنهاست وهیچکس نمی داندکه چگونه باید بااورفتار 
کرد . از ابن گذشته او به هیچکس اطمینان ندارد . ومن من 
که پدر اوهستم نمی توانم کمکی به آوبکنم . 

بدنبال این سخنان بود که پیت دو باره به گریه افتاد 
بطوری که‌دیگر قا در نبود خود را کنترل سازد . پیت براستی 
تغییر کرد ه‌بود . بلافاصله پسرش رابه نزدخودآوردوازآن پس 
روابط خود را بادوستان و شنا یا نش‌قطع کرد تاهرچه بیشتربتواند 


راه دوم ۱۱۳ 


فراهم سازد . 
چند دقبقه بعدوقتی که کویئت‌به نیویورک باز گشته بود 
پیامی ازپیت دریافت کرد که قصدداردیک برنامه تلویزیونی به 
نفع کودکان عقب افناد: اجرا کند, 
ما بزگترین برنانه دنیا را برگزار خواهیم کرد . این 
برنامه بیست وچهارساعت بطولخواشد انجامیدودرآن مشهور 
نرین ستارگان » خواسندگان وورزشکا ران‌شرکت خواهند ناشت . 
درتمام طول‌بیست وچهار ساأعت‌خوانندگان به اجرای برنامه 
خواهند پر داخت وهر ترانه‌اي راکه جمعیت تقاضاکنند برایشان 
خواهند خواند . وشماً جوئیان گرداننده این برنامه خواهید 
بودوبرای فروش بلیط نیز هر توصیه‌ای بکنید انجام خواهیم 
داد . 
این برنامه بزرگ در روز جمعه برگزار شد .از نیمه‌شب 
جمحه‌تانیمه‌شب شنبه‌بدونآنفطاع‌انجام میگرفت .هنرمندان » 


رقصندکان » موزیسین‌ها وحتی فوتبا لیست‌هاوستا رگان نفیس و 


11۴ راه‌دوم 


قهرما نان مسابقات! تومبیلرانی وا زهرطبقه‌وصنفی دراین‌برنامه 
شرکت می کرد ند وقراربود که‌در راس هرساعت پیت ترانه‌ای 
برای جمعیت اجراکند , 

این بزرگترین‌کنسرت بنفع آمورخیریه بود که‌تاکنون در 
عالم انجام میگرفت .وبرای جولیان کوثبت باوجودآن‌هسه 
هنرمند سرشناش جلب مشتری بیشتر وفروش بلیط کارچندان 
مشکلی نبود . 

امابرای پیت یک مساله بزرگ مطرح شد وآن‌عبارت از 
این بودکه پیت‌فکر پسرش رانکرده بود . درتمام سه روزی که 
پیت ناچار بود برای انجام ن کنسرت درنیویورک‌سپری کند 
باید شخصی مواظبت از پسرش تامی را بر عهده میگرفت زیر 
تامی نمی توا نست درجمعیت ظاهرشودوازاین گذشته او سخت 
مورد توجه خبرنگاران ومردم عادی بودوظاهرشدن در ميان 
جمعیت برایش بسیار خطرناک بود ۱ 

پیت ناچار بودکه پناهگاهی امن و آرامی‌برای‌تامی پیدا 


کندتادرمدتی که آنها درنبویورکاقامت دارند پیت بتواندبا 


راه‌دوم ۱1۵ 


خیال‌راحت به برنامه‌ها یش بپردازد » بالاخره‌این "دن گاردی ' 
بودکه موفق شدبهترین محل رابرای نگاهداری تامی بیابد . 

یکی از دوستان قدیمی دن که جک جیسون نام داشت 
صاحب آپارتمانی درسترال‌پا رک نیویورک بود که درمحوطه بسیار 
سبز وخرم ودرعین حال آرامی واقع بود . 

جیسون یک مربی ورزش که‌درآن زمان درلاس وکاس بسه 
تفویین .دادن یهاگ دا نش مول پود او باکتال مل قول کرد 
که آپارتما نش‌را دراختیارپیت قراردهد . بشرطی که پسرخوداو 
که پل نام داشت نیز بتواند آنجابماند , 

این بسیار پیشنهادخوبی بود زیرا پل همسن تامی بود ؛ 
البته با این تفاوت که بسیارباهوش و فهمیده نرازحتی سسن 
خودنیز بنظر میا مدگویا " پل جسیون " به سمت اپ پسرهم 
سن وسالش‌جلب شده بودو بطوری که دواطبانه حاضر شد در 
تمام طول اجرای برنامه از تامی درآیارتمان پدرش مراقبت و 
پذیراثی کند . 


شبی که قراربوداز نیمه شب آن برنامه پیت آغازشود 


۱۱۳ ۰ را‌دوم 


کوئیست »پل جیسون »پیت وتا می رابها شا میدن یک نوشید نی سرد 
نزد خود ولید یاد عوت کرد . لیدیااحساس مي‌کردکه یک نوع ؛ 
رابطه بسیار عمیق با تأمي دارد و بکونه‌ای با اورفتار میکرد 
که تامی پس از مدت هاحس‌مینمودکه‌ا ین زن‌حالتی آزما درش 
را بیاد او ميا ورد . 

لیدیابرای اینکه بتوا ند بیشتربه این پسر بیچاره‌نزد یک 
شوداو را باخودبه بالکن آپارتمان بردتاازآن جامنظره‌بسیار 
زیبای پارک رابه‌اونشان دهد .تأمی‌گفت . 

من‌پارک وگل ها را دوست دارم . 

س فرداوقتی که‌برنامه‌پذرتان شروغ شد من به دیدن 

شمامي‌آیم تا باهم به تما شای‌پارک برویم . 

این‌کار رادوست دارید؟ 

آوه بله . من آن را خیلی دوست دارم . 

تامی تنهاکسي نبود که‌شیفته‌لید یا شده بود . پل جیسون 
جوأن نیز سخت تحت تاثیر زیبائی وجذابیت این‌زن که‌چند 


سالی‌هم زا وبزرگتربود گردیده‌بود بطوری‌که‌سعی داشت هر 


راه دوم ۱۱۷ 


لحظه به نحوی توجه او را سوی خود جلب سازد . 
پیت که‌این موضوع را کاملا خس کرده بود روبه کوئیست 
تردوبه شوخی گفت . 
ما بای اسان پاعیه گنه این پا اوا 
از چنگ شما درخواهند آورد . 
س ند من مظمدنم که اید بانسی تواند باین سادگی هاکول 
بخورد . 
س من وقتی به سن و سال آین هابودم با معشوقه پدرم 
رابطه داشتم . 
س وموفق شم بودید ؟ 
چبهره پیت گرفته شدوگفت . 
ممتاسفانه او آولین همسر من بود . بله او همان مادر 
تامي بود . 
ناین ا جنا تشون تا روز گت که مادا ی شاه 
بود به پسرتان کمک کنید نا معالجه شود , 


دیگرموقم رفتن بودو پیت بايد تامي راترک میکرد , 


۱۱۸ .واه دوم 


پس روبه پل جیسون کرده وگفت . 

شما مطمئن هستیدکه وجودنامی ناراحتتان نمی کند . 

البته‌که‌اومزاحم من‌نیست ماباهم شما رابرروی‌صفحه 
تلویزیون خواهیم دید . 

یاک د هقی ری تا نیت بان این تاش زا 
به داخل آپارتمان بردودر راپشت خودبست وهیثت‌اعضای 
گروه نیزبه سوی محل اجرای برنامه پیت براه‌افتا دند . 

شروع برنامه با موفقیت کامل همراه بود . همینطورکه 
کوئثیت پیش بینی کرده بود کلیه بلیط های چاپ شده‌بفروش 
رفته بود . درتمام مدتی کها زشروع برنامه گذشته بودرنگ شادی 
وشعف درچشمان پیت وبلیا مزمشاهدهمی شد . او باخوشحالی 
۱ آوازخواند »برای کو د کا نی که‌فرزندخودش نیزیکی از نها بود . 
ازفروش بلیط هاآ ن قدردلارعاید شده‌بودکه‌پیت حتی تصور 
آن را نیز نمی کرد : 

حوالی ساعت سه‌بعد از نیمه شب بودکه لبدیاوکوئیت 


راه‌دوم ۱۱۹ 


- تاحالاهمه چیزهما نطورکه‌پیش بینی کرده بودم‌انجام 
گرفته است . 

- فرداحوالی ظهرشما را می بینم .گاروی اینجامیماندنا 
هرکمکی که لازم داشتید به شما بدهد . 

- برای همه چیز متشکرم .همه چیز مثل یک ساعت‌دقیق 
پیش میرود . 

خوب من‌که‌گفته بودم یک نابفه هستم . 

حوالی ساعت بازده صبح روز شنبه بودکه صدای زنک 
تلفن درمنزل‌کوئیت .صدادرآمد .کاروی بودکه باصدای‌وحشت 
زده‌ای گفت . 

- بهتراست هرچه زودتربه اینجا بیا ئید . 

مس چه شده پیت دچار دردسرگردیده‌است . 

س یک نفر پسرش رأدزدیده‌است . 

س 

یک نفر باهمان تلغنی که مخصوص پیت دراین برنامه 


۱ راه‌دوم 


o 


است ,آنهاتامی‌راگرفتها ند ومبلغ ۲۵۰ هزاردلاربرای آزادیاو 
هنشت کر قفا نف فی فعمول ریت فا اند ازا تن 
موضوع با پلسیس چبزی نگوید وگرنه پسرش را بقتل خواهند 
رسانید . 

نه این یک شوخي احمقانه است . 

مأسعي کردیم باپل چیسون تماس بگیریم .اماهیچکس 
جواب نداد . آنیا اجازه‌دادند که‌تامی با پدرش صحبت کند , 
ازسا کم انتت اما خیلی وه پیت به شم اختیا دارد: 

ستایک ربع دیگرا نجاخواهيم بود . 

پیداکردن اینکه چه‌کسی وازکجااین تلفن راکرده اسست 
کا زیی د واری نوت نا اک کک یران پوت باقن مات موه 
این بودکه تمام مکالمات‌تلفني ازآغازبرنامه تاآن ساعت راکه 
برروی یک نوارضبط شده‌بودگوش‌کنند و این امکان برای پیت 
اوی وکود داشت اک نیدی تاره هی که 


رباینده تامي باییت انجام داده گوش دهندو احیا ناجیزی 
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ی 


دستگیرشان شود . دراین مکالمه تلفنی تام نیزبا پسسدرش 
صحبت کرده بودوآن ها می‌توانستند بادقت به سداه!گوش 
دهندتاً شابدبتوانند به ضویت ربایند‌قان تامي پې ببرند . 

وقتي لبدیاوکوئیت به‌محل اجرای برنامه رسیدند بنظر 
میامد کهپیت تمام قدرت شود را از دست دادهاست . گریم 
مخصوص صح نما نع آزآن بود که‌پریدگی رنگ چهره پیت نشخیص 
داده شود . دست‌هایش هفکام کشیدن سیثار لرزش محسوسي 
داشت .گاروی به کوئیست گفت . 

شما باین‌مکالمه رابشنوید . 

سآنها باهم باطاق مکا لمات رفتند . 

بک ضبط صوت بزرگ روی یک میزفرارداشت. » کارویآن 
راروشن کرد . صدآی‌همهمه‌مردم که‌مشفول صحبت کردن بود ند 
به گوش رسید » بالاخره صدای پیت روشن‌ترومشخصتراز همه 
به کوش رسید . 

من پیت ویلیامز . متشکرم که تلفن کرده‌ایدازبرنامه 


۱۳ راه دوم 


سکوش کنید آقای ویلیامز . 

کوثیست حدس زد شخصی که,باپیت صحبت میکرد یک 
دستمال روی میکروفن گذاشته است . 

ماپسرشمارا گرفته‌ایم واگرمی خواهیداو راببینیدبا ید 
هرچه ماميگوئيم گوش کنید . 

پیت وحشتزده فریاد زد . 

س چه میگوئید . منظورتان چیست ؟ 

سمایسر شما را گرفته و این برای‌شما ه ۵ ۲هزاردلار خرج 
دارد . خوب گوش کنیدبرای اینکه من بیشازیکبا رنمی گویم . 
شماباید تا چهل دقیقه دیگر يعني نا ساعت ده آوازبخوانید 
یکساعت هم به شما مهلت مبدهیم‌تا ساعت یازده که دوباره 
با ترانه‌ای اجراکنید دراین فرصت میتوانیدپول رابه ما برسانید 
ودرنه‌پسرتان را دیگرنخواهید دید . 

- من چطوری میتوانم مطمئُن باشم که تامی سالم است ؟ 
گوش‌کنید . 


چند لحظه سکوت بر قرارشد وسپس یک صدا بگوش‌رسید . 


راه دوم ۱۳۳ 


- پا پااینهامرااذیت نمی کنن دحال من‌واقعا خوب ا ست اما 
خواهش میکنم هرکاری کهاز تومیخواهندانجام بده. پاپاسن 
واقعامی ترسم . 

سپس سکوتی برقرا رشدوصداتی که اول حرف میزد دوباره 
بئوش رسید , 

س شماراضی هستیدآ قای ویلیام ؟ بایدهرچه زودننسر 
اقدام کنید فرصت زیادی نخواهید داشت . 

سپس سکوت برقرارشد .کوئیست نگاهی به ساعتش 
انداخت . فقط بیست دقیقه برای اقدام کردن بافی‌مانده 
بود . 

گاروی گفت .- پول حاضر است . 

دو قطره درشت شک رری صورت پیت چکید . پیت‌گفت . 

- اوقبل ازاین هرگزمرا پاپاصدانکرده بود . وقتی خود 
افر رید ی افیا کری خا اتک گنز کو یت 


ساو قبل از این شمارا چه صدامیکرد . 


ار را‌دوم 


اومرا پدرصدامیکرد . با اذدب ورسمی ولی حالاکه‌دچار 
درد سرشده‌مرایا یا صدآمیکند . 

س شماسعی کردپدباآپارتمان جیسون نما س‌بگیرید ؟ 
کارری گفت . 

ا هیجکس جواب نداد , 

EON IRS‏ شام ی 
گوش کنیم ‏ 

اروی دوباره نوارراگذاشت . 

کونیدن: فت . 

س من میخواهم صد ایتا می رأ بشنوم . ققط صدای‌نامي را . 

بعداز چندلحظه دوباره صدای تا می بگوش پرسید . 

س یا پا ینجامر!اذیت نمی کنند .حال من واقعاخوب ا ست 
اما خواهش میکنم هرکاری کها زتوه‌یخواهندا نجام بده. پا پا 
مر وأمعا میترسم . 


این تامی ند بیست . شب هیجوت نمی توا ند تامی با شد ۳ 


راء‌دوم ۱ ۱۳۵ 


کاروی‌افزود . ۱ 

صداگرفته ست آنهاچیزی راجلوی نلفن‌گذانته‌اند . 

این صدائیست که اهمیت دارد . تاعی وقتی حرف مې 
زد . دنبال لنات می گرد د او نردیدداردا نهایک نفر دیگر ۰ .. 

پیت قریا دزد . .- منظورتان چیست ؟ 

کوئیت بطرف لیدیابرگشت وگفت . 

پل جبیسیون...ذیشب زیاد‌باشما ضرف‌رد .یا این صدای 
پل جیسون :بود که خود راتامي معرفي کرد . 

لید یا جواب داد . سجراامتان دارد , 

سب اماآخر جرا آنپا با یذ پ‌خواهند , . .. 

کاروی گفت . 

س جولیاحق دارد . آنها حتما اشتباه‌کرده! ند وپل سی 
میکند بأحرف زدن خود بشما بفهماند که‌ماجرا چیست . پیت 


پپرسیث . 
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۱۳۶ راه دوم 


با اینکه او ترجیح داده بجای آن جوان‌مریض خودرا 
فداکندو به اصطلاح ازخودیک قهرمان بسازدیا اینکه تشخیص 
داده که در هرصورت او راهم آزادنخواهند گذاشت زیراآنها 
راشناخته است . پیت فریادزد . 
ی دای این جد اش را آم انت 
لیدیاگفت : 
نن فی هتم که سال تام حوب است والان دار 
پارک منتظرمن نشسته‌است . ما دپروزقرارگذاشتیم که‌امروزرادر 
پارک به گردش بپردازیم .یادنان می‌آید؟ شایداواین قرار را 
فراموش نکرده وحالا منتظر است . 
ق 
حخوب پس بایدکاری بکنیم . 
کوئیت دستش را روی شانه پیت نهادو گفت : 
س شما اینجا می‌ما نیدوترانه‌خود رااجرا کنیدو سپس 


منتظرتلفن مجد درباایندگان‌بشوید . "دن پهلوی شمامی ماند . 


راه‌دوم ۱۳۷ 


اکر نای قر بازگ اف 

س شمابایداز اینکه‌پل جیسون محل تامی رابه آنهانگفته 
خیلی ممنون باشید .من ولیدیامیرویم تا او را پیدا کنیم .اگر 
او راپیداکرديم بلافاصله شما رامطلع خواهیم ساخت .به بقیه 
دستورات] نهاهم هما نطو رکه‌می گویند عمل‌کنید .متلا ینکه! تفا قی 
نیفناده است بهتر است پول رابوسیله کاروی به آنها بسیارید 
به این شرط که آنهابلافاصله تامی را بدست شما بدهند. اکر 
آنهاقبول نکردند؟ 

س شماباید پول رابتحوی به آنها بدهید که مجبور شوند 
تامی رابدست شمابسپارند وسعی‌کنیدکه همه چیز بخوبی انجام 
بگیرد . 

-اماآخر ۲۵۰ هزار دلاربرای پسر دیگری ؟ 

آهاین پسز نمی گردةایرت شما را تجات دهد آبااین 
دلیل خوبی نیست . 

آآه مراببخش‌جولیان من‌واقعا خسته و درمانده‌شده‌ام 
ونمی فهم چه‌گویم . بهتر است که زودنربه روی سن بروم چون 


د یگرنونت من شد‌داست , 


1۲۸ راه‌دوم 


ama |‏ 2 و 


. خودتان راحفظ کنید‎ OE 

اینکه تأمی وپیت برای اقامت چند روزه‌خودمنزل جیسون 
را انتخاب کرده بودند کاملادخفی وینهانی بودتاخبرنگاران 
مزاحم آتها نشوند وهیچکس ازکار آنها باخبر نشود تاجربانی 
نظبرآ نچه که رخ داده بود پیش نیاید . کوئیت تمام مد تی ر 
که در راه خاند جیسون بود ندبه این فکر میکرد »۰ چگونهآ دم 
ربا باں آزاین‌جریان آگاهی پنداکر ده‌اند . 

آیاکسی از کارکنان شرکت به آ نها خبرداده‌بود ؟ یاابنکه 
از مدتهاقیل کسی پیت وپسرش راتعقیب میگرده و در انتظار 
چنین فرصت مفتنمي روز شماري میکرثه‌است . 

این افکار تاهنگامی که لیدیاوکوئیت به مفابل در پارک 
روبروی آ پارتعان جیسون رسیدندادامه‌داشت کوئیت ناأگهان 
فکری به خاطرش رسید وگفت . 

- اگرربا یندگانزقبل نصمیم به دزدیدن‌تامی داشتند 
مسلما مشخصات أو رأ د راختیا ردا شتند ومیدا نستند کها ویک پسر 


بلوند و سفیث ر وست 6 درحالی که پل یک پسرسبزه‌روقهوه‌ای 0 


راه دوم ۱ ۱۳۹ 


است وآنهاباداشتن خصوصیات تامی‌هرگزد چا رچنینا شتباهی 


این بارلیدیانیز متقاعدشده بودوگفت . 

- حق‌با توست . آن صدابه تامی تعلق نداشت .من‌حالا 
متقاعدشده‌ام که‌آن صداصدای پل بوده است . 

- بنظرمن پل خیلی ماجراجوست وشایدبه همین دلیل 
امکان دارد که بنحوی آنها را به اشتباه انداخته باشد , 

- اگرتا می‌راپیداکردیم چکاربا ید بکنیم .من‌نقریبا اطمینان 
دارم که اوحالاروی‌یک نیمکت د ریا رک نشسته وا نتظا رمرامیکشد , 

سمن با یدبهآ پارتمان‌جیسون بروم . پل با هوش‌ترازآن 
است که هیچ ردی ازخود باقی نگذارد . 

باق یکی کہ اکان فارفین ادم وبا يان دست 
داشته با شد , 

سنه زیرا اکرپیت همکاری خود راباآ نها اعلام نمی‌کرد 
اولین جائی که پلیس می‌کشت همین‌جابود . اولین کسی که‌در 


۱۳۰ راه‌دوم 


بدوورودبه پارک لیدیاو کوئیت بها وبرخورد کرد ندنگهبان پارک 
بود . قبل از آینکه‌لیدیادر موردتامی ستوألی بکندمردنگهبان 
گفت . 

خانم أز دیدتان خوشحالم .این‌پسر روی صندلي نشسته 
واز ساعت هفت صبح نا بحال منتظر شماست اوگفت که‌منتظر 
کف اس اما یک وکا د سم کان کم 

لیدیااز شنیدن حرفهای نگهبان در دل احساس‌رضایت 
می‌کرد . نگهبان افزود . 

این پسر حالت عجیبی دارد . من درتمام‌این مسدت 
نتوانستم حنی‌نام و نشانی اورابفهم .وقنی که پافتاری‌میکردم 
تا اسم و آدرسش را بگویداومرتب جواب میدادکه‌یک نقر برای 
بودن وة انحا واه آید: ۱ 

س بله اوکمی عقب افناده أست , البته وحشتزده هم شده 
درهرصورت منشکرم کهازاومواظبت کردید . 

نکر می‌کنم که پدراو بخواهد شخصا نیز ازشماتشکرکند , 


راه‌دوم ۱۳۱ 


نتوین هنم پلیس‌پارک . من‌کاری انجام ندادم 
وفقط به وظیفه‌ام عمل کردم . 

لیدیا درکنارنامی نشست‌ودستش را روی شانه‌هایاونهاد 
وروبه کوئبت کردوگفت . 

او فکرمیکرده کمن دیگربرنمی‌گردم .آیامیدانیدپل 
کجاست ؟ 

تامی چشمهایش‌راکه پرازاشک شده بودبه کوثیت دوخت 
وگفت . 

س اوخواب است . 

- وفتی شما آپارتمان را ترک‌کردید پل خواب بود ؟ نامی 
جوابی نداد . ۱ 

-اماتامی حالا خیلی وقت گذشته است . 

. مه خیلی وقت . بله خیلی وقت . 
س تامی شماکلید آپارتمان رادارید؟ 
تامی باحالتی که‌ازان غرورحس مي‌شد › کلید! پارتمان 


راید کوب ف داد . 


۱۳۳ راه دوم 


کوئیت گفت . 

- توبا لید یا بروحالاموقعشرسیده‌که نا ها ربخوری . حتما 
خیلی گرسنه هستی . وتولیدبا بروبه پیت تلفن کن تاخیالش 
راحت شود . 

حالیفه :۳ خا طا خن ولان 

- ازهیچ‌چیز نترس . آپارتمان جیسون امن ترین جای 
هون توا خا ات 

کوئیت بطرفآپارتمان راه افتا دوقتی به مقابل آسانسور 
رسیدد رمقا بل طبقه‌چهارب اسم جیسون‌راخواند . تکمهآ سانسور 
رافشاردادوچند لحظه بعد درمقابل درآ پارتمان جیسون‌بود . 

کوئیت مطمتن بود که د رآ ن پرا تمان باکسی‌برخورد نخواهد 
کردو همینطورهم بود . آپارتمان جیسون همان چیزی بودکه 
کوتیت انتظارش راداشت . آپارتمان یک مرده‌جردکه‌عکس 
ورزشکاران روی دیوار های آن همه‌جا بچشم‌میخورد ؛درمیان 
عکسها عکس‌د ن‌کا روی‌را نیزکه‌زما نی قهرمان مشهوری‌بودمشاهده 


کرد . با وجوداینکه‌جیسون مرد مجردی بود اما آپارتما نش تمیز 


راه‌دوم ۱۳۲۳ 


ونسبتا مرتب بود . 

هیچگونه اثری | ززد وخورد وکشمکش نیز بچشم نمی‌خورد . 
کوتیت باخودفکر کردکه اگر تامی ساعت هفت صبح ازآ پارتمان 
خارج‌شد ها ست با ید ربا یندگان پل دیرتراز اوبه اینجاآ مده‌با شند 
وبدون آنکه درگیری‌پیشآمده‌با شدیل‌را باخود برده‌اند . وپل 
هم که مسلمامقاونت را بیفایده دیده‌بدون آنکه به زدوخورد » 
بپردازدبه ناچارتسلیم ربایندگان شدهاست . کوثیت مطمشن 
بودکه پسر باهوشی‌مثل پل حتماردی ازخودباقی گذاشته است 
تا از روی آن آنها بتوانند محل اختفای آ دم ربایان رایافته 
ووی رانجات دهند . 

درهمین‌هنگا م چشم کوثیت به‌میزی که تلفن روی آن قرار 
داشت افناد .درکناردستگاه‌تلفن یک‌شماره تلفن همان‌شماره‌ای 
که‌مردم برای‌صحبت باپیت می‌توانستند ازآن طریق تماس 
بگیرند نوشته شده‌بود .۲یا پل وتامی قصدداشتماند که‌به پیت 
هنگا م اجرای برنامه تلفن کنند ؟ 


اگرربا بندگان می‌خواستندبا این شماره باپیت تصاس 


۱۳۴ راه‌دوم 


بگیرند که بایدآن را باخودمی بردند. شایدهم آنها , "پل " 
و "تامی " ابتداچنین قصدی راداشتها نداماگرفتن شماره پیت 
کارسختی بوده‌است‌وازآن صرف نظرکرده‌اند , درهمین‌هنگام 
چشم کوئیت به یک ضبط صوت که روی میزی در وسط اطاق 
قرارداشت افتاد . این روزها تفریبا درهرخانه‌ای یک دستگاه » 
ضبط صوت وجود دارد . کوئیت بطرف دسنگاه رفت وتکمه 
آن را فشار داد . پل قاعدتایک کلکسیون از نوارهای راک را 
نگاهداری میکند , 

چند لحظه بیشتر نگذشت که‌صدائی ازنواربگوش رسیسد 
که می‌گفت . 

پاپااینجامرااذیت نمی‌کنند . حال من واقعا خوب- 
است . اماخواهش میکنم هرکاری که ازتومیخواهندانجام بده 
پایامن واقعا می ترسم » . 

موبرتن کوئیت راست شده بود . نوارهمچنان‌بهآرامی 
کرک یکرت وین صدای خنده عصبی یک نفربگوش‌رسید . 
خندهای که ارا ن حالف رضایت احتناش ی قد: 


رأه‌دوم ۱۳۵ 


ناگهان کوئیت د ستگا هرأ خا موش‌کردودرهمین‌هنگام صدای 
کلید راکه د رقفل چرخانیده شد شنید . کسی که دررابازکرده › 
بود کسی جزپل جیسون نبود . وی درحالی که یک پرونده سياه 
رنگ درزبربغل داشت وارد آپارتمان شد و بادیدن کوئیت رو 
به اوکرد وگفت . 

س شما اینجاچکار می‌کنیدآقای کوئیت ؟ 

من دنبال شما و تامی گشتم . هیچکس جواب تلفن را 
نمی داد . 

تامی صبح زود وقتی من هنوزدرخواب بودم آزآپارتمان 
خارج شده بود .فکرمی کردم که‌درپارک مشغول گردش است اما 
چون‌خیلی دیرکرده‌بود تصمیم گرفتم که‌خودم پارک راجستجو 
کنم تا بلکه او راپیدا کنم . 

- اماشما او راپیدانکردید؟ 

نه پارک خیلی بزرگ است قای کوئیت . 

این کیف سیاه محتوی چیست ؟ 


س چیزی نیست یک مقداراوراق مربوط به‌خودم است . 


۱۳۶ راه‌دوم 


دلم میخواهدداخل آن را ببینم پرای اینکه تقریبا 
اطمینان دارم که‌درآن ۲۵۰ هزار دلارپول قراردارد . 
- پول یک کمی فکر کنید آقای کوئیت . 
این‌همان کاریاست که قبل از رسیدن‌شماانجام دادم » 
به این نکته که‌چراشماره تلفن پیت لای دفتر یادداشت شماست 
پی بردم . آه فراهوش کردم بکویم کهحال تامی خوب است و » 
دیگربازی تمام شدماست حالاآن کیف رابه من بدهید , 
درهمین‌هنگام حالت چهره پل بکلی عوض‌شدو آزجیب 
کتش یک‌رولورخارج‌کردو آن را بطرف کوئیت گرفت . هیچ‌چیز 
ترسناک تراز این نیست که انسان ببیند یک ناشی اسلحه را 
درمقا بلش گرفته و قصد شلیک کردن دارد . 
پل باهمان‌حالت وحشت زده گفت . 
من این پول رابرای پدرم میخواهم اویک چنین‌مبلفی 
رابه سندیکابدهکار است واگرآنرا نپردازدآنهاوی را خواهند 
کشت . آقای ویلیامز میتوا نداین ضرررا جبران کند . شماهم 
همینطور. شماهاا نقد رثروتمند ومعروف‌هستیدکه‌می توانید هر 


راه‌دوم ۱۳۷ 


چمراکه ازدست دادیدبزودی بچنگ آورید . . 

من میروم آقای کوئیت واگرشماحرکت بکنید بلافامله 
شلیک خواهم کرد . پدرم به این پول احتیاج داردو باید آن 
را داشته باشد .-آیا او ازکاری که شما کرد یدمطلم است ؟ 

نه او ترجیح میدهد بمیرد و چنین کاری نکند . اما 
من با او فرق دارم وحاضر نیستم این‌همه رنج بکشد . 

پالاخره .... 

-آنچه‌که بعداپیش میآیدمهم نیست ؟حالاهمان جائی 

که‌هستید‌بمانید آقای کوثیت . 

سپس پسرک همانطورعقب عقب به مقابل در رسید . 

پل در راباز کردو از آپارتمان خارج شد . 

چند لحظه بعد بودکه کسی او رابداخل هل داد .بطوری 
که رولورروی زمین افتاد . کوئیت بلافاصله اسلحه رااز رووب 
زمین برداشت . 

کسی که‌درست بموقع پل رادستگیرکرده بودکسی جز "دن 


کاروی." نبود . 


۱۳۸ را‌دوم 


کوئیت با دیدن کاروی آه طولانی کشیدوگفت . 

دن تا یف رکنم هیجوت تایه این خدان ویو سا 
شادنشدهام . خوب شماچطوربه ماجراپی‌بردید؟ 

- خوب وقتی که برای سپردن پول به اوآن رأدرداخل 
کا بین تلفن‌عمومی قرآردادم درگوشه‌ای پنهان شدم وبه انتظار 
نشستم ویاکمال تعجب مشاهده‌کردم که‌خودپل برای گرنتن پول 
به آ نجاآ مد ۵ أست . 

۱ وی را تعقیب کردم تا دراینجا موفق به گرفتن اوشدم . 

مه تامی کچاست ؟ 

راو بالیدیا مشفول گردش در پارک است . بنظرمن مسی 
آید که روحیه‌اش کاملا عوض شده و امیدزیادی به بهبودی‌اش 
#۳ 

حالا با این جوان چکار کنیم . 

واه ارف با اک او رال پلیش کنیع وی 
اینکه به !وفرصت دهیم که دوباره یک مردامین شود . 


من فکر می کنم راه دوم بهتر باشد . 


راه‌دوم ۱۳۹ 


ازاین گذشته با دادن کمک مادي به پدرش بدون شک مشکل او 
حل خواهد شد و دیگر مجبور نیست برای رفع مشکلشان بسه 
دزدي دست بزند . 


پایان 


هرسال موسم مهاجرت بزرگ‌ماهی‌های‌تن به سمت سیدی 
دائود رمنتهایالیه‌د ما غه‌امیدنیک‌واقع درتونس »سیل »صیا دان 
بادامهای بزرگ برای شکاراین ماهی به اینجاسرازیرمیشودتور 
های این صیادان بسیار عظیم است و باهربارانداختن آن به 
دریا تعدادزیادی ماهی تن صیدمیشوداین تورها بقدری محکم 
بافته شده که هیچ ماهی نمی‌تواند از داخل آن فرارکند . 
"گید وکا رجز " فندک‌نقره‌ای‌رنگی راکه‌ازیکی ازمعشوقه‌های خود 
سابقاهدیه گرفته‌بود از جیب خارج‌ساخت »د رگذشته‌اوتعداد 
زیاد ی معشوقه داشته وآ نهاهميشه هدایای جالب وگرا نقیمتی 
رابه وی تقدیم می‌کردند . 

اوباحالت بسیارآرامی شعله فندک رابه سیکاردختربسیار 


و 


اسیرسرنوشت ۱۴۹۱ 


جوان‌وزیباثی که‌درکنارش نشسته بود نزدیک ساخت . دختسر 
پک محکمی به‌سیکار زد بطوری که‌چند بارپشت سرهم سرفه‌کرد 
ودانه‌های اشک درچشمانش نشست و او تابناگوش سرخ شد . 
" گیدو " از اوخواست تابرقصدآ نها بوسط اطاق که سقف بلندی 
داشت وبه‌سبک‌کاخهای شرقی باسرامیک تزئین شده‌بودرفتند . 

آن روزشنبه تعدا دزیادی ازجوانان تونس درویلاثی که 
صاحب پولدار آن که وارث پانزده هزار هکتار تاکستان و باغ 
زیتون‌بود قرارملاقات داشتند . 

" گیدو" ودخترک درکنار زوج های دیکربه آرامی‌سی 
رقصیدند » گید وبهترین رقصنده شهربود » دخترک هرچند یک 
بارنگاهی بها طراف خودمی انداخت تابه بیندکه آیا دوستانش 
متوجه او هستندیانه . 

گیدو " حرف نمیزدگوئی کهجزب‌رقص بهیج چیزدیگر 
توجه ندارد . 


مثل تمام شنبه‌ها " زاک " و دیگران حوالی ساعت شش 


۳۲ ۱ اسیر سرتوشت 


بعدازظهربه‌کافه " روتند " رسیده‌بودند ؛گیدو نیز آنجابودوبا 
ولع خاص به سیکار برگی که همیشه شب‌های شنبه عادت به 
کشیدن آن‌داشت پک میزد .وهرچند یکبارنیز جرعه‌ای ازقهوه 
خود مینوشید . 

دارو دسته ژاک تقریبا تمام صندلی‌ها را اشضال کرده 
بود ندوهریک ازدخترها وپسرها که واردسیشد قبل از هرچیزبه 
گیدو" سلام میکرد . 

"گیدو " بیست‌وسه سال داشت وزندگی خود را باسسر 
کردن با دختران‌متعد دوبه بیهودگی سپری میساخت » " گیدو" 
چهره جذابی داشت بطوری که‌هرکس بادیدن او توجهش‌بسوی 
وش خلب رة شمان سیه د رخال رفت پوو 6ک 
بطرف آوخم شد وگفت . تو آمشب چکارمیکنی ؟ ۱ 

"گیدو ‏ کاری‌نداشت »اوحتی نمیدانست که شام راچگونه 
بخورد درحالی که‌جز سه دنیارپولی درجیب نداشت . 

گیدو سیکارش‌راکه تانیمه‌کشیده‌بود درجاسیکاری‌خاموش 


کرد وگفت . 


چطورمگرتو برنامه‌ای برای امشب داری ؟ 

- بله آمشب .یک مهمانی درمنزل ژول برپاست عمان‌که 
او را پسر زیتون, مینامند . 

گید میدانست که میهعا نی کسی مثل زول حنما خوش 
خواهد گذشت » بعلاوه آومیتوانست شام خوبی بخوردوشانس 
این را داشته‌با شدکهازطرف نفر بعدی که میهمانی میدهد برای 
روزهای بعد دعوت شود , 

۱ دختری که لیس نام داشت و آزدوستان نزدیگ رئیسس 

گروه به حساب می‌آمد گت . گیدو خواهش میکنم بی ؟ 

گیدو با علامت سر موافقت خود را اعلام کرد . سپس 
"زاک "وکیدو و " لیس " دریک أتومبیل وبقیه جوانسهادر 
اتومبیل‌هاثی که غالبااز والدین خود قرض گرفته بود ند نشستند 
تابه سمت منزل زول براه بیفتد . 

نورچراغهابا رد یکرشد ید شد . گیدوبرای اینکه خود رأ با 
این تغفییر نورتطبیق دهد چندین بارچشمانش رابرهم زد . 


چند لحئله بعدموزیک تندی از دستگاه استریوفونیک 


پخش شد . 
گیدو روبه دخترک کردو گفب . 
شما رقص تند بلد ہد ؟ 
نه خيلی خوب . 


- خوب پس میتوانیم بنشینیم تاهروقت که آهنگ آرام 
نواخته‌شد دوباره برقصیم » " ژاک " به " گیدو" نزدیک‌شد 
و بااوبه صحبت پرداخت‌و همینطورقدم زنان بسمت باررفتند 
تا کیلاسی بنوشند » زاک دوگیلاس مشروب برای خودو کیسدو 
ریخت . 

لیس برای اینکه حس حسادت زاک راتحریک کرده با شد 
مشغول رقص‌بایک جوان بلندقدوخوش قیافه بودو هر چند گاه 
یکبارنگاهی به سوي آنهامی‌انداخت تابه این ترتیب بیشتر 
ژاک را رنج دهد . ژاک باوجودی که هوز کیلاسش به نیمه نیز 
نرسیده بود روبه گیدو کردو گفت . اوه اینجااعصاب انسان » 
خرد میشود بيا از اینجابرویم . 

کید وکه‌درآن‌جمع بیش‌ازهمه با ژاک آشناثی داشت‌ناچار 


اسیر سرنوشت ۱۴۳۵ 


شدهمرا ها وا زویلای پد رژول خا رح‌شود . ژاک‌به‌سمتا تومبیلی که 
ازپدرش برای آن شب قرض گرفته بود راه افتادو اتومبیل را 
بااسرعت زیادی به حرکت درآ ورد , 

گیدودو سیکاریکی برای خودش ویکی برای ژاک روشن 
کرد . 

ژاک‌با سرعت سرسام آوری میراند و این گیدو راسخت به 
وحشت انداخته بود »گید وهمیشه‌از سرعت مت حالا که 
ژاک با این حالت عصبی پشت رل قرارگرفته ترس وی چند 
برآبرشده‌بود . 

گیدوبرای اینکه به بهانه‌ای زاک را متوجه سرعت زیادی 
که‌داشت بسازد گفت . 

ب‌مااز حمام لیف هم گذشتیم . 

حمام لیف یک شهرکوچک‌و بسیارقدیمی بودکه کاخهای 
بسیارزیبا وبا شکوهی زسنوات گذشته‌درآن بیا دگا رما نده‌بود . 

حتی این گفته‌کیدونیز مانع ازسرعت بسیار شدیدژاک 


نشد .گید وباردیگربرایآ نکه‌اورابه‌کم گردن سرعت وا دارد 


س مثل اینکه ترمز اتومبیلت خوب کارنمی کند , 

ب‌بله میدانم . 

ژاک این بارکمی از سرعت خودکاست . موتورصدای‌بسیار 
بدی میکرد . حالا آنها ازشهر خارج شده بودند و درجاده‌ای 
ه‌هیچ | تومبیل دیگری درآن بچشم نمیخور درا «سپری میکردند . 

گیدو باصدای آرامی گفت . 

- تو بایددرشهر کم یآهسته تر می‌راندی . 

چرا » دراین وقت شب خیابانهاخالی است . 

ژاک مثل یک دیوانه میراند » اوبخوبی می‌دانست که 
دوستش می ترسد . ۱ 

ژاک سپس روبه گید و کرده و گفت . 

س مامیروم به‌ویلای ما وتاصبح درآنجامشروب مینوشیم . 

پدروما درژاک صاحب یک ویلا در ساحل سن ژرمن واقع 
درحومه جنوبی تونس بودند . آنها در فصل تابستان دراین 
ویلا اقامت جستند امازمستانهاژاک ساکن ویلا بود . 


اماقبل ازآنکه اتومبیل حامل ژاک وکیدو به مقصد برسد 
دچار حادنه گردید . 

ژاک قبل از اینکه بتواند پای خود را روی ترمز فشاردهد 
بامردی که چمدانی دردست داشت و بطرف دیگر خیابان‌می 
رفت تصادف کرد . ۱ 

مرددرحالیکه سعی میکرد خودرابه پیاده روبرسا ندهم 
چنان چمدان بدست خود را بروی زمین می کشیداما چندلحظه 
بیشترنگذشت که او بدون آنکه‌هرکتی بکند همان جاروی‌زمین 
اقتاد . 

اتومبیل ژاک همچنان درحرکت بود و ژاک پنجاه متر 
آنطرفتربالاخره توانست آنرا متوقف سازد . 

گید و لرزش عجیبی داشت وبه ژاک گفت . توباماشین 
به اوزدی . 

ژاک در اتومبیل را باز کردو به گیدوگفت .بامن بیا ؟ 

برای چه ؟ 


گید واحساس میکرد که‌پاهایش قا درنیست اوراراه‌یبرد 


دوستش گفت . بالاخره میائی یانه؟ 

گیدوازاتومبیل خارج شدو همراه ژاک بطرف مردی که 
روی زمین پهن شده بودرفت آنهابه آرامی نفس می‌کشید‌ندو 
تصورمی کرد ند که مرددچار خونریزی شده باشد . اماوقتی به 
او نزدیک شدندخونی در اطراف مشاهده نکردند , .مرد بی 
حرکت بودو بدون شک شوکه شده‌بود . 

ژاک بطرف اوخم شد . دست راستش رابه زیرکت مرد » 
برد . 

گیدواحساس‌میکرد که بدنش‌به‌لرزها فتاد ها ست وپرسید . 

اومرده؟ 

ضربان قلبش راحس نمی‌کنم . 

- اومرده ۱ 

یک‌رگه باریک خون از گوش مرد شروع به جاری شدن ؛ 
کرد . گیدواز سکوت وخلوتی جاده نیزبوحشت افتاده‌بود . 
ژاک گفت . کمک کن . . . ۱ 


گیدو سرش راتکان دادوبروی خود نیاورد . درهمین 


اسیر سرنوشت ۱۳۹ 


حال مشاهده کردکه دوستش بدن مرد را بروی زمین میکشد 
تا او را به طرف پیاده رو ببرد . 

گیدو گفت . 

ساحتیاجی نیست او رابه بیمارستان ببری چون‌آومرده 
است . 

- درهر صورت مانمی توانیم او راهمین جا بگذاریم . 

آنهاجسدمردرا بلندکرد ندوروی صندلی اتومبیل قرار 
دادند .سپس چمدانی راکه هنگام تصادف دردست مرد بود 
نیزروی جسد گذاشتند و ژاک دو باره اتومبیل را روشن کرد 
تا براه بیفتد . گیدو آنچنان ترسیده بودکه تصورمی کرد بسا 


صدای روشن شدن آتومبیل همه‌مردم بیدار میشوندوبه ماجرا 


۰ ۱۵ اسیرسرنوشت 


گید وجرات نمی کردحتی حرف آن جسدرا بزند . دوستش 
جوابی نداد وتما م حواسش‌متوجه‌هدایتاتومبیل بود . چیزی 
نگذشت که بهمقا بل د رویلارسید ندوژاک درجیب‌هایش‌بدنبال 
کلید میکشت آنراپیداکردو به دست گیدو داد وگفت . برودر 
را باز کن . 

گید واطاعت کرد .اتومبیل واردباغ شد » کیدوبلافاصله 
در را بست وسپس بد نبالا تومبیل راء‌افتاد , درآنجاآنها احا 
امنیت‌داشتند . زاک پاکت سیگارش را درآوردویکی به گی دو 
تعارف کردو یکی نیز خودش برداشت و دوتاتی به کشیدن- 
سیگار پرداخنند . 

خوب حالا باید چکار کنیم ؟ 

- باید بفهميم که این مرد چه کسی است . 

ژاک به‌سمت جسد نزدیک شد بطرف اوخم شد و درجیب 
های کت اوبه جستجو پرداخت و از داخل یکی ازجیب هایک 
کیف پول‌خارج‌کردو درداخل کیف یک کارت شناساتی که‌روی 


آن به ایتالیاتی آدرس ونام مرد نوشته شده بودقرارداشت . 


اولوئیجی مارینو نام داشت واهل ناپل بود . 

همچنین چند دنیارپول تونس ومقداری لیرایتالیاویک 
دفترچه حراج تیریناکه یک کمپانی دریاثی ایتالیائی اسست 
نیزیافته شد . مردجوان کم کم می‌توانست چبزهائی بفهمد . 

اوک ق وا نی فا است:: 

آنگاه چمدان مرد را در دست گرفت وگفت . 

- بدون شک یک خرده فروش پارچه است . 

این یک عادت برای دریانوردان محسوب می شد که‌هر 
بارکه‌در بندری لنگر می‌گرفتند مقداری پارچه باخودهمراه‌می 
آوردندتابه فروش آن مبلفی جمع کرده و باآن پول به تفریح 
و خوشگذرانی در بندر بپردازند . واز نظر ژاک نیزدرچمدان 
این د ریا نوردبایدمقداری پارچه‌با ندکه آنرا برای فروش با 
خود آورده بودژاک سعی کرد در چمدان را بازکند » امادرآن 
قفل بود وبرای ژاک حوصله‌ای دیگر بافی نمانده بود که‌داخل 
جیبهای مرده را بگردد » شاید کلید آنرا پیدا کند . 


کید ونیزبنوبه‌خود به‌محتویات کیف پول نگاهی انداخت 


۱۵۲ اسیر سرنوشت 


درداخل جیب مردعکس یک‌زن باسه کودک بچشم میخورد که 
بنظرمی آمدهمسروفرزندان مقتول باشند , کیدوهرگزپدروما در 
خودرا ندیده بودو وقتی خیلی کوچک بودآنهااو راگذاشته 
بود ندوبه‌بندرما رسی درفرانسه مهاجرت کرده بودند . باد یدن 
این عکس احساسات گیدو سخت تحریک شدوگفت . بایدبه 
اداره پلیس برویم . 

دوستش درحالیکه خیره به او مي‌نگریست گفت . حرف ؛ 
خبرکردن پلیس راهم نزن . 

-اکر پای پلیس هابه این ماجراکشانیده شودمن بدون 
شک دچاردردسربزرگی خواهم شد .- در هرصورت این تقصیر 
تو بودکه بدون توجه‌رانندگی کردی و او راکشتی .من مشروب 
خورده بودم واگرپلیس هابه این ماجراپی ببرندبدون شک مرا 
به جرم قتل عمددستگیرخواهندساخت , 

اما توکه نمی‌خواستی او را بکشی . 

درست است اما این درصورتی بودکه او فقط زخمی 


میشد نه اینکه میمرد . 


ژاک آتش‌سیکارش را با پاشنه کفش خاموش کرد وگفت . 

- تودلت میخواهد که من بخاطراین مرد که‌خود را زیر 
چرخهای اتومبیل من انداخت به زندان بروم . 

گید وجوابی ندادو بعداز چند لحظه گفت . 

خوب حالاچکار باید بکنیم ؟ 

این مرد مردهاست » خوب ما بایدجسد او رادرجاتی 
پنهان کنیم چون وقتی جسدی نباشدمثل این است‌که‌تصادفی 
نیز رخ نداده است . 

- ژاک تود یوانه :ی » اگرجسد را از بین ببریم این کار 
به منزله یک نتل خواهد بود . 

- مرد ه که به قتل نمی‌رسد » ازاین گذشته این تنها 

- تنهاشا نس‌توزاک » برای! ینکه‌من‌هیچ د خالتی نداشته‌ام 
من که بتء‌گفتم آنقدر تند نران . 

- توبه من کمک کردی وبه پلیس نیز خبر ندادی »پس 


حالا توشریک جرم من هستی . گید ود ریافت که‌دردردسربزرگی 


۱۵۴ اسیر سرنوشت 


افتاده و ناچار است که دوستش را تا پایان همراهی کند , 
پس پرسید . 

- خوب توچه پیشنهادمیکنی ؟ 

- درباغ‌یک‌چاه متروکاست که‌د یگر هیچکسازآن استفا ده 
نخواهد کرد.. ما بایداو راداخل آن بیندازیم و روی آنرا با 
سنگ بپوشانیم . 

اما تأچندروز دیگرجسدفا سد خواهد شدوبوی آن‌همه 
رامتوجه خواهد ساخت . 

-.الان ژانویه است و تاماه آ وریل هیچک‌بفاینجا - 
نخواهدآمد . درنتیجه قبل ازاینکهکسی ازماجرا اطلاع پیدا 
کند همه کارها روبراه خواهدشد . 

آ نها همین کارراا نجام داد ندزیراتنها راهچارهآ نها بود . 

آ نهاچند ساعت راصرف پنهان‌ساختن جسد و ریختن 
سنک روی آن کردند . وکیدو از شنیدن خردشدن استخوان 
مرد بیچاره زیرضربات سنگ به حالت تهوع افتاده بود . 


پس ازآن دوباره‌سوار اتومبیل ژاک شدنهواین بار ژاک 


بادقت هرچه بیشتر رانندگی میکرد .گیدودرکنارا ونشسته‌بود 
وهفتمین سیگا رخود راروشن کرد . کم کم‌هوا روشن ميشد وصبح 
نزد یک بود . 

گیدو گفت . 

چرا چمدان را نگاه داشتی ؟ 

آه آن رابکلی فراموش کردم ژاک لبخندی زدوگفت . 

- عیبی ندارد میتوانیم وقتی به منزل برگشتیم آنرا در 
بخاری دیواری بسوزانیم . 

اما شایدانجام این کار درداخل منزل خطرناک‌باشد . 

خوب چکا رمیتوا نیم انجام بدهیم . بازبه ویلابرگردیم 
وآنرا درچاه بیندازیم , 

نه تو از سرعت اتومبیل کم کن من آنرا دریک گودال 
درهمین اطراف می‌اندازم . 

که یک کشاورزآنرا پیداکند وبه زاندارم هابدهد . 
شاید درداخلآن‌برگی که‌بوسیله‌آن بتوانندصا حبش راشناسائی 


کنند قرارداشته باشد . 


۵۶ آسپرسرنوشت 


ژاک بالاخره فکری به خاطرش رسیدو گفت . 

اگرما این چمدان را نگاه داریم هیچکس از ناپدید 
شدن آن دریانوردباخبرنخواهد شد و کشتی که‌اودرآن کار 
میکند هرروزشنبه‌سا عت هشت بعد ازظهر از بندر راه می‌افتد 
واگر او همراه آنهانبا شد همه مان خواهند بردکه‌او ازاین‌کار 
خسته شده و حرفه دیگری رادر پیش گرفته‌است . 

ژاک‌برای اینکه ببیند آیا روی اتومبیل اثری ازتصادف 
است یا خیراتومبیل راکناری متوقف ساخت پس ازآنکه خوب 
اطراف !نرانگا کرد متوجه‌یک فرو رفتگی نه چندان قابل‌توجه 
شدو روبه کیدو کردوگفت . فقط یک فرورفنگی جزئی روی‌سپر 
است که آن را با چند دینار می‌توان به‌حالت قبلی درآورد . 

خوشبختانه هیچ اثردیگری روي آتومبیل باقی نعانده 
است . " حبل جادو "حومه‌بعدی‌شهرتونس‌بود . چند دقیقه 
بعدآ نهابه‌شهرمیر سید ند .درآ ن‌ساعت صبح فیرازچندکامیون 
که تره بارحمل میکردندوچند تاکسی تلفنی هیچ رفت وآمدی 
بچشم نمیخورد .درهمین هنگام یک ما مورپلیس | زد ورد بد شد 


اسیر سرنوشت ۱۵۷ 


وژاک سرعت اتومبیل خود را کم کرد . ما مورپلیس درحالیکه 
یک طیانچه دردست داشت به اتومبیل آنها نزدیک شد , زاک 
احساس میکرد که راه کلویش بسته شده‌است . 

بنظرم یآ مدکه‌این یک کنترل عادی اتومبیل باشد ؛ دو 
مامورازگاردملی تونس دریک کابین شیشه‌ای نشسته بودند و 
نفر سوم از ژاک وگیدوخواست تا او راق شناسائی خودرابه او 
بدهند .هنگا میکه‌ماموران مشفول کنترل کارت هاي شناسائی » 
بودند » دو جوان که سخت عصبی بنظر میرسیدند باکشیدن- 
سیگارخود راآرام کرد ند . 

مامورپلیس گفت . 

بسیار حوب . 

همین که زاک خواست اتومبیل راروشن‌کرده‌وآنرا براه 
بیندازد پلیس دستش را بلند کردوگفت . 

این چمدان مال شماست ؟ 

ژاک گفت . 


۱۵۸ اسیر سرنوشت 


- اجازه‌میدهیدکه‌داخل آن رابررسی کنم ؟ 

ژاک به‌علامت موافقت سری‌تکان‌دا دومامور پلیس‌چمدان 
را از روی صندلی عقب‌اتومبیل برداشت , 

ژاک درحالیکه درجیب هایش بدنبال کلیدمی‌ گشت 
گفت . آه مثل اینکه کلیدم را جاگذاشته‌ام . 

یکی از پلیس ها گفت . 

مآه خیلی بذ شف , 

اک لبخندی زدوگفت . 

این چمدان کهنه و فدیمی است می‌توانید قفل آنرا 

- بسیارخوب میروم یک نفر رابرای این کار صداکنم . 

ژاک دوباره حالت عصبی پیداکرده بوداین بدبیاری » 
حسابی کلافه‌اش ساخته بود .گیدو نیز حال بهتری نداشت و 
سیگاربعد از سیکا رروشن‌می کرد . دو باره لبهایش بلرزه‌افتاده 
بود »نها بایدهرچه‌زود ترازآ نجامیرفتند » کمی استراحت‌می 


کرد ند دوش میگرفتند تا بتوانندبه "رامش دست یابند , ژاک 


اسیرسرنوشت ۱۵۹ 


بالاخره فکری بخاطرش رسید و گفت . 

- احتیاجی ندارد مزاحم افرادخودبشوید » من‌میتوانم 
با یک خط کش فلزی درآنرابازکتم . 

- هرطورکه بخواهید , 

ژاک یک خط کش رازیرلبه چمدان کردوبایک حرکت‌سریع 
قفل‌ها راازجاکند . در همین هنگام یک کامیون به آنجارسید 
وپلیس هامشغول کنترل کارت شناساثی راننده آن شدند , 

اما یکی ازا نهاکا ملاحرکات زاک رازیرنظرداشت وبادقت 
تمام چشم به چمدان دوخته بود . 

هنوزدرچمدان نیمه باز بودکه پلیس مراقبت درحالیکه 
دست به اسلحه‌اش برده بودگفت . 

بیحرکت پلیس‌که مشغول وارسی اوراق کامیون‌داربود 
بطرف آنهاآمد . او نیز متوجه محتویات جمدان شددرداخل 
این چمدان سه طبانچه اتوما تیک و نیم دوجین نارنجک قرار 


3 


دا 2 


زاک‌دیگرچیزی نمی فهمید » آونمی توانست بفهمد . د یگر 


۱۶۰ اسیر سرنوشت 


حتی صدای پلیس هاکه با صدای بلندفریا دمیزدندومیگفتند , 
" بله‌مامنتظر همین بودیم " رانمی شنید . 

يکي ازآنهاباخشونت تمام گفت , 

برای چه کسی کارمیکنید ؟ بن یوسف ؟ 

ژاک باصدائی که بزحمت بگوش میرسید گفت . 

س من سر در نمی آورم این سلاح ما ل من نیست . 

گید وکه‌متوجه ماجرا شده بود بلرزه افتاد . اوقبلا نیز از 
درگیری های سیاسی که‌اخیرا درکشورش پدیداآ مده بود باخبر 
بود ومی دانست که یک دسته خرابکار مشغفول عملیاتی برضد 

دریافت که مردی که با اتومبیل اک تصادف کرده بود 
یکی ازآنها بوده است . 

اودیگرنمی توانست‌این لحظات راتحمل کند » پس برای 
اینکه خودراآزاد سازدپابه فرار گذاشت اماپلیس هاخیلی زود 
متوجه او شدند و باشلیک گلوله او را از حرکت انداختند . 


یکی از ماموراین پلیس روبه ژاک کرد وگفت . 


اسیر سرنوشت 1۶1 


اقدام به فراررفیقتان‌یک کاراحمقا ن‌بود . 

من نمی دانم ...من نمی‌دانم . 

شماحتما عضو گروه ضد دولتی هسیتد . 

من نمیدانم شما راجع به چه چیزصحبت مینکنید . 

ت وت که تفا دا هی دای 

دونفرما مور پلیس ازکامیون شیشمای بیرون رفتند و یکی 
از آنهاپتوتئی بر روی جسد بیجان گیدو کشید . 

ژاک درحالیکه بین دومامورنشسته بودو بردسنهایش 
د ستبند زد ه بود ند به سرنوشت تأمعطومی کها نتظارش رامیکشید 
می‌آند بشید » سرنوشتی که‌او را چون ماهی های تنی که‌در تور 
ماهیگیران تونسی راه فرار نمی پابند اسیر خود ساخته بود . 

پایان 


_ _ ند میت س — 
a= a = =‏ = 


آنهاهمان جاتی که‌دیروزبود ندهستند . بله درپیاده رو 
خیابان . هوابطرز عجیبی ثرجي وگرم است . چهارمون‌ور 
سیکلت بزرگ که از دوربرق فلز آن بچشم میخورد .روی کلاه 
های سفید آنهانقا شی هائی برنگ سیاه به چشم میخورد مثلا 
وتا انتخوان و یک خنجهه انان 

اینطورکه‌از قیافه هایشان پیدا است نبایدزیادکم سن 
و سال باشند . موهای‌بلند دارند که بطور آشفته‌ای روی شانه 
هایشان آویخته وعینک های ضخیم مخصوص موتور سواران را 
نیزبه چشم گذاشته اند . همه به یک فرم لباس پوشیده‌اند . 


۱۶ 


کیف د ستی ۱۶۳ 


کت چرمی‌با شلوار چرمی و یک کمربند چرمی با کلاه نقره‌ای 
آنها را شبیه مار سیاه کرده است . تنها رنگی که بچشم مسی 
خورد سیاهی است . جوزف که نزدیک من راه می رفت‌گفت ۰ 

سوقتی مقرریات را گرفتی میتولنی بروی‌هدیه‌ای‌برای 
مارتین تهیه کنی . فراموش نکن سه روز دیگر تولد اوست . 

بدون این که‌حرفی بزنم سرم رابه عنوان موافقت تکان 
دادم . مارتین دختر جوزف و جوزف پسرمن است . جوزف از 
همسرش جدا شده‌ودخترش مارتین نزد مادرش زندگی میکند . 
ما دری که‌درطی چهارسال زندگی زناشوتی لحظه‌ای با شوهرش 
توافق نداشت و هر روز بامردی دیده ميشد . 

ما ازکنا رآ نهاگذشتيم وبه آن گوشه خیابان رسیدیم . 

جوزف ایستاده و بطرف من برگشت وچشمکی زدوگقت . 

اب تا نشب . 

او بزودی از نظرم دورشد . من باز چندمتری‌جلورفتم 
تاوارداداره پست شوم . مثل همیشه جمعیت در آنجاموج می 


زد ومن بطرف گیشه اشیاء سفارشی رفتم ووقتی به محلی که 


۱۶۴ کیف دستسی 


مقرری‌های‌پرداخت شده‌بوسیله چک قرارداردرسیدم ودرجعبه 
مخصوص‌خود را با زکرد م تاچکم را بیرون بیاورم اما ديدم داخل 
جیاتن آشت؛ اسان متیر شد هبردم اما نوی که قزر 
آن نزدیکی قرارداشت‌به من مشکوک شد وبطرفم آمد و گفت . 

- ممکن است کارت شناساتی وعضویت شما راببینم . 
کارت رانشانش دادم . 

اوتشکر کرد وآنگاه من از دفتر پست خارج شدم وکارت 
شناسائی ام را این بار درجیبم گذاشتم . 

وقتی ازمقابل آن چهارموتورسوارعبورمیکردم بی‌خیال 
کیفم را بایک دست گرفته بود م وپیش‌میرفتم که‌ناگهان یکی از 
آنهابسرعت‌کیف را از دست من خارج ساخت رفما نها پا 
روی رکاب گذاشته ودریک چشم بهم زدن نا پدیذدشدند , 

هیچکس متوجها ین صحنه نشد . اگر هم توجه کسی جلب 
میشد نمی توانست کاری کند زیراا نهاآ نقدر سریع عمل کرد 
بود ندکه امکان نداشت کسی بتواندردپای آنها رابگیرد . 


ازپلیس نیز کاری ساخنه نبود . » زیراحتی اگر یکی از » 


کیف دستی ۱۶۵ 


این ولگردها را نیزد ستگیرمیکرد نمی توانست کاری ازپیش ببرد 
زیراتعدا دا نها روزیه روززیا دتر میشودو دیگرانسان درکوچه و 
خیابان از دست این دزدها درامان نیست بخصوص کهاگرپیر 
زن هفتادو چهار ساله‌ای چون من با شدکه نتواند هیچگونسه 
عکس العملی درمقابل آنها نشان دهد . 

همینطورکه‌د رفکربودم بخنده افتادم مردی کهازپهلوی 
من میگذ شت با تعجب نگاهی به‌من انداخت وحنماباخودگفت 
که پیرزن‌بیچاره دیوانه شده‌است اماخنده من بی دلیل نبود 
چون می‌دانستم که‌درکیف من هیچ چیز با ارزشی که به درد 
آنها بخورد وجودندارد . نه دسته چکی در آن بودونه پول 
نقدی که بتوا نند استفاده ګنند . 

درحقیقت من‌دانسته‌کيفم رابدست آن دزدها سپردم ؛ 
زیراوقتی که‌باجوزف درمورد گرفتن مفرری حرف میزدیمآنقدر 
صدای او بلند بودکه آنها بدون شک شنیده بودند وبه طمع 
پولی که توا دة بچنگ Oe‏ ازاین که‌من از اداره 


۱۶۶ ۱ کیف دستی 


وقتی که‌من وارد اداره پست شدم يکي ارآ نهامرا دنبال 
کرد ود رتمام مدت‌یعنی ازوقتی که‌به طرف گیشه مخصوص‌مقرري 
ها رفتم تاوقتی که‌کارت شناسائی ام رابه مامور پست نشان- 
دادم او تما م‌مدت‌مرا زیرنظر داشت . درست همان تشریفاتی" 
انجام شد که‌اگر من مقرری داشتم دریافت میکردم وآن جوان 
به خیال آنکه حالا کیف من پرازپول است سایردوستانش رابا 
خبرکرده‌تاآ نهاقبلا زاین که این شکار خوب ازدستشان‌خارج 
شودترتیب سرقت رآبدهند .غافل ازآنکه این صحنه رامن‌ودو 
پسرم " جوزف ‏ و آراماند " ترتیب داده‌بودیم . 

درداخل کیف من هیچ شیثی با ارزشی یافت نمیشد . 
فقط یک بمب کوچک درآن وجود داشت‌که به محض بازشدن 

فرداي آن روز درروزنامه‌هاي بعدازظهرباتیتر درشت 
خبرمربوطبه مرگ چهار جوان ولگرددراثرانفجار یک بمب به 
چاپ رسید . پس ازآنکه روزنامه را بادقت تمام خواندم نرا 


درکمدم قراردادم وغذا راکه‌حاضرشده بود برسرمیزگذا شتم 


کیف دسنی ۱۶۷ 


غذاکی که‌مورد علاقه "جوزف " و "راماند " بودوه‌یشه 
آنرا باولع واشتیاق‌تم‌ام‌می خوردند . 

سرمیز ازآرماندپرسیدم . خوب توچکارکردی ؟ 

همه چیز خيلي خوب پیش رفت خیلی خوبترازآنچه 
که‌فکرش رامیکردم . 

خوب تعریف کن ۰۰۰ 

- من یک شیشه محتوی اسید سولفوریک را دریک سوپ 
لوبیا ریختم .ابتداکمی‌چوشید ومی‌ترسیدم که‌توجه آنهاجلب 
شوداماچون خودسوپ نیز داغ بودکسی متوجه نشد . 

وقتی که کارسن برای آنها سوپ رامیبردبعضی‌ها ايراد 
میگرفتند که مزه ن عجیب است و کارسن نیزبی خبر از همه جا 
میگفت کهاگردوست ندارید نخورید . 

چندساعت بعد هفت نفر ارآ نها مردندو یازده نفردیگر 
نیزکه معده‌شان سوراخ‌شده بوددرحال مرگ بود . 

جوزف پرسید . هیچیک متوجه‌نشد که سید دردا خل سوپ 


ریخته شدها ست . 


FA‏ کیف دسنی 


نه . من فورابطری!سیدرا پنهان کردم ووقتی کهازآ نجا 
خارچمیشدم آن رانایودکردم در نثیجه کسی نخواهددانست 
که‌سبب مرگ آنهامن بودم . 

من از اینکه آرماندتا آین‌حد شجاع وجسوراست احساس 
لذت میکردم وگفتم .خوب این دفعه نوبت آن‌کارشناس‌بیمه 
است . 

ماجراي کارشناس بیمه نیز طولانی است چند ماه پیش 
سقف آ شپزخانه ما فروریخت ووقتی مامور بیمه به منزلمان آمد 
میزان خسارت راخيلي کمتر از حد واقعی آن تعیین کرد . با 
این پول نه تنهانمی‌توانستیم دو باره آن سقف را تعمیرکنیم 
بلکه پول رنگ آ شپزخانه » نیز ازآن بیشتر ميشد . 

پس بایدازاین‌کارشناس بیمه انتقام خوبی می‌گرفیتم . 

بله مامی توانستیم تمام کسانی راکه کناهکارنداما پلیس 
نمی‌تواند آنها رادستگیر سازد باروش خودمان تنبیه کنیم تا 
شا ید برای‌همیشه‌نسلاین‌قبیلافرادازبین برود «روبه آرما ند " 


کرده و گفتم . 


کیف دستی ۱۶۹ 


-آرماند توچه پیشنهاد میکنی ؟ 

من به مرگ او رای میدهم . 

جوزف نیزموافقت خود را اعلام کرد . 

جوزف گفت . 

س من یک نظردارم . 

جوزف همیشه مغز متفکر خانواده بود » اوهمواره راحلی 
برای مشکلات لاینحل پیدامیکرد . 

- خوب بکو . 

ماآ درس محل‌کار کارشناس بیمه رامیدانستیم یک شب 
جوزف اورا دا اتومبیل دنبال کردومارک اتومبیل وشماره پلاک 
آن و همچنین محلی راکه در آناتومبیلش راپارک میکردیاد 

او اتومبیلش را درکنار خیابان میگذاشت و این کارمارا 
آسانتر میساخت . 


جوزف یک ظرف محتوی بنزین راداخل اتومبیل اوکه 


۱۷۰ کیف د ستسيی 


درهایش بعلت کهنگی‌زنگ‌زده بودوقفل نميشد قراردادو آنرا 
به یک‌سیستم انفجاری بسیاردقیق وصل کردبطوری که بمحض 
آنکه جریان برق برفرارمی شد بلافاصله اتومبیل منفجرمیشد , 
وسیستم مزبورآن‌چنان دقیق وحساس بودکه به محض آنکه کار 
شناس‌بیمه‌روی صندلی قرامیگرفت ناگهان تمام اتومبیلش آتش 
میگرفت .مافردایآن‌روزدرکافه مقا بل دفترکاراو نشسته‌بودیم 
که چیزی نگذشت کارشناس بیمه پس از نشستن بر روی‌صندلی 
اتومبیلش ناگهان ازجا جهیدویدنبال‌آن اتومبیلش آتش‌گرفت 
وبسرعت سوخت , 

من آنقدر خوشحال بودم که ازجوزف خواستم تا آن‌روز 
به‌کارسن‌هاتی که گرسنه بنظرمیرسید‌ندوازدیدن آن صحنه 
سخت بوحشت افناده بودندانعام بیشتری بدهد . 

درهفتادوچهار سالگی بیکاری و نداشتن سرگرمی بسیار 
دشواراست . جوزف و آرماندتمام روزکار میکنند وشب بهخانه 
میأیند , 


من‌همیشها زاینکها ینقدر تنها بودم شکایت داشتم . 


کیف دستی ¥۱ 


بالاخره جوزف تصمیم گرفت که یک کیف دستی دیگر 
برای من بخرد تامن از این بیکاری خارج شوم . 

آرما نداین فکررا پذپرفت و عقیده‌داشت که بااین کار 
روحیه من عوض خواهد شد . 

بالا خره درمون روژهمان صحنه‌ای راکه انتظاردا شتسم 
یافتم » بازهم جوانهای ولگردچرمی پوش که آن کلاه‌خودهابا 
نقشهای احمقانه را بمرداشتندودرمقابل اداره پست ایستاده 
بود ند . تتهافرق‌این‌باربا دفعه‌قبل این بودکه آنها بجای‌چهار 
نفرسه نفر بودند . این بارمن باید تنهاکار میکردم » چون - 
جوزف نمی‌توانست مرا همراهی کند . 

باقیافه معصومانه‌ای به طرف آنها رفنم وگفتم . 

- ببخشید جوا نهاممکن است اداره پست رابه من نشان 
دهید . من میخواهم مقرری بازنشستگی رابگیرم . 

چشمان] نها برقي زدویکی ازآنهاکه زرنگتر بنظر میرسید 


البته خانم » اداره پست همین جاست ۰ ۱ 


۱۷۲ کیف دستی 


اوه بله ۰ . .معذرت میخواهم متوجه آن نشده‌بودم . 

ازا نهاتشکرکردم وباهمان حالتی که قبلا داشتم به‌سمت 
اداره پست راه‌افنادم . ازپشت شیشه‌های اداره پست متوجه 
آنها بودم که موتورسیکلت‌هایشان راآماده فرارکرده بودند . 

این بارفقط دسته کیفم رأبسیارراحت در دست‌گرفنتسه 
بودم تاکارآ نها نیز راحت ترانجام پذیرد . 

یکی ازموتور سوارهابه من نزدیک شد وبلافاصله کیف را 
ازدسته خارج ساخت › من از روی رضایت لبخندی زدم ,اما 
چند لحظه بعد یک اتومبیل راه را برآن سه نفر بست . دوتن 
ازآنهاکه‌سریع تر بودند موفق شدند آزچنگ پلیس فرارکنند » 
اما نفرسوم که کیف من دردست او بودموفق بفرارنشد , 

پلیس‌پس از دستگیری اوکیف راکه روی زمین افتاده‌بود 
برداشت وبه سمت من آمدو گفت . 

ماازابتد امواظبآنها بودیم زیراکا را نهاایجا دمزاحمت 
بخصوص برای اشخاص پیر است واین بارماموفق شدیم قبل از 


آنکه آنها بتوانند فرارکنند دستگیرشان سازیم . 


کیف دستی ۱۷۳ 


با خودگفتم وقتی که پلیس با بدباشد اثری ازاوپی‌دا 
نمیکنی » اماوقتی که‌احتیاجی به وجود اونیست فورا حاضر 
میشود . 

مامورپلیس‌بااصرارازمن خواست که‌داخل کیف رابگردم 
تا اگرچیزی ازآن بسرقت رفته‌است همانجا معلوم شود . 

ازترس آنکه هرلحظه بمب دردستهایم منفجرشودقدرت 
حرکت ازمن سلب شده‌بود . 

ما مور پلیس‌به‌خیال] نکه‌من شوکه‌شد هام خودکیف را گرفت 
تا آنرا باز کند . تا درآن‌رابازکرد خودرا برروی کیف انداخنم 
وآنرابه سمت دیگری پرت کردم . ۱ 

بمب یک لحظه پس از ن منفجر شد .ما مورپلیسکه‌متوجها ین 
عمل من شده‌بود بلافاصله‌به‌تما می‌ماجراپی برد وحا لامن‌درزندان 
به‌نوشتن خاطرات خودمی پردازم .زیرا بعلت پیری‌دا دگاه رای به 
حبس |بد برای من داده‌است » درحالیکه دوپسرم ‏ جوزف و 
"آرماند " بزودی‌بر روی صندلی الکتریکی قرارخواهند گرفت , 

پایان 


امروزبعدازیک هفته هواخوب است . برای‌همین است‌که 
من درکنار پنجره روی مبل راحتی نشسته‌ام وبمنظره روبروی 
خود مینگرم . از این قسمت خانه منظره بسیارزیباثی دیدف 
میشود . اما آزوقتی که پدرم باغ پشت خانه را فروخته دیگر 
مثل گذشته هانیست » آواین باغ رابه‌یک گروه مهندس ساختمان 
فروخته‌است . وآ نها درنظردارندباکوهی ازآ جروشيشه تمام این 
منظره‌زیبا رابه‌یک ساختمان بیجان تبدیل سازند » آنهابرای 
خرید این زمین‌پول خوبی به پدر دادند . درآن موقع »باغ 
پرازگل ومیوه وسبزی بودوازاین گذشته صدای‌پرنده‌ها تما م سال 
بگوش میرسید . وحالابه‌جای آن همه زیباتثی تنهایک آپارتمان 
چند طبقه که هنوزخالي از سکنه میبا شدوتنهاپذیرای‌برگهای 


۱۷۴ 


حاد نه ۱۷۵ 


خشکی است که باد ازاطراف به آن سومیآوردبرپا أست . 
"رن " پسرهمسایه دیواربه دیوار مابه‌خانه‌شان بازگشته بود 
شایع بودکه خانای که‌او درشهربادوستانش گرفته بودبوسیله 
پلیس تخلیه شده واو ناچار بوده که به‌خانه پدری خودیاز 
گردد . 

پدرمن از اینکه " رن " به محله ما بازگشته بوداحساس 
رایت نکد یا تشو ۷ 
برای ما مزاحمت فراهم خواهد کرد . 

امامن از اینکه پدرنتوانسته بودکاری کند تا از بازگشت 

"رن " جلوگیری کند خوشحال بودم . هربارکه " رن ازکنار 
پنجره‌اطاق من میگذ‌شت حتماً سلامی میکردحالااوخواه‌معتاد 
با شد خواه نباشد » أین مساله چه اهمینی میتوانست داشته ‏ 
باشد » من او را دوست دارم چون بامن مهربان است . شاید 
این علاقه شبیه به عشق رومئووژولیت باشد . درست نمیدانم . 
راستی خودم رامعرفی کنم اسم من " جولي بنسون " است 


وپدرم "ترنس‌بنسون " میباشد » اویک نویسنده ودر عین‌حال 


۱۷۶ حادثه 


سفیرسایق درکشورهای افریقاثی است . 

خوب باز گردیم به‌موضوع رن " اوپسر قد بلندو باریکی 
است و هیکلش بی شباهت به هیکل رقضندگان نیست . من 
دلم میخواهد برقصم » شایدیک روزمرا درتلویزیون به بینندکه 
مانند رقصنده‌ای که شب گذشته د يدم درلباسی زیبا روی صحنه 
ظاهرگردم »من میدانم که باید‌سخت کا رکرد » امامن از تلاش 
بیمی ندارم . زیرا با " رن" خواهم بود » ما باهم آزدواچت 
خواهیم کرد . وبه رقص ادامه خواهیم داد وما یک زوج مشهور 
مانند " رودلف نوریو " و مارکوفرونتین " خواهیم شدو مردم 
برای دیدن کارهنری ماهر بارجلوی سالن نمایش صف‌خواهند 
بست تابتوانند ما را از نزدیک به بینندمایک رولزرویس شیک 
خواهیم خرید وباآن به هر نقطه‌ای که دوست داشته باشیم-م 
میتوانیم برویم . 

حتما شما حرفهای مرا باور نمیکنید وحق هم دارید » 
بعداز اينکه باران میباردهوایآفتابی بسیارروحیصراعوض‌میکند 


م ۲۷ 1t‏ ۳ ۳5 و مد رز 
من نه‌میرقصم ونه " رن " دوست پسرمن است .درحقیقت من 


حا دنه 1Y4‏ 
ص۹0 3ًُُْ-«-ِ_-_ِ-.‌«‌«« ا 


بزودی پرستار خواهم شدچون به این شغل ازآن زمانی که پدر 
سفیردرکشور "مالی " بود علاقمند شدم , دلم‌میخواست به 
"ما برته" جا ئی که " آلبرت شوایتزر " بوه‌میرفتم » درآنجابه 
افرادی شجاع‌چون من احتیاج دارند . 

اماما درم دلش نمیخواهد که‌من‌حتی کلمهای‌حرف راجع 
به این سئله بزنم » زیراهدف من خدمت به سیاهان است . 
اما او نژاد پرست ومخالف سیاهان میباشد . تازمانی که او 
عقیده‌اش راعوض کند معلوم نیست تکلیف من چه خواهد شد 
بخصوص که پدرم نیز چندان بامن موافق نبود . خوب چکار 
می‌توا نستم بکنم » هیچ دلم نمیخوا هدسکرترو یافروشنده‌یک 
مغازه بزرگ بشوم و باید تصمیمی اتخاذگنم . زمان زودمسی 
رهام ده له واه داد خو درفت ان 
تاریک شد . بزودی باران خواهد باريد .همین حالااست که 
پدر درحالی که روزنامه روی سرش گذاشته وخیس شدهبه‌منزل 
خواهدا مد » اومیگوید کها زچترخوشش نمیآ ید زیرا با بد ست گرفتن 


چتر شکل کاریکا نورپیدا میکند › اما اوحتیازکلا همهم دل‌خوشی 


ی 


1 ۱۷۸ حادته 


ندارد . 
ما درچندان‌میانه خوبی با پدرندارد . درحقیقت اوعلاقه‌ای 

به پدر نداشت » او حتی به بچه‌هایش هم چندان علاقمند 
نبود . ومیل ندا شت بچه‌دارشود . برعکس او »پد رعلاقه‌زیادی 
به بچه‌دارشدن داشت » دوتاازبچههای مادرم بعلت غفلت 
هنگامی که آنها رادرشکم داشت ازبین رفتند و من سومین‌بچه 
آنهابودم . خواهر و برادرهای پدرم برروی هم بیست وهفت 
اولادداشتنداما ما در دوست نداشت که جز یک فرزندبیاورد . 

من‌هم به مادرم علاقمای ندارم ومرگ وزندگی اش 
بی آهمیت میباشد . تمام عشق من دروجودپدرم خلاصه شدها ست 
اشت . اوبت من‌است . من حتی تصورزندگی بدوناورا نمیتوا نک 
بکنم . اگر اتقفاقی‌برای او بیفتدمن آنقدر او را دوست دارم 
که پس ازآن دیگر زنده نخواهم بود . 

صدای قدم‌های مادر بگوش مبرسد » اوتوالت غلیظی می 
کندواین همیشه باعث اختلاف وی با پدرم است . اگر او درسال 


های ۱۹۳۰ زندگی میکرد بدون شک آن لباس‌های پرچین و 


حادثه ` 


شکن رابتن میکرد و تاصبح رقص‌چارلستون میکرد ودرپای‌پیا نو 
به خواب میرفت . اما نباایدیدجن‌بود . زمانی آوزن بسیار 
زیباوجذابی بنظر می‌آمد , من عکس هایآن زمان او رادیدهام » 
امامتاسفانه امروز اثری ازآن همه زیباتی باقی نمانده است . 
مادرم اخیرا به‌یادگرفتن زبان یونان قدیم علاقمند شده است 
ونزدیک پسر جوشی زشت به فراگرفتن آن مشغول شده است , 

. من با وجود علاقه‌ای که بین خودوپدرم حس میکردم امااحساس 
تنهاتی داشتم . هربارکه بخاطر می‌آورم که مادرم او رابادعوا 
های خودتاچه حد آزرده است‌احساس‌ناراحتی مرا آزارمیداد . 
بخاطرمیآورم یک روزبه یک پارک تفربحی مخصوص‌کودکآن‌رفته 
بودیم و پدرم مرا سوار اسبی چوبی کرد . من درعالم خود 
بود م اماحس میکردم که مادرم اصلا ازآ مدن به آنجا راضی 
نیست و بالاخره هم آنقدر دعوا کردتامارا تنهاگذا شت ومن و 
پدرم مدتها درآن پارک به تفریح پرداختم اما خوب حس‌میکردم 
کها ودرته‌دل احساس شادمانی ندارد . 


چیزی بعد بودکهآن مرغ پشت منزل را فروختیم واینب 


۱۸۰ حاد نه 


تنهامایه شادی من وپدرم نیز ازدست رفت . زیرا قبل ازآن 
هر بارکه دچارغم وناراحتی ميشدیم با رفتن به آن‌باغ و 
استراحت درآن تمام خستگیمان برطرف میشد . ۱ 

سابقا هر یکشنبه تابستان به کنار دریامیرفتيم تا کمي 
استراحت کنیم ومن هم که کودکی بودم به بازی وتفریح به 
پردازم » ایکاش هما نقدر کوچک باقی میماندم و هرکز بزرگ 
نمیشدم . دلم نمیخواست که بزرگ شوم زیرا در این صورت 
دیگر چیزی از حرکات‌زشت‌ما درم نمی فهمیدم » یک روزیک 
شنبه که پدرم برای خرید به بازاررفته بود مادرم مرابه دریا 
برد وکمی که از ساحل دور شدیم مرابدست موجهای‌خروثان 
دریاسپردوخودش از نظر پنهان شد . 

من دیگر چیزی نفهمیدم گوتی که درخواب بودم وبه 
همراه قهرمان های‌قصه‌های کودکان‌به‌سوی دریا میرفتم »مد تی 
ازاین رویا نگذ شت که‌حس کردم دستهاتی قوی مرا بسوی‌خود 
میکشاند و چند لحظه بعد کرمی شن ساحل را حس نمودم › 


حادثه ` ۱۸۱ 


راکه‌دیدم پدرم بود ءباآ ن چهره مهربان ونگران که بمن‌چشم 
دوخته‌بود . مادرم بانگاه‌های پراز خشم وتنهامرامی نگریست 
و از اینکه نقشه‌اش‌عملی نشده‌و موفق به از ميان برداشتن من 
نشده‌بوداحساس ناراحتی میکرد . ۱ 

صدای زنگ دربگوش مرانک رک دکتر باشد . او 
همیشه روزهای سه شنبه به منزل مانیآمد . او درظاهر دوست 
بارخ اس ابا یق با فاد وی ی اب شراگن 
میآید ۲ ۱ 

میتواتم حدس بزنم کهما درم درون اطاق خود مشغول 
چکاری است , حتما دارد پودربه صورتش میزند . وبعد ازآن 
طبق معمول یک ماتیک‌پررنگ به لبهایش میمالدو ا 
به پذیرائی از دکترمیپردازد .آه‌که چقدرازاومننفرم . صورت 
اوچریکافت اه وخیلی تفایل ارد کا به ونی برودتا ذران 
جاصورت خود را بدست جراحان بسپارد . درضمن آزخریدن 
یک پالتوپوست جدیدنیزبدش نمی‌آید . امایدربه اندازه‌کافی 


پول نداردتااوبتوا ندبه تمام آرزوهایش برسد : پدرقصددارد 


۱۸ حا دنه 


که‌سنزلمان را نیزبفروشداما خریدا رخوبی برای آن تاکنون‌پیدا 
نشد ها ست . 
دکترمدیسون وارد شد . اماجالب بودکه اوومعلم یونانی باهم 
هم‌از راه رسیده بودند . ماد ربافندک دکتر مدیسون شمعهارا 
روشن .کردمعلم یونانی گوشه‌ای نشسته بودومادردرکنارد کنر 
روی یکی از مبل‌هامشفول صبحت بود . هیچکس بمن توجهی 
نداشت ومن فرصت داشتم تا نقشه‌ام را که‌ازآن روزی‌که‌حا د ئه 
پلاژ اتفاق افتاده بودودرمفزم طرح کرده بودم بمرحله اجرا 
دربیاورم ۰ 
من بایک حرکت سریع‌میتوانم پدرم راز تمام مشکلاتش 
رخانارے او با سفن د ا زپول ها که بیج مر داشت ی 
توانست زن دیگری بگیردوهمانطورکه همیشه آرزوی آنرا داشت 
صاحب اولادهای فراوان بشود . 
آه آگرمیتوانستم آن شمع راسرنگون کنم تمام آرزوهایم 
برآورده ميشد » خدایابمن کمک کن تابتوانم پدرم راآزاد کنم . 


بالاخره شمع رابه پرده نزدیک کردم . چند لحظه نگذشت که 


AF حادثه‎ 


آتش تمام اطاق رافراگرفت وچیزی نفهمیدم تا اینکه چشمهایم 
یم باز شسدو بس‌اسخنان ماسسورآ تش نشانی ورئیس 
پلیس بخودآ مدم . 
رئیس پلیس گفت . علت آتش سوزی چه بود ؟ 
این جولی بنسون که‌اینجا خواییده شمع رابه کنارپرده ۱ 
گرفته بودو خانه را به آتش کشانیده بود . 
این ماجراقربانی هم داشت ؟ 
بله‌یک نفر » پدراین کودک کهبرای نجات دادن فرزند 
خودبمیان شعله‌های آتش دویده بوددراین حادنه جانش رااز 
دست داد . یک پسرجوان ویک مردکه‌خود رادکترمعرفی کرده 
است نیز باما درکودک درمنزل بوده‌اند .اماآ نها خود را بلافا صله 
نجات دادها ند . ومادربدون توجه باینکه‌چه‌خطری فرزندش را 
تهدیدمیکند خود رابیرون کشانیده ویدربیچاره برای نجات 
فرزتدش بمیان شعله‌ها رفته‌است » وهمین کار با عث شد که‌جا نش 
راازکف دهد . درحقیقت خود خواهی مادر باعث شدکه‌یدراز 


بین برود . 


۱۸۳۴ حا د ته 


بله بایدزن خودخواهی باشد » اماترس هم انسان را 
خیلی عوض میکند » باوجود این » این زن خیلی شانسآورده 
زیرا حالادیگر خیلی ثروتمنداست . 

منزل آنهابیش از صدهزار دلارییمه بوده‌است وپدر 
خانواده‌نیز عمربیمه سنگین راپرداخت‌میکرده و حالا حق هر 
دو بیمه » آینده آنها را بخوبی تامین خواهد کرد . 

دختر بیچاره‌خیل یآ سیب دیده اما مادرش به اندازه- 
کافي پول خواهد داشت تا خرج‌جراحی پلاستیک رابپردازد . 
سرنوشت چکارهاکه‌نمیکند »بايد این دخترک از روی نادانی 
شمع رابیندازدواین همه‌اجراازیسآن رخ دهد .رئیس‌پلیس 
کلا هش‌را بسرگذا شت وبعدا زاین گفنگوبیما رستان را ترک‌گفت . 


پایان 


" آلبردوپره " بدون هیچ عجله‌ای درحالی که پشتش را 
تاکرده بودناکمتربادی راکه‌توام باسوزشدیدی می‌وزیدحس کند 
راه می‌رفت » وضعیت فمگین آن محله هیچگونه تغییری‌دروضع 
اونمی داد . مدتهابودکه او این‌مساله راحس‌نمی‌کرد . 

یک لیموزین گرانقیمت ازکنار اوبه‌آرامی گذشت و چند 
متر آن طرف تر ایستادیک چنین اتومبیل لوکس وگرا تقیمتی در 
آن محله فقیرنشین‌چه‌می‌کرد ؟این سئوالی بودکه آلبردوپره " 
به محض دیدن آن اتومبیل ازخود نمود . او این سئوال را از 
خودکرد زیرا انسان‌ناچار است - - گداری ازخود سئوال‌کنددر 
حقیقت این مساله چندان برای او اهمیتی نداشت وبی‌دلیل 
این سئوال رابرای خودمطرح کرده بود . وحتی به این فکر هم 


۱۸۵ 


۱۸۶ برق چاقو 


نیفتا د که‌جلوبدودو دراتومبیل رابازکند . روزاوسپری شده بود 
و روبه اتمام می‌رفت › اوتنهاچند فرانک درجیب داشت تا با 
آن بتواندغذائی که گرسنگی اش را ازبین ببرد خریداری‌کند . 

یک‌مردقد بلند وموقراز اتومبیل پیاده شد . وچند لحظه 
بعد یک نفر ازکنار اوگذشت وازاوکبریت خواست »مرد موقرکممی 
ترد یدکرد . بنظر می‌آمد کاطمینان ندارد و ناگهان » برق یک 
چاقو مشاهده شد . مردازترس چند قدم به طرف اتومبیل به 
عقب گذاشت و درهمین هنگام نیز صدای فریادهای زنی بر 
خاست . وآن شخص چاقورا بلند کرد . 

آلبردوپره دیگرتامل راجایزندانست بسرعت خودرابسه 
آنهارساند ودوضربه مشت محکم به چانه کسی که قصد مضروب ‏ 
ساختن آن مردموقر راداشت نواخت . 

چاقو ازدست او برروی زمین افتادو طنین آن‌در فضا 
انعکاس یافت .آلبردوپره‌نگاهی‌به مردک که روی زمین افتاده 
بود انداخت . 


برق چاقو AY‏ 


می‌ کرد . اماآ لبرحتی نیم نگاهی به‌وی نیا نداخت وبیشترتوجهش 
به زن‌همراه‌اوبودکه موهای طلاثی زنگ و زیبایش چونآ بشاری 
بر روی شانه‌هایش ريخته بود . آلبرحتی نمی‌دانست که‌چرابه 
آن مرد کمک کرده است و از او در مقابل آن جیب برحمایت 
نمود‌هاست , 
مرد پولدارمرتب تکرآرمی کرد . 
سشمازندگی مرانجات دادید . 
وآ لبردردل بهحرفهای اومی‌خندیدزیرااو این کار راغیر 
ارادی انجام داده بود . امامرد لحظه‌ای از حرف زدن باز 
نمی ایستاد . آ لبرنمی توانست حرفهای او را بفهمدزیرا این مرد 
شکم سیربا آن زن خوش لباس به دنیائی غیراز دنیایاوتعلق 
داشتند . دنیائی که لبرخاملا باآن بیگانه بوداو همچنان به 
آنهاچشم دوخته بودومانند یک حیوان شناس درخطوط چهره 
آنهادقیق شده‌بود , 
آلبربطورناخودا کاهي بهحرف آمدوبرای آنهاباسادگی 
هرچه‌تما مترا ززند کی خودوعلت آنکه درآن‌حالت‌وبی اراده به 


۸۸ برق‌چاقو 


دفاعازآنهاپرداخته بود صحبت نمود . 

ولی چکار می‌شد برای اوکرد . 

آلبرد رحقیقت به کسی احتیاج‌داشت كەد ستش را بگیرد 
واو را از میان گل ولائی که‌درآن غوطه می‌خوردخارج سازد . 
این گل خیلی چسبنده بودوبرای آلبرخارج شدن ازآن بسه 
تضهائی غیرممکن می‌نمود . 

زن مدت کوتاهی باحالت بسیا رمهربانی به گفته‌های آ لبر 
گوش فرا داد . اما پس ازچند لحظه گوئی ازحرفهای اوخسته 
شده بود وبه طرف اتومبیل راه افتادوداخل آن قرار کرفت , 
مردک نیزکه دریافته بودموقع رفتن است لبخندی زد وسپس 
د رحا لی که‌سعی می‌کرد بهانه‌ای درموردیک قرارملاقات بیاورد 
کاغذ مچاله‌شده‌ای رادرداخل دستهای آلبردوپره‌قراردا دوس 
پشت فرمان اتومبیل‌قرارگرفت وپس از چند لحظه از نظرآ لیر 
دورشد . واین لحظه‌ای بودکه آلبرهرگزفرآموش نخواهد کرد , 

چرا!وفراموش نخواهد کرد ؟اوحتی نام وی را نیزنپرسیده 


بود . اوبه‌بها ن‌یک‌قرارملاقات‌حتی‌حرفهای] لبررا قطع کرده 


برق چاقو ۱۸۹ 


بود . اما او یک کاغذ دردستهای آلبر گذانته بود .حتما یک 
آدرس بود . بله قاعدتا بایدیک آ درس می بود . معجزه‌ای‌در 
شرف تکوین‌بود .آ لبرد وپره بهد یدن مرد ی‌می رقت که‌زند کیش را 
نجات‌داده‌بود . گوثی روحیها ش‌بکلی تغییریافته‌بود »آن‌حالت 
افا ت را کا ا ت ید 
زندگی یک‌همنوع‌خودرا با شهامت ورشادت زیا دها زحد نجات- 
ذد هد . 

آلبرد وپره می خوا ست بها ینآ د رس مرا جعه‌کند نه‌مثل‌یک 
گداو فقیر بلکه مثل یک مردآ زا دکه‌می خواهد درمقا بل کاری که 
انجام داده حق قانونیاش رادریافت دارد . قلبش بشدت می 
طپید . کاغذ را بازکرد . 

آه ایکا غذآ درس‌نبودبلکهاسکناس. ۰ فرانکی بود . 

آلبریکلحظه‌بدون آ نکه چیزی بفهمد . به اسکناس‌نگاه 
کرد وسپس لبخند تلخی برلبهایش شگفته شد . آه‌فکرمی کرد» 
بالاخره موفق شدهاست درمقابل انجام دادن کاری برای‌یک 


۱۹۰ برق چاو 


تشکرکردن با پول سان است . این مردگنده زشت باآن دختر 
جوانی که‌به هزارگونه‌خود را آرایش کرده بود برای زندگی شان 
بیش از ۵۰۰۰ فرانک ارزش قائل نبودند . مگر آنها تجارت - 
کرد بود ندکه‌د رمقا بل‌آن یکاسکناس ۵۰۰۰ فرانکی داده‌اند . 

پائین‌پایآ لبرآن مردک جیب بر کهمعلوم نبودچه‌قصدی 
داشته‌رنگ‌پریده ولرزان افتاده بود » هرچه سعی می نمود خود 
را از روی زمین بلند کند موفق نمی‌شد . 

آلبردوپره چند لحظه‌ای به اونگریست ۰ سپس لبخندی 
زدو باراحتی تمام آن اسکناس پنج هزار فرانکی رادرمقابل او 
انداخت و بدون آنکه لحظمای تامل کند ازآن محل دورشد . 

سپس‌بارد یگرخودش‌راچون گذ شته درکت بزرکش پیچاند 
وبه صورت گذشته درآمد صورتی که‌جز آن‌حالت‌دیگری‌برایش 
امکا ن نداشت . همان آلبردوپره بیچاره‌که‌دربدربدنبال راهی 
برای گذران زندکی خودمی کشت . 

پایان 


